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 آداب المریدین )متن مترجم(

 
 بسم اللّه الرَّحمن الرَّحیم

 الحمدللّه رب العالمین، حمدالشاکرین و صلواته علی محمد و آله اجمعین.
صألوات بأر سأیّد  -عزّ شأأنه و علتأت کلمتأه و قدرتأه -ا بعد از حمد آفریدگارام

نویسأند   -چنین تقریر کند -علیه لفضل الصّلوة و التحیّة-مختار محمد مصطفی
کأه چأون کتأابی کأه  -اضعف عبد من عباداللّه و احوج خلق اللّأه -این کلمات

ربأانی، عامأل کأه از تصأنیف امأام عأالم « آداب المریأدین»موسوم است بأه 
محقق، شیخ الاسألام و المسألمین ضأیال الملتأة و الأدتین، لسأان الحأق، مرشأد 
الخلأأق، حجأأة اللّأأه علأأی البشأأر، ابأأی النجیأأب عبأأدالقاهر بأأن عبداللّأأه بأأن 

یافأت و الفأا آ آن عربأی  -طیّب اللّأه تربتأه و انأال متفرتأه -محمدالسهروردی
ترجمه بأه اارسأی نوشأته مأی بود، و از فواید آن عوام بی نصیب بودند، آن را
 شود، تا فواید آن اعم باشد. ان شالاللّه تعالی.

 :-اناراللّه برهانه -چنین تقریر کند شیخ سعید
 

 فصل
 ذکر عقاید صوفیان در وحدانیت و قیامت

که هرکه طالب چیزی بود، لابدت اسأت او را کأه ماهیّأت و  -ارشدک اللّه -بدان
آن کامل شود؛ و درست نگأردد یکأی را کأه حقیقت آن بداند، تا رغبت او در 

سلوک کند طریق صوفیان را، تا عقیأدت و آداب ایشأان بأه رأاهر و بأاطن آن 
جماعأأت بدانأأد، و نیأأز فهأأم کنأأد مطلأأق قأأول ایشأأان بأأه سأأ ال و جأأواب و 
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اصطلاحات ایشان در کلمات، تا درست گردد او را متابعأت ایشأان در افعأال 
ت مدعیان و نادانسأتن علأم محقاقأان، و فسأاد و اقوال؛ چه در این زمان از کثر

علیأأه  -تباهکأأاران مرایشأأان را طریقأأت تصأأوّف از سأأنت صأأاحب شأأریعت
 دورشده است. -الصَّلوة

 بازگردیم به ذکر مذهب صوفیان:
در اصل اعتقاد، اجماع کردند کأه: اللّأه تبأارک و تعأالی یکأی اسأت کأه انبأاز 

وف اسأت بدانچأه وصأف کأرده نیست او را، و ضد و شبه و ندت نأدارد؛ موصأ
اسأت نفأأس خأود را، مسأأمیّ اسأأت بدانچأه خأأود را نأأام نهأاده اسأأت. جسأأم 
نیست که جسم م لَّف باشد یعنی گرد کرده و م لَّف حاجتمند یکی بأود کأه او 
را گرد کند. و جوهر نیست که جأوهر متحیّأز باشأد و اروردگأار متحیأز نیسأت، 

یست که عرض در زمان بأاقی بلکه خالق هر متحیزی و حیزی است و عرض ن
نماند، بلکه اروردگار سبحانه واجب البقال اسأت. اجتمأاع نیسأت او را و نأه 
افتراق، و ابعاض ندارد، هیچ ذکر او را ازعاج نکند، و هیچ فکر بدو نرسأد و 
نأأه عبأأارت اشأأارت او را دریابأأد. افکأأار او را درنیابأأد و اابصأأار او را ادراک 

 نکند.
و نیز وجود او، از بهر آنکه نه هر موجود کاین باشأد و هأر  و نه گویند: کون او

کاین موجود بود. و هرچه در تصأور و هأم آیأد یأا فهأم آن را دریابأد، خأدای 
یعنأأی کأأدام زمأأان، «. مَتأأی»تعأأالی بخأألاف آنسأأت و اگأأر تأأو او را گأأویی: 

گویی، یعنی چگونه، بدرستی « فکایْ»بدرستی که از وقت سابق است و اگر 
یعنی کجا او از مکأان «. نأیْ»ه شد ذات او از وصف. و اگر گویی: که اوشید

 متقدتم است.
علت هر چیزی صنع وی است، و صنع وی را علت نیست، ذاتش بی چأون و 

در « علأم»تکیف اسأت و فعلأش بأی تکلأف. معنأی چگونه است، ذاتش بی
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 نفی عجز.« قدرت»وصف او نه نفی جهل باشد، و نه 
ت آنچأأه خأأدای عزوجأأل یأأاد کأأرد در کتأأاب خأأود و و اجمأأاع کردنأأد بأأر ا بأأا
آنچأه در اخبأار بأود از ذکأر  -صلتی اللّه علیه و سلتم -درست گشت از رسول او

تمثیل و تعطیأل، چنانکأه بی« بصر»و « سمع»و « نفس»و « ید»و « وجه»
 «.لآهآ شایلٌ وَ هُوَ السَّمیع البصَآیرُسَ کامآثْلایْ»گفت: 

ن از خدای تعالی، او گفت: اگأر سأ ال از ذات او و س ال آمد یکی را از ایشا
اللّأه  ااحَأد ، االلّأه  الصَّأمَد، »؛ و اگر از صفات او کنی، «لآهآ شایلٌسَ کامآثْلایْ»کنی، 

هُأوَ اللّأه  »؛ و اگر س ال از نام او کنی، «لاه  کُفُواً ااحَد  یَکُنْ ی ولاد، وَلامْ وَلامْیَلآدْ لامْ
؛ و اگأر سأ ال «بِ وَالشَّهادَةآ، هُوَ الرَّحمن الأرَّحآیمُهُوَ عاَلآمُ التایْ الَّذی لاَ الِاه اِلاَّ
 «.م هُوَ فآی شاأنٍکلّ یَوْ»از فعل او کنی، 
 آن بود که مالک بن انس گفت. « استوی»و قول ایشان در 

معلأأوم اسأأت، و « اسأأتوی»در وقتأأی کأأه از او ایأأن سأأ ال کردنأأد، او گفأأت: 
ان بأدان واجأب اسأت، و سأ ال از آن بأدعت چگونگی نامعقول است، و ایم

 همچنین است. « نزول»است و مذهب ایشان در 
و اجماع است ایشان را که قرآن، کلام خأدای اسأت نأامخلوق، در مصأحفها 

ها، بی آنکأه متعأرض شأود مأر نوشته و در زبانها خوانده، نگاه داشته در سینه
 ست.کتابت را و تأویلات را که سنت آن را ایراد نکرده ا

و اجماع کردند روا بودن رؤیت خدای را تعالی در بهشت بأه اابصأار. و آنچأه 
نفی است در قرآن ادراک ابصار، ازبهأر آنسأت کأه ادراک موجأب کیفیأت و 

 -صألتی اللّأه علیأه و سألتم -احاطت است. فأماّ رؤیت نه چنأین باشأد. و ایتمأر
ر بَأدْلاأة الْقامَأر لایْنا الْقآیامَة کاماتارَوْلْمِ ایَوْ نا ربََّکُمْسَتاروْ انَِّکُمْ«: »الحدیث» تگف

 «.لاتَضُاَمُّونا فآی رؤیَتآه
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 -و اجماع کردند که: ایمان آفرند، و اقرار دهنأد بأه حکأم آنچأه ذکأر کأرد اللّأه
 در کتأأاب او و آنچأأه بأه روایأأات از ایتمأأر علیأأه السأألام درَْ -سأبحانه و تعأأالی

و شأفاعت و صأراو و میأزان و است از بهشت ودوزخ و لوح و قلم و حوض 
و عذاب گور و س ال م نکار و نکیر و بیرون آوردن گروهی را از دوزخ بأه  صُورْ

شفاعت شافعان و بعث بعد از مأرگ و آنکأه بهشأت و دوزخ را از بأرای اابَأد 
آفریأأد و اهأأل بهشأأت و دوزخ در آن جاویأأد باشأأند و نعمأأت یافتأأه و عأأذاب 

 ان که ایشان در دوزخ جاوید نباشند.کرده، به غیر اهلِ کبایر از م من
 

و اجمأأاع اسأأت ایشأأان را کأأه خأأدای عزَّوجأألَّ خأأالق کأأردار بنأأدگان اسأأت، 
وَمأأا  واَللّأأه  خَلاقاکُأأمْ»همچنانکأأه آفریأأدگار ایشأأان اسأأت. و در قأأرآن گفأأت: 

و خلق جمله که میرند به اجل میرنأد؛ و شأرک و معاصأی جملأه بأه «. مَلُوناتاعْ
کأه کسأی را بأر خأدای حجتأی بأود، بلکأه او راسأت قضال و قدر است بی آن

«. رضأی لآعآبأادِهآ الکُفْأبالآتاأةُ وَلایََرْفالآلتهآ الحَجأةُ الْ»حجت بالته، چنانکه فرمود: 
 یعنی: راضی نشود به کفر و نافرمانیها و رضا نه ارادت باشد.

 
و نماز کنند به مأمومی هر نیک و بدی. و گواهی ندهند مر یکی را کأه از اهأل 

 قبلۀ مسلمانان باشد به بهشت، 
از بهر خیری که کرده باشد؛ و نیز گأواهی ندهنأد بأه او بأه آتأش، از بهأر کبأیره، 

 یعنی گناه بزرگ که کرده باشد.
 و دانند، خلافت در قبیلۀ قریش است. هیچ کس را با ایشان منازعت نیست.

 
ن دارنأد و با ولات یعنی اادشاهان خروج نکنند و اگرچه رالم باشند. و ایمأا

 به کتب فرستاده و جمله ایتامران و رسولان.
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فاضلترین ایشأان  -علیه الصَّلوة -اند، و محمدو بدانکه ایشان فاضلترین آدمیان
بود از بعد ایشان، و خدای تعالی رسالت بأدو خأتم کأرد. و فاضألترین آدمیأان 

ن، بعد از او ابوبکر بود، اس عمر، اس عثمان، اس علی، اس تمامت ده یأارا
ایشان را به بهشأت، اأس  -علیه الصّلوة -اس آنان که گواهی داد رسول خدای

 عالمیان با عمل، اس از آن کسی که منفعت او بیشتر باشد آدمیان را.
 

و اجماع کردند بر تفضیل رسولان بأر ملایکأه، و اخأتلاف اسأت در تفضأیل 
ه میأان ملایکه بر م منان، و آنکه ملایکه بأر یکأدیگر فضأل دارنأد، همچنانکأ

 م منان است.
 

و اجماع کردند که طلب حلال فریضه است، و زمین خالی نشأود از حألال کأه 
طالأأب اسأأت بنأأدگان را بأأه طلأأب حأألال و مطالبأأت  -سأأبحانه و تعأأالی -اللّأأه

نکأأردی الا بدانچأأه ممکأأن بأأودی، مگأأر آنکأأه در موضأأعی بسأأیار باشأأد و در 
نشأود در مأال و  موضعی اندک. اس آن کس که راهر او نیک است تأا مأتهم

 آنچه کسب وی است.
 

و اجماع کردند که کمال ایمان اقرار به زبان است و تصدیق به دل و عمأل بأه 
اعضا. آن کس که ترک اقرار کنأد، او کأافر اسأت، و آن کأس کأه تأرک تصأدیق 
کند، او منافق است، و هر کأه عمأل تأرک کنأد فاسأق اسأت، و هرکأه متابعأت 

 ترک کند او مبتدع است.
اد کنند که مردم بر یکدیگر فضیلت دارند بأه ایمأان. و آنکأه معرفأت بأه و اعتق

نگوید، مگأر آنکأه « لااله الا اللّه محمد رسول اللّه»دل منفعت نکند تا آنکه 
 او را عذری  ابت به شرع ب وَد.
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بأی آنکأه در دل «. شال اللّه اِنْ»بر ایمان. یعنی گفتن « استثنال»و روا داشتند 
بلکه بر طریق تأکید و مبالتت باشد که عاقبت کار اوشأیده  ایشان شکی باشد،

 است.
و از حسأأن بصأأری سأأ ال کردنأأد کأأه: امأأ منی انأأت حقأأاًن یعنأأی آنکأأه: مأأ من 

خواهی که خون ریختن من بازدارد، و هر چیز را کأه بحقین گفت: اگر آن می
من ذبح کنم یعنی بکشم، حلال باشد، و مناکحت من جایز باشأد، مأن مأ منم 

خواهی که مرا به بهشأت بأرد و از دوزخ دور کنأد و رضأای . و اگر آن میحقاً
 باری رحمن در آن بود، من م منم ان شال اللّه.

کأرد در گفتأار « اسأتثنال»در کتأاب خأود  -تبارک و تعأالی -و بدرستی که اللّه
 ک نبود.و اینجا هیچ ش«. شاال اللّه  آمآنین حَرامَ اِنْجِد الْمَسْخلُُنّ الْلاتادْ»او: 

 -که از حضرتِ آفریأدگار« استثنال»و یکی را از درویشان س ال کردند از این 
ادب کردن است بنأدگان را و « استثنال»است، گفت: ارادت بر این  -عزاسمه

اسأتثنال کأرد بأا کمأال علأم؛ روا  -تبأارک و تعأالی -بیدار کردن ایشأان کأه حأق
 لم وی.نباشد حکم کردن دیگری را بی استثنال با قصور ع

گفأأأت در اهأأأل گورسأأأتان،  -علیأأأه الصّأأألوة و السأأألام -و همچنأأأین ایتمأأأر
و نبأود در مأرگ بأه «. وانا ان شال اللّه عن قریب بکم لاحقون«: »الحدیث»

 شک و رسیدن به ایشان.
و اجماع کردند بر آنکه کسبها و تجارتها و صنعتها مباح است بأر آنکأه یأاری 

ا سأببی دانأد مأررزق را. و اگأر آن کسأب آنکأه آن رکند نیکی و تقوی را، بی
نکند، به مذلت س ال گرفتار گردد. و نیز حلال نباشد س ال مأر آن کأس را کأه 

 توانگر است یا خداوند قُوت.
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 فصل

 در بیان درویشی و فقر و تصوّف
تر از تأوانگری اسأت اگأر مقأرون باشأد بأه و اجماع کردند که درویشی فاضل

علیأه  -آن را اختیأار کأرد و جرلیأل -علیه الصلوة-ررضا. و از این بود که ایتام
هأای او را اشارت کرد بدان هنگام، که عرض کردند بر او کلیأد خزینأه -السَّلام

ای. و اشأارت کأرد او را زمین، بدانکه نقصان نشود او را به نزدِ خدای ارِ اشته
ومأاً، اریأد اجأوع یومأاً و اشأبع ی«: »الحدیث»جرلیل که تواضع کند، و گفت 

 «.فإذا جعت تضرعت الیک، و اذا شبعت حمدتک و ذکرتک
اللتهأم احینأی مسأکیناً و امتنأی » -صألتی اللّأه علیأه و سألتم -و آنگه همأو گفأت

اگر از حضرت ربّ العزّة درخواسأتی «. مسکیناً و احشرنی فی زمرة المساکین
ی، تا مسکینان در زُمرت او باشند، ایشان را فخری عمیم و فضألی عیأیم بأود

فکیف چون س ال کرد که او را حشر کند در زمر  مسکینان. و خدای تعأالی او 
 ع ونا ربََّهُأمْسَکَ مَعَ الَّذینَ یَأدْبِر نافْواَصْ»را با ایشان صر کردن فرمود، و گفت: 

 الآیة.« عَشیِتاداوة واَلْباِلْ
 -صألتی اللّأه علیأه و سألم -و اگر حجت گویی، حجأت آورد قأول مصأطفی را

الیأد «: »الحأدیث»و گفأت «. الید العلیا خأیر مأن یأد السیأفلی«: »دیثالح»
او را جواب گویند که: دستِ دهنده فضأیلت «. العلیا والید السیفلی هی الساللة

کنأأد؛ و دسأأتِ گیرنأأده بأأدان را دریابأأد بأأه سأأبب آنکأأه آنچأأه دارد، بأأیرون مأأی
 کند.ناقص است که چیزی حاصل می

ل است بر فضأل فقأر، چأه اگأر در مآلأک گأرفتن و نیز فضیلت سخا و عطا دلی
چیزها اسندیده بودی، ترک کردنِ آن بأه عطأا نکوهیأده آمأدی. و آن کأس کأه 



12 
 

نهد بر نفقه کردن و عطا بأر درویشأی؛ همچنأان اسأت توانگری را فضیلت می
گزینأد از بهأر فضأل توبأت. و آنکأه توبأت را که معصیت را بر طاعت بأر مأی

عاصی نکوهیده، همچنین فضیلت کنأد نفقأه کأردن نهد از بهر ترک مفضل می
 را، که بیرون کردنِ مال بنده را از خدای تعالی بازدارد.

فقر غیر تصوف است، بلکه نهایت آن بأدایت فقأر باشأد. و همچنأین زهأد نأه 
 فقر باشد.

و فقر نزد ایشان نه حاجتمندی است و نابود و بس، بلکه فقرِ اسندیده استوار 
 و رضا به قسمت وی. بودن است به خدای

و صوفی نه ملامتأی باشأد کأه صأاحب ملامأت آن باشأد کأه نیکأی را آشأکارا 
نکند و بد در ضمیر ندارد؛ و صوفی آنست که بأه خلأق مشأتول نگأردد و نیأز 

 نیر به قبول و ردّ ایشان نکند.
اند کأه تأرک کأردن شأتلها بأه کسأبها و گزارهأا و فراغأت از بهأرِ و اجماع کرده
تر، آن کس را که تیمار داشتن را تأرک کنأد بأه رتر است و فاضلطاعت بزرگوا

ضأمان کأرده اسأت؛  -تبأارک و تعأالی -طلب روزی، و تکیه کند بر آنکأه حأق
مگر آن کس را که یکسان شود او را خلوت و جلوت و مخالطأت و عزلأت، و 

 ایوسته قدرت را منتیر باشد در هر احوال.
یمأار مأدار، چأه آنگأه بأه خأدایی مأتهم و بعضی از ایشان گفتند که بأه روزی ت
 گردی و به ضمان وی استوار نباشی.

خأورین گفأت: اگأر رزق را از کجأا گأویی، فأانی و یکی را گفتند: از کجا مأی
 گردد.

خورین او گفت: از آن کس س ال کن که او مأرا و دیگری را گفتند: از کجا می
 دهدن!دهد که از کجا میطعام می

کأردار بنأدگان سأبب نیأک بختأی و بأدبختی نباشأد، کأه  اند کهو اجماع کرده
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نِ دا فیِ بطَْأسَعْ االسَّعیِدُ مَنْ«: »الحدیث»گفت  -صلتی اللّه علیه و سلم -ایتامر
 «.نِ امُّهآشاقآیَ فیِ بَطْ امُّهآ وَالشَّقُّی مَنْ

و بدانکه  واب فضأل خداونأد اسأت و عقأاب عأدل او. و رضأا و سأخ  دو 
تیر نشوند و به کردار بنأدگان. هرکأه خأدای از او راضأی اند که متصفت عییم

گردد، او را چنان کنأد کأه عمأل اهأل بهشأت عطأا کنأد؛ و هرکأه خأدای از او 
 ناخشنود باشد، او را به عمل اهل دوزخ دارد.

و رضا به قضا و صر بر بألا و شأکر بأر نعمتهأا واجأب اسأت بأر هأر یکأی از 
ه بنده را منع کنند از بی ادبی. و هأر مسلمانان. و امید و ترس دوماهار است ک
 دل که از هردو خالی شود، خراب گردد.

و امر و نهی و حکمهای بندگی لازم است مر بنده را، مادام کأه عاقأل باشأد، 
الا آنکه چون دل صافی شود واخأدای، رنأج تکلیفهأا از او برخیأزد نأه اصأل 

 وجوب آن.
ا بأأرود؛ بجأأز از آنکأأه و بشأأریت زایأأل نگأأردد از هأأیچ کأأس، و اگرچأأه بأأر هأأو

 بشریت وقتی ضعیف گردد و گاهی قوی شود.
و آزادی از بنأأدگی نفأأس رواسأأت در حأأق صأأدیقان، و صأأفتهای نااسأأندیده 
نیست گردد از عارفان و فرونشیند در حق مریدان و بنده در احوال انتقال مأی
کند تا صفت روحانیان گیرد، زمأین از بهأرِ او درنوردیأده شأود و بأه روی آب 

 رود و از چشمها انهان گردد.ب
و داند که دوسأتی از بهأر خأدای و دشأمنی از بهأر خأدای از بأزرگترین عأروه 

 ایمان است.
و امر به معروف و نهی از م نکر واجب است بر آن کس که قأدرت دارد بأدان 

 مقدار که ممکن باشد.
زگأار انأد آن را در روانأد بأر ا بأات کرامأات اولیأا، و روا داشأتهو اجماع کرده
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 و نیز نه به روزگار او. -صلتی اللّه علیه و سلتم -ایتمر
و نبوّت انبیا به معجزه  ابت نشود، لکن به فرستادن خدای عزَّوجألَّ ایشأان را 

  ابت است.
و فرق میان معجزه و کرامات آنست که بر ایتمر واجب باشد ارهأار معجأزه و 

شأیده دارد، الا آن مقأدار تحدتی بر آن و بر ولی واجب است که کرامات را او
 که ربّ العزَّة راهر گرداند بدان چیز.

و انکار کنند خصومت در دیأن، و مشأتول گردنأد بدآنچأه ایشأان راسأت و بأر 
 ایشان لازم است.
انأأد کأأه مبأأاح اسأأت اوشأأیدن همأأه نوعهأأا از جامأأه، الا آنکأأه و اجمأأاع کأأرده

ی اسأأت کأأه اشأأریعت حأأرام کأأرده اسأأت اوشأأیدن آن بأأر مأأردان. و آن جامأأه
 بیشترین آن ابریشم باشد.

تر باشد که رسأول قان و مرقتعات فاضلهای خُلْو دانند که اقتصار کردن بر جامه
ماقاأألّ وَ کافاأأی خأأیر مآمّأأا کاثُأأرَو «: »الحأأدیث» -صأألتی اللّأأه علیأأه و سأألتم-گفأأت

 «.هیَألْ
و نیز هرچأه از دنیأا حألال اسأت، آن را حسأاب اسأت؛ و هرچأه حأرام اسأت 

«: الحأدیث»گفأت  -صألتی اللّأه علیأه و سألتم-خواهد بود و نیز ایتمرعقوبت 
م بَ جمَالٍ وَهُوَ قادری عَلای لبسآهآ کسأَاه اللّأه مأن حُلأل الکرامَأة یَأوْتارکَ  اوْ مَنْ»

 «.القیامَة
و اختیار کنند اوشیدن مرقع، معانی را که کم م نت باشد، و کمأتر دریأده گأردد، 

تأر باشأد، و سأرما و گرمأا را دفأع و تواضع را نزدیکو بر اوشیده دیرتر بماند، 
 کند و اهل شر را در آن طمع نباشد و از فساد و کر منع کند.

روایت است که گفت: فرمود دوست مأن رسأول  -رضی اللّه عنها -و از عایشه
 که: نیندازم ایرهن را تا آن را رقعه برندوزم. -صلَّی اللّه علیه و سلتم -خدای
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در حأأدیثی یأأاد کأأرده اسأأت کأأه: مأأن  -رضأأی اللّأأه عنهمأأا -ن عمأأرو عبداللّأأه بأأ
مصأطفی را دیأدم کأه رقعأه زد جامأأه را و ابأوبکر را دیأدم کأه گلأیم را خأألال 

 ها.برزده بود وعمر را دیدم گریبانش برداشته بود از رقعه
گویأد: دوسأترین رنگهأا بأر مصأطفی علیأه  -رضی اللّه عنأه -و انس بن مالک

 جامۀ اهل بهشت سبز باشد. الصلوة سبز بودی. و
کأأه گفأأت  -علیأأه الصَّأألوة و السَّأألام -و هأأم انأأس روایأأت کنأأد از مصأأطفی

تأأر معنأأی آن باشأأد کأأه: جأأوانتر و لایأأق«. خیر یأأابکم البیأأاض«: »الحأأدیث»
 بجملۀ مردم جامۀ سپید باشد.

اند بر نیکوی آواز دادن به قرآن، مادام که معنأی را خلأل نکنأد و اجماع کرده
زیّنأأوا القأأرآن « »الحأأدیث»فرمأأود:  -صأألتی اللّأأه علیأأه و سأألتم -رکأأه ایتمأأ
انت لکألّ شأیلح حلیأة و حلیأة « »الحدیث»و نیز مصطفی گفت: «. باصواتکم

انأأد خوانأأدن قأأرآن را بأأه الحأأان و کراهیأأت داشأأته«. القأأرآن الصأأوت الحسأأن
 مقطتعه.

کردنأد از سأ ال  -علیه السألام -اما شعرها و قصاید شنیدن روا دارند از رسول
شعر، گفت: آن سخنی است نیکِ آن نیک و بدِ آن بد. شأعر نیأک آنسأت کأه 
موعیت و حکمت باشد، و ذکأر و صأفات خأدای و نعمتهأای وی و صأفت 
صالحان و متقیان و اما آنچأه ذکأر سأرابها و منزلهأا و روزگأار و امأت گذشأته 

م، و باشد، سماع آن مباح است، و آنچه هجوو سخن بد باشد، سماع آن حأرا
آنچه وصأف روی نیکأو و قأد و مأوی و آنچأه موافأق طبأایع باشأد و نفأوس، 
سماع آن مکروه است مگر عالمی ربّأانی را کأه تمییأز میأان طبأع و شأهوت و 
الهام و وسوسه تواند کرد مر آن کأس را کأه نفأس خأود را بمیرانیأده باشأد بأه 

باشأد، و ریاضت و مجاهده و بشریت او فرومرده، و از حظ خود نیست گشأته 
االَّأأذینَ »حقیقأأت او بأأاقی بأأود. همچنأأان بأأود کأأه خأأدای عزَّوجأألَّ فرمأأوده: 
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و نشان این صفت آن کس کأه مأدح و ذم و «. سَناه قُولَ فایَتَّبِعُونا ااحْتامآعُونا الْیَسْ
 منع و عطا و جفا و وفا نزد او یکسان باشد.

را سأنت س ال کردند بعضی مشایخ را از سماع، گفت: سأماع اهأل حقیقأت 
است، و اهل فرمأان و ارهیزکأاری را مکأروه اسأت. و نیأز اصأحاب نفأوس و 

 حیو  را مکروه است.
و از جنید رحمة اللّه علیه س ال کردند از سماع، گفت: هر سأماع کأه بنأده را 

 جمع کند به حضرت خدای تعالی، آن مباح است.
اح و امأأا سأأماعِ آواز خأأوغ، و نتمأأت خأأوغ آن نصأأیب روح باشأأد و آن مبأأ

اند: آنکه خأدای است که آواز خوغ در اصل اسندیده است. و در تفسیر گفته
 که آن آواز نیک خوغ است.« خَلق ما یَشالیَزیدُ فی الْ»عزَّوجلَّ گفته است: 

اند که آواز خوغ به دل فرو نشود، لأیکن آنچأه در دل اسأت بأه و بعضی گفته
. بعضأی هسأتند از حرکت آورد. اس اهل سماع تفاوت دارند در حال سأماع

ایشان که در حال سماع ترس و اندوه و اشتیاق بر ایشان غالب گأردد از تأأ یر 
آن گریه و زاری و شهقه و جامه دریدن و اضأطراب ادیأد آیأد؛ و باشأد کأه بأر 
ایشان امید و شادی و استبشار غالأب گأردد، از ایأن طأرب، و رقأص و دسأت 

روایأأت کنندکأأه اسأأتقبال سأأکینه بأأه  -علیأأه الصَّأألوة -زدن ادیأأد آیأأد. و از داود
روایأت اسأت کأه: بیامأدیم  -رضی اللّه عنه -رقص کرد، و از امیرالم منین علی

تأأو »مأأن وزایأأد و جعفأأر. جعفأأر را گفأأت:  -علیأأه السَّأألام -بأأه حضأأرت رسأأول
تأو از »جعفأر حَجأل شأد. و مأرا گفأت: «. مشابهت داری به خَلق و خُلق من

 من حَجل گشتم.«. منی و من از تو
گوید که آن باشد که یأک اأای بأردارد، و بأه یأک « حَجل»ابوعبیده در معنی 

اای برجَهَد، و این باشأد بأه هأر دو اأای، الا آنکأه برجسأتن باشأد نأه رفأتن و 
بدرستی کأه مسأتمع را در حأال سأماع شأوقی ادیأد آیأد از آنچأه یأاد کننأد، و 
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و چون دانأد  برجَهَد از جای خویش بر مثال کردار کسی که ایش محبوب رود.
 که راه محبوب بسته است، تکرار کند برجستن را و بگردد گردشهای ایاای.

و بدرستی که این برتو دری باشد که راهر شود در حال سأماع، میأان جسأد و 
انأد؛ روح. و این از بهرِ آنست که جسد سفلانی است و او را از خاک آفریأده

روح بلنأدی جویأد سأوی  انأد. اأسو روح علوی اسأت، او را از فأرح آفریأده
آیأد بأه جأای خأود تأا سأکون او را عالم فوق که عالم وی است و تن فرو می

 واقع شود.
و بدرستی که این چیز از ایشان، بر سبیل فرح و خوشی در حال سماع باشأد. 
و این ممنوع نیست، مگر آنکه نه از صفات محققأان اسأت. و حکایأت کننأد 

رودباری که گفت: سأر صأادق در سأماع سأه از ابی عبداللّه احمد بن عطال ال
چیز باشد: علأم بأه خأدای، و وفأا بأدان چیأز کأه او بأر آنسأت، و جمأع کأردن 

 همت.
و آن جای که در آن سماع کنند، چند چیز باید: بأوی خأوغ و آرام و نأابودن 

 اضداد و دیدن کارَم. و سماع کنند سه معنی را بر محبت و خوف و رجا.
طرب است و وجد و خوف. طرب را سه علامأت  و حرکت بر سه نوع است:

است: رقص و دسأت زدن و شأادی. و وجأد را سأه علامأت اسأت: غیبأت و 
برجستن و بانگ کردن. و خوف را سه علامت اسأت: گریأه و بأه روی زدن و 

 فریاد کردن.
 

 فصل
 در فروع دین و احکام آن

جاهأل  اند که واجب است آموختن آن قدر که بأه احکأام شأریعتاجماع کرده
اند: هر وقت که علأم نباشد از حلال و حرام، تا عمل موافق علم باشد که گفته
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از عمل برهنه شود، عقیم باشد؛ و چون عمل از علم خالی شود، سقیم باشأد. 
طلب العلم فریضة علأی «: »الحدیث»گفت  -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -و ایتامر
 «.کل مسلمٍ

انأأد، و انکأأار نکننأأد یث اختیأأار کأأردهو از مأأذهبها مأأذهب فقهأأای اهأأل حأأد
گفأأت  -صأألتی اللّأأه علیأأه و سأألتم -اخأأتلاف علمأأا را در فأأروع؛ کأأه مصأأطفی

و سأأأ ال کردنأأأد از یکأأأی از آن «. مأأأة عُلامأأأال رَحْتلافُ الْإخْأأأ«: »الحأأأدیث»
عالمانی که اختلاف ایشان رحمت باشأد. گفأت: ایشأان کأه چنأگ در کتأاب 

انأد در متابعأت رسأول، اقتأدا کننأدگان بأه اند، جهد کننأدگانخدای تعالی زده
 اند: صحابه رسول و ایشان سه گونه

  اصحاب حدیث 
  و فقها 
 .و علمای صوفی 
 صلتی اللّأه علیأه و سألم -اما اصحاب حدیث به راهر حدیث رسول- 

مأا آتأیکُمُ »کار کنند که آن اسأاس دیأن اسأت. خأدای تعأالی گفأت: 
و ایوسته بأه سأماع حأدیث « تاهُوا.فاانْه  عَنْ الرَّسُولُ فاخُذوُه وَما ناهیکُمْ

و نقل آن و اندیشه در آن و جدا کردن صأحیح از سأقیم آن کوشأند و 
 اند.ایشان نگه دارندگان دین

  و اما فقها فضیلت دارند بر اصحاب حدیث، بعأد قبأول علأم ایشأان
به آنچه خاص شوند بدان از فهم و استنباو در فقه و حدیث، و نیأر 

رتیب احکام و حدود دین، و تمییز کردن میأان ناسأخ را تیز کردن در ت
و منسوخ و مطلق و مقید و مجمل و مفسّر و خاص و عأام و محکأم 

 اند.و متشابه. ایشان حاکمان دین و علامهای آن
  و اما صوفیان متفق بأه اصأحاب حأدیث و فقهأا در معأانی ایشأان و
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کننأد. و  جمله از متابعت هوی دور باشند و به ایشأان دو گأروه اقتأدا
از صوفیان هر کس که ایأن دو علأم ندانأد، رجأوع کنأد بأه ایشأان در 
احکام شریعت و حدود دین، اگأر ایشأان اجمأاع کننأد، صأوفیان بأر 
اجماع ایشان بروند؛ و اگر ایشان را اختلاف باشأد، صأوفیان طریأق 

تر و نیکوتر بروند. و نه مذهب صأوفیان طلأب تأأویلات و رفأتن اولی
 .در شهوات ب وَد

 
اس صوفیان بعد از این مخصأوص گشأته باشأند بأه علمهأای عأالی و احأوال 
رریف. و سأخن ایشأان در علأم معاملأت بأود، و غیأب حرکأات و سأکنات و 
بلندی و شریفی مقامات. و این مانند توبت است و زهد و ارهیزکاری و صأر 
و رضا و توکل و محبّت و خوف و رجال و مشاهده و یقین و قناعأت و صأدق 

خلاص و شکر و ذکر و فکر و مراقبه و اعتبار و وَجل و تعییم و اجألال و و ا
اشیمانی و شأرم و جمأع و تفرقأه و فنأا و بقأا و معرفأت مأردم و مجاهأدتها و 

های ریا و شهوت اوشیده و شرک اوشیده، و آنکه چگونأه از ریاضتها و دقیقه
ها مشأکل گأردد آن خلاص یابند. و ایشان را از علوم استنباطها است که بر فق

و آن ماننأأد عأأوارض و حقأأایق و عوایأأق وتجریأأد توحیأأد و منأأازل تفریأأد و 
خفایات سرّ، و تلاشی حدث چون مقابله کنند بأه قأدیم، و اوشأیدن احأوال و 

 جمع مفرقات و اعراض از عوضها و ترک کردن اعتراض.
اند به واقف شدن از مشکل این مسایل تأا طلأب کردنأد ایأن ایشان مخصوص

ها، و سخن در صحیح و سقیم این منازل کنند که، ایشان نگأاه دارنأدگان احوال
 اند.آندین و اعیان 

اس اگر کسی را مشکل شود علمی از علوم سه گانه، بر او بأاد کأه رجأوع کنأد 
به امامان ایشأان. چنانکأه اگأر کسأی را از علأم حأدیث مشأکلی باشأد، در آن 
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ث و معرفأتِ رجأال ایشأان را مسأله رجوع به المّأۀ حأدیث کنأد کأه علأم حأدی
است. و کسی را که مشکل شود بأر او از دقأایق فقأه، رجأوع بأه علمأای فقهأا 
کند. و آن کس را که مشأکل گأردد احأوال ریاضأتها و دقأایق ورع و مقامأات 
متوکلان، تا در این مسایل رجوع به امامان صوفی کند نه به دیگأری، کأه اگأر 

 نه چنین کند خطا کرده باشد.
 

 فصل
 ر قول ایشان که تصوّف چیست، و آداب اهل تصوفد

مختلف است جواب مشایخ در تصوف، همچنانکه احوال مختلف است، هأر 
یک از ایشان جأواب بحسأب حأال خأود گفتأه اسأت، و بأر قأدر آنکأه سأایل 
احتمال تواند کرد. مثلاً اگر سایل مرید بوده است، جواب او بر رأاهر مأذهب 

باشد. و اگر سایل متوس  بأوده اسأت، جأواب بوده است از آنجا که علامت 
او از آنجا بوده است که احوال اوست. واگر سایل عارف بوده است، جأواب 

 از حقیقت بوده است.
و راهرترین جوابی آنست که یکی از ایشان گفته است کأه: اوَّل تصأوف علأم 
است و میان آن عمل و آخر آن موهبت، کأه علأم مأراد را کشأف کنأد و عمأل 

انأد: طلب کند و موهبت به کمال امیدها رسأاند و اهأل آن بأر سأه طبقأهیاری 
مرید طالب است و متوس  رونده است، و منتهی رسیده است. مرید صأاحب 
وقت است و متوس  صاحب حأال اسأت، و منتهأی صأاحب نفأس اسأت، و 

رود، و تر چیزی نزد ایشان شمردن نفسهاست. مریأد در طلأب مأراد مأیفاضل
کنند که متوس  صاحب تلوین اسأت کأه از بت آداب منازل میاز متوس  مطال
رود کأه آن حأال در زیأادت اسأت. و منتهأی رسأیده، و جملأه حالی بحالی می

مقامات را گذشته است و او در محل تمکین اسأت، احأوال او را متتأیر نکنأد 
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اند که در آن حأال کأه صأاحب وترس بدو تأ یر نکند. چنانکه از زلیخا باز گفته
ین بود در کار یوسف، دیدار یوسف در وی تأأ یر نکأرد چنانکأه در دیگأر تمک

زنان تأ یر کرد که دستهای خود بریدنأد و اگرچأه او تمأامتر بأود در محبأت از 
 ایشان.

اس مقام مرید مجاهدت است و چشیدن تلخیها و دور بودن از حیو  نفأس 
مأراد و  و هرچه مراد نفس باشأد. و مقأام متوسأ  بأر نشسأتن اسأت در طلأب

مراعات صأدق در جملأه احأوال و ادب را کأار فرمأودن در مقامأات. و مقأام 
منتهی صحو است یعنی باهوغ بودن، و تمکأین، و حأق را اجابأت کأردن، از 
آنجا که او را برخوانند. و یکسان باشد در حال سختی و آسانی و منأع و عطأا 

یداری ب أوَد، از و جفا و وفا. خوردنِ او چون گرسنگی باشد، و خوابش چون ب
حظ خود فانی گشته باشد و حقیقت او باقی باشد. راهر او بأا خلأق باشأد و 
 -باطن او با حق باشد و جملأۀ ایأن، نقأل کأرده شأده اسأت از احأوال ایتمأر

در اوَّل حالی که بودی در غأار حأرال. و همچنأین حأال  -صلتی اللّه علیه و سلتم
یران بودند و مخالطت بأه ایشأان اصحاب صفه که در حال تمکین امیران و وز

 کرد.ا ر نمی
 

 فصل
 در ذکر هویدا کردن حکمهای مذهب

بدرستی که مأذهب را رأاهر اسأت و بأاطن. رأاهر آن ادب نگهداشأتن اسأت 
بینأی کأه واخلق، وباطنِ آن فرو آمأدن احأوال در مقامأات اسأت واحأق. نمأی

کأرد، بأازی مأیآن شأخص را کأه در نمأاز  -علیه الصلوة و السَّألام -چون سیّد
 فرمود که: اگر دلش ترسان بودی، اندام او نیز ترسان بودی.

را گفأت:  -رحمأه اللّأه -ابأوحفص حأداد -رحمأه اللّأه -و آمده است که جنیأد
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یأأارانِ خأأود را ادب چنأأان کأأردی کأأه سأألطانان بنأأده را کننأأدن گفأأت: نأأه یأأا 
 اباالقاسم. لکن نیکی ادب در راهر عنوان نیک ادبی است در باطن.

گفت: نیأک ادبأی ترجمأان عقأل اسأت. و نگأاه  -رحمه اللّه -و سری سقطی
بینأی کأه داشتن ادب در آنچه میان ایشان است، مقدم اسأت بأه غأیر آن. نمأی

چگونأأه اللّأأه تعأأالی اهأأل ادب را مأأدح کأأرد، و بزرگأأی داد محأأل ایشأأان در 
 الآیة.«. لِ اللّهآواتاهُم عآندا رَسُوانَّ الَّذینَ یَتضُّوُنا ااصْ»حضرت وی، و گفت: 
 :  -رحمه اللّه -روایت کند که رویم گفت -رحمه اللّه -و ابوعبداللّه خفیف

 ای فرزند عمل را نمک ساز و ادب را آرد.
اند: همه تصأوف ادب اسأت. هأر وقتأی را ادب اسأت، و هأر حأالی را و گفته

ادب است، و هر مقامی را ادب است. هر که ملازم ادب شود به جای مأردان 
د، و هر که بی ادب است او دور است از آنجا که اندارد که نزدیک شأد و برس

 مردود گردد آنجا که امید قبول دارد.
 اند که: هرکه از ادب دور است از جمله خیرات دور است.و گفته
اند: ادب نفس آنست که خأیر او را معلأوم کنأی، و او را بأرخیر مشأتول و گفته

 آن منزجر گردانی. کنی و شر او را نیاموزانی و از
 اند: ادب مهتر درویشان است و آرایش توانگران است.و گفته

اند: اهأل دنیأا و اهأل دیأن و اهأل خصوصأیت از و مردم در ادب بر سه طبقه
 اهل دین.

امأا آداب اهأل دنیأا بیشأترین آن فصأأاحت باشأد و بلاغأت و حفأظ علمهأأا و 
 اخبار اادشاهان و اشعار عرب.

ادب ایشأأان ریاضأأت نفأأس باشأأد و تأدیأأب جأأوارح و و امأأا اهأأل دیأأن اکثأأر 
تهذیب طبیعتها و نگاه داشتن حدود و تأرک آرزوهأا و دور بأودن از شأبهتها و 

 مسارعت بر خیرها.
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و اما خاصانِ اهل دین، ادب ایشان نگاه داشتِ دلهاست و راسأت داشأتن بأه 
 نهان و آشکارا.

، و از آن عارفأان بأه و تفاضل مریدان به علم است و از آنِ متوسأطان بأه ادب
 همت.
اند که: همت آنست که تو نفس را برانگیزی بر طلب معانی و قیمت هأر و گفته

 مرد همت اوست.
و از ابوبکر واسطی حالِ مالک بن دینار و داود طالی و محمد واسع و امثأال 
ایشان از عبأاد ارسأیدند، گفأت: ایأن قأوم بأیرون نشأدند از نفأس مگأر سأوی 

 یم فانی کردند از بهرِ نعیم باقی.نفس. یعنی ترک نع
، «حافأأاًاَلُونا النَّأأاسَ اِلْلایَسْأأ»و از جنیأأد تفسأأیر ایأأن آیأأت کأأه خأأدای گفأأت: 

ارسیدند، گفت: علم ایشان، ایشان را منع کند که حاجتهای خود نأه بأه خأدای 
 خود بردارند.

و حصری گفت که: روز قیامت چون دوزخ زافأره زنأد، همأه کأس از بأزرگ و 
بحأأد  -صأألتی اللّأأه علیأأه و سأألتم -سأأی، مگأأر محمأأدسأأی نافْینأأد: نافْخسأأیس گو

سأی بأی علأت، تأا شفاعت گردد و گوید: امتأی امتأی. نمانأد هأیچ کأس را نافْ
گوید: ربیّ ربیّ، تا بدانند که آدمی که محل حوادث است از کأار علأت خأالی 

 نشود.
 

 فصل
 در بیان اخلاق ایشان

صألتی اللّأه  -ایشه را از خُلق رسأولبزرگتر خصلت ایشان است. س ال کردند ع
وَ خُأذِ العَفْأ»گفأت: خُلأق او قأرآن بأود کأه خأدای تعأالی گفأت:  -علیه و سلتم

 «رِض عَنِ الجاهآلینَ.عُرفِ وَااعْباِلْوَام رْ
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الااخرکم بأاحبکم انأی «: »الحدیث»گفت  -صلتی اللّه علیه و سلتم -و ایتمر
بلأی، قأال احسأنکم اخلاقأاً الموطّأون  و اقربکم منی مجلساً یوم القیامة. قالوا

«: الحأأدیث» -صأألتی اللّأأه علیأأه و سأألتم -و گفأأت«. اکنافأأاً الأأذین یأأألفون
 «.س الخلق ش م و اشرارکم اخلاقاً»

و ابوبکر کتانی گفت: تصوف خلق است. آن کس که خوی زیادتی دارد برتأو، 
 در تصوف بر تو زیادی دارد.

نصأأیحت و شأأفقت و احتمأأال و  و خلأأق ایشأأان بردبأأاری اسأأت و فروتنأأی و
موافقت و احسان و مدارات و ایثار و خدمت و الفأت و بشاشأت و کرامأت و 
فتوّت و جاه بذل کردن و مروّت و مودّت و سخا و عفو و وفا و حیا و تلطأف 
و گشاده رویی و خوغ زبأانی و آرام و دعأا و  نأا و نیکأویی خلأق و شکسأتن 

شأتن مشأایخ و رحمأأت کأردن بأأر نفأس و حرمأت داشأأتن بأرادران و بأأزرگ دا
صتیر و کبیر و اندک داشتن آن چیز که از او باشد و بزرگ داشتن آن چیز که بر 

 او باشد.
از خوی خوغ، گفأت:  -رحمه اللّه -و س ال کردند از سهل بن عبداللّه تستری

کمترین آن بار کشیدن است و ترک مکافات و رحمت بر رالم و دعا کأردن او 
 را.

فیان است، نه آنکه قومی دیگأر گوینأد و آن را ماننأده کننأد بأه این اخلاق صو
تصوف که ایشان طمع را زیأادت نأام نهنأد، و بأدخویی را اخألاص گوینأد، و 
عیش و لذت بد را نیکویی گویند و ایروی هوی را ابتلال گویند، و رجأوع بأه 
دنیا را وصول گویند، و بأدخویی را صَأولات گوینأد و فحأش گفأتن بأه زبأان را 

 ملامت گویند و نباشد این جمله طریق قوم.
که روزی یکی از یأاران  -قدتس اللّه سرّه -و حکایت کنند از ابی یزید بسطامی

خود را گفت: برخیز تا ایش آن کس رویم کأه مشأهور کأرده اسأت خأود را بأه 
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زهد. هر دو قصد او کردند. چون او را دریافتند، از سرای خود به مسجد رفتأه 
بدو نیر کرد، و او در مسجد خیو را به جانأب قبلأه انأداخت. یأار  بود. با یزید

خود را گفت: این مرد که بر ادب شریعت امأین نباشأد چگونأه امأین باشأد بأر 
 کند از مقامات اولیا و بازگردید و بر او سلام نکرد.آنچه دعوی می

 
 فصل

در مقامات که مقام بنده است به حضرت خدای تعالی در 
 عبادات

 «.لُومیوَما مآنتا اِلاَّ لاه  مَقامی مَعْ»عالی گفت: اللّه ت
  .اوَّل مقامی انتباه است، و این بیرون آمدن بنده است از حد غفلت 
  اس توبه است، و آن رجوع است از ماسآأوی خأدای تعأالی، اأس از

 آنکه رفته باشد با آنکه ایوسته اشیمان باشد و استتفار بسیار کند. 
  انأد: غفلت است سوی ذکر و بعضی گفتهاس انابت، و آن رجوع از

توبه ترسیدن است و انابت رغبت و قومی گویند توبه در راهر اسأت 
 و انابت در باطن.

 .اس ورع، و آن ترک کردن چیزی است که بر او مشتبه گشته باشد 
  اس محاسأبت نفأس اسأت و آن نگأاه داشأتن زیأادت آن از نقصأان

 است و آنچه سود او باشد و زیان او.
  ارادت است، و آن استدامت رنج است و ترک راحت.اس 
  اس زهد است، و آن ترک کردن حلال از دنیأا اسأت و رغبأت از آن

 و شهوتهای آن بگردانیدن.
  اس فقر است، و آن نابودن املاک است، و خالی شدن دل از آنچأه
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 دست از او خالی باشد.
 .اس صدق است، و آن راستی نهان و آشکار است 
  و آن تحمأأل نفأأس اسأأت بأأر دشأأواریها و چشأأیدن اأأس تصأأبّر اسأأت

 تلخیها و این آخر مقامهای مریدان است.
 .اس صر است، و آن ترک شکایت است 
 .اس رضا است، و آن لذت یافتن است به بلال 
 .اس اخلاص است، و آن بیرون کردن خلق است از معاملۀ حق 
  اس توکل است بر خدای و آن اعتماد کأردن اسأت بأر او کأه طمأع از

 جمله زایل کند به جز از او.
 

 فصل
 در بیان احوال ایشان

 اما احوال که آن معاملت دلهاست، و آنچه فرو آید به دلها از صفای ذکرها.
 جنید گفت: حال چیزها باشد که به دل فرو آید، و همیشه نباشد.

  اسأت و آن نگرسأأتن اسأت بأه صأفای یقأأین مراقبأت و از ایأن جملأه
 سوی متیبات.

  و آن جمأع کأردن همأت اسأت بأه حضأرت خأدای اس قأرب اسأت
 تعالی به غایب شدن از آنچه جز اوست.

 اس محبت است، و آن موافقت دوست اسأت در آنچأه دوسأت مأی
 دارد.دارد و دشمن می

  اس رجال است، و آن راست داشتن حق اسأت در آنچأه وعأده کأرده
 است.

 سأبحانه و  -اس خوف است و آن مطالعت دلهاست بحملهای بأاری



21 
 

 های وی.و کینه -لیتعا
  اس حیا اسأت، و آن بازداشأتن دل اسأت از گسأتاخی. و ایأن از بهأر

آنست که نزدیکی اقتضای این احوالها کند. و از ایشان هست کأه در 
احوال نزدیکی نیر به عیمأت خأدای کنأد، و هیبأت او، تأا تأرس و 

 -عزَّوجألَّ -شرم بر او غالب شود. و کس باشد که نیر بر لطف خدای
 سانِ قدیم او کند تا بر دلِ او محبت و رجال غالب شود.و اح

 .اس شوق است، و آن شیفتگی دل است نزدیک یاد کردن دوست 
  اس انُس است و آن سکون است سوی خدای تعالی و اسأتعانت بأه

 وی در جمله کارها.
 .اس طمأنینت است و آن سکون است تحت مجاری قدرتها 
 ه شک برخیزد.اس یقین است و آن تصدیق است با آنک 
   اس مشاهدت است، و آن جداکننده است میأان دیأد  یقأین و دیأد

ان تعبداللّأأه «: »الحأأدیث»گفأأت:  -علیأأه السَّأألام -عیأأان، کأأه ایتمأأر
 و آن آخر احوال است.«. کانتک تراه فانته یراک

  .وَاِنْ»اس فوایح و لأوایح و منأایح باشأد و حقأیر آیأد عبأارت از آن 
 «.  صُوهالّهآ لاتحُْمَتَ التاعُدتوُا نآعْ

 
 فصل

 در یاد کردن اختلاف راه و آنکه مقصود یکی است
و روشها که مختلف شود از بهر مختلف شدن حال قاصدان باشأد و مقامأات 

 های بسیار و مواربت نماید در ااوراد.روندگان. و کس باشد به ذکر و نافله
 در مخالفات. و کس ب وَد که راه ریاضت و رنج سپرد، و نفس را مقهور کند

و باشد که راه خلوت و عزلت سأپرد، و از مخالطأت بأا مأردم دور شأود طلأب 
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 کردن سلامت را.
و باشد که ایوسته در سیاحت و سفر باشد، و غربت جویأد از شأهرها، تأا کأس 

 او را نداند.
و باشد که ایوسته در خدمت باشأد و جأاه بأه بأرادران بخشأد و شأادی بأه دل 

 ایشان رساند.
 کشد.که همیشه در مجاهدت باشد و سختیها میو باشد 

کند و بدیشان التفات نکنأد و بأه و باشد که جاه خود را ایش خلق اسقاو می
 خیر و شر ایشان کار ندارد.

وَآخَأروُنا »و باشد که راه عجز و انکسار سأپرد. چنانکأه خأدای تعأالی گفأت: 
 .«هِمْخَرَ سَیّئاً عَسیَ اللّه  اان یَتُوبَ عَلایْاعتارَفُوا بِذنُُوبِهِم خَلاطُوا عَمَلاً صاَلآحاً وَآ

و باشد که ایوسأته بأه تعلأیم و نشسأتن بأا علمأا و سأماع اخبأار و حفأظ علأوم 
 روزگار گذارد.

و هر طریق را موقفی است، حاجتمند بأه آن سأوی مأوقفی، و دلیلأی کأه او را 
کأه فألان  باشد تا از حیرت سلامت یابد و از فتنأه آمأن گأردد. یکأی را گفتنأد

دانم رجأوع، مگأر آنکأه راه نأاخوغ اسأت از کأم کس بازگردیدن گفت: نمی
 بودن روندگان.

 
 فصل

 در آنچه ایشان گویند در فضل علم
عآلأمِ قاالمأاً مَلاَلکاةُ وَاُولُوا الْشاهِدا اللّه  انَّه  لاَ الِاهَ اِلَّا هُوَ واَلْ»خدای تعالی گفت: 

ود و ملایکأأه را دوم گردانیأأد و اهأأل علأأم را اول ابتأأدا کأأرد بأأه خأأ«  آ.باِلقآسْأأ
 سیوم.

 «.العلمال ور ة الأنبیال: »-صلتی اللّه علیه و سلتم -و ایتمر گفت
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فضل العالم علأی العابأد کفضألی علأی : »-صلتی اللّه علیه و سلتم -و همو گفت
النأاس رجألان: : »-علیأه الصألوة و السَّألام -و هأم مصأطفی گفأت«. أدناکم

 «.و الباقی همََجعالم و متعلم 
انأد: علأم اصأل اسأت و عمأل اند: علم روح است و عمل جسد و گفتهو گفته
 فرع.

و بدرستی کأه جملأه مشأایخ مأا علأم را فضأل نهادنأد بأر معرفأت و عقأل کأه 
خدای تعالی به علم موصوف است و آنکه علم حاکم است بر عقأل، و عقأل 

 حاکم نیست بر علم.
 فعت نکند، همچنین عقل بی علم منفعت نکند.اند که: علم بی عقل منو گفته

و بعضی از حکما را گفتند که: ادب کی زیان داردن گفت: چون عقأل نأاقص 
 باشد.
اند: ادب صورت عقأل تأو اسأت، نیکأو کأن عقأل خأود را، چگونأه کأه و گفته

خواهی، و از فضل علم بود که هُدهُد با قلت خطر او جأواب داد مأر سألیمان 
بأأا بلنأأدی مرتبأأت او، بأأه قأأوت علأأم و صأأولت او. فقأأال:  -علیأأه السَّأألام -را
آن به سبب علم بأود، بأا آنکأه سألیمان در تهدیأد و «. تحُآ  بِهآ ااحَطتت بمِالامْ»

 کرد.وعید او مبالتت می
 

 فصل
 در آداب سخن گفتن ایشان با یکدیگر

و آن آنسأأت کأأه در سأأخن گفأأتن قصأأد نصأأیحت و راه نمأأودن کنأأد و طلأأب 
ه منفعت آن بازگردد بأر جملأه و نیأز مأردم را نگویأد مگأر بأه رستگاری و آنچ

«: الحأدیث» -صألتی اللّأه علیأه و سألتم -قدر عقلهای ایشأان، کأه ایتمأر گفأت
 «نحن معاشر الانبیال امرنا أن نکلم الناس علی قدر عقولهم.»
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و نگوید در مسأأله کأه از او سأ ال نکننأد و اگأر سأ ال کننأد، جأواب بأر قأدر 
کأأه او را گفتنأأد کأأه:  -رحمأأه اللّأأه-یأأد. حکایأأت کننأأد از جنیأأدتحمأأل سأأایل گو

سایلی از تو س الی کند، و تو جوابی او را بگویی؛ اس دیگر همان س ال کنأد 
و تو جأوابی دیگأر بگأویی. گفأت: جأواب بأر قأدر سأایل باشأد، و اگأر او از 
دیگری س ال کند، باید کأه از مقامهأایی کأه در آن نباشأد، سأخن نگوینأد و از 

 زها که در آن استعمال نکنند، س ال نکنند.چی
گفأأت  -انأأد: ایأأن روا باشأأد کأأه ایتمأأر صأألَّی اللّأأه علیأأه و سأألتمو بعضأأی گفتأأه

 «.ربَّ حامل فقه الی من هو افقه منه« :»الحدیث»
اند کأه: بأذل کأردن مأر اهأل و و علم بذل نکند مگر اهل آن را. و بعضی گفته

 غیر خود نپیوندد.نااهل را روا باشد که علم خود، به 
از عبداللّأأه بأأن  تأأر از او باشأأد، سأأخن نگویأأد،و بایأأد کأأه اأأیش کسأأی کأأه عأأالم

عبداللّه گفت:  -رحمة اللّه علیهما -مبارک س ال کردند به حضور سفیان  وری
 من ایش استادان سخن نگویم.

اند که: علم نیک نیایأد الا آن کأس را کأه از وجأد و فعأل خأود و بعضی گفته
 گوید.
اند آن کس که به خاموشی خود منتفع نشأده باشأد از سأخن او منفعأت فتهو گ

 نتوان گرفت.
و ادب آنست که سخن نگوید در علم ایش از وقتِ آن، که آفأت بسأیار از آن، 
ادید آید و از فواید باز ماند. و باید که حأذر کنأد از طلأب جأاه و منزلأت نأزد 

خأدای تعأالی او را منفعأت  مردم و از حطام دنیاوی، تا از آن کأس نباشأد کأه
از  -صألتی اللّأه علیأه و سألتم -نداده باشد به علم وی. و اناه گرفته است ایتمر

من طلب العلم لیماری به العمأال «: »الحدیث»علمی که منفعت نکند وگفته 
 «أو یجاری به السّفهال أو لیصرف به وجوه النتاس فلیتبوّأ مقعده من النتار.
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انأد: هأر کأه شأنیده اسأت یأا دانسأته، کأار کنأد؛ کأه گفتأه و جهد کند که در آنچه
چیزی بشنود از علم درویشان و بدان کار کند، بازگردد آن، و حکم کنأد در دلِ 
او؛ و شنوندگان نیز از آن علم منفعت یابند. و هر کس که بشنود و بأدان عمأل 

 نکند، آن چون حکایتی باشد که مدتی در خاطر بماند و اس فراموغ کند.
اند: سخن که از دل بیرون شود، به دل فرو آید؛ و سخن که از دل بأیرون گفته و

نشود و از زبان بیرون شود، به گوغ مجاوزت نکند. حکایت کننأد کأه: شأبلی 
کأنم بأه حضأرت : چند عامأه را منأادی مأی-رحمة اللّه علیهما -جنید را گفت

را به بهر  نفأس و باری عزّ اسمه. شبلی گفت: قومی که فنا کردند اسرار خود 
 بصرهای خود را بنگرستن، ایشان را کجا بر یاد خدای راه باشد.

و ابوبکر شبلی از جنید مسأله ارسید، او را گفت: میان تو و میأان اکأابر مأردم 
 ده هزار مقام است. اوَّل مقامی این مسأله است که بدان ابتدا کردی.

 
 فصل

 در یاد کردِ سخنان ایشان در غلبات
ن سخنها که حکایأت کننأد از بایزیأد و دیگأران، آن بأه نأزد غلبأه حأال و اما آ

 بوده است و قوَّت سکر و غلباتِ وجد، آن کلمات را قبول و رد نیست.
 سهل بن عبداللّه گوید: علوم سه نوع است: 

  علمی از خدای، و آن علم رأاهر اسأت، چأون امأر و نهأی و احکأام
 وحدود.

 علم خوف و رجا اسأت و محبأت  و آن -عزَّوجلَّ -و علمی خدای را
 و شوق است.

  و علمی بأه خأدای، و آن علأم بأه صأفات خأدای اسأت و نعمتهأای
 وی.
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 اند: علم راهر علم راه است، و علم باطن علم منزل.و گفته
اند: علم باطن از علم راهر استنباو کننأد و دریابنأد و هأر بأاطن کأه بأه و گفته

 راهر قایم نباشد، آن باطل است.
اند: هرکه به گوغ شنود حکایت کند، و هرکه بأه دل شأنود انأد گأیرد، و و گفته

 هرکه عمل کند بدانچه شنیده باشد راه یابد و راه نماید.
اند: علم آواز دهد مر عمل را، و او را بخوانأد؛ اگأر عمأل او را جأواب و گفته

 ندهد رحلت کند.
و عقأل بصأر  انأد: علأم دریأافتن چیأزی اسأت بدانچأه آن بأر آن اسأت،و گفته

اوست و قوَّت در دل همان منزلت دارد که منزلت چشم از چشم که بدان حأق 
 از باطل جدا کنند و نیک را از بد.

 اند: عالم آنچه به حس دریابد، اقتدا بدان کند و عارف بدان راه یابد.و گفته
 اند: ورع فریفته نگردد.و گفته
گاه کند از و گفته  موضعهای مهلک.اند که: عقل آنست که ترا آ
انأأد: اصأأل عقأأل خاموشأأی اسأأت و بأأاطنِ آن اوشأأیدنِ راز، و رأأاهر آن و گفتأأه

 اقتدا به سنت.
 اند که: هرگه که هوی غالب شود، عقل بگریزد.و گفته
اند: اگر خواهی که عاقل را از احمق بشناسأی، بأه او حأدیثی از محأال و گفته

 بگوی، اگر قبول کند، بدان که او احمق است.
اند: هرکأه را اوشأیده گردانأد چیأزی از علمهأای وی، تأو نیأر مکأن بأر تهو گف

 عیبهای او؛ اگر تو نیر کنی به عیب، برکت انتفاع علم از تو برخیزد.
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 فصل
 در ادبهای ایشان در حال بدایت

بدانکه اوَّل چیزی که بر مرید واجب است بعد از آنکه از خواب غفلت بیأدار 
از اهألِ زمانأه کأه امأین باشأد بأر دیأن خأود و شود، آنست که قصد ایری کنأد 

معروف بود به نصیحت و امانت و شناسند  راه باشد. اأس مریأد نفأس خأود 
را تسلیم وی کند و اعتقاد کند که او را مخالفأت نکنأد و بایأد کأه صأدق بأا او 

 قرین باشد.
اس شیخ را لازم است کأه او را دلیلأی کنأد بأه راه، و چگأونگی بازگشأتن بأه 

دای؛ و آسان گرداند بر مرید راه رفأتن و شأرایع اسألام او را تعلأیم حضرت خ
 کند به مقدار حاجت.

بس و اوّلیترین چیزی که مرید را حاجأت اسأت تصأفیتِ طعأام و شأراب و ملَْأ
است که، هر که مرید را بدین چیزها دلیلی کند، زیادت در حال وی ادیأد آیأد 

 «طلب الحلال فریضة بعدالفریضة.» :-صلَّی اللّه علیه و سلَّم -که، ایتر گفت
اند: طلب حلال کردن بر همه فریضه است و ترک حألال کأردن و بعضی گفته

بدین گروه فریضه است مگر بر حد ضرورت. اس قضا کأردن در آنچأه از وی 
ها را رد کأردن بأر اهأل آن فریضأه فوت گشته باشد از فرایض ب وَد. اس میلمه

ردّ دانأق مأن حأرام یعأدل : »-ه علیأه و سألَّمصألتی اللّأ -است، که ایتمر گفأت
 «.عنداللّه سبعین حجّةً

ها هرچه غیبت و دشنام و سخن چینی بود، حألالی از آن بخواهأد و از میلمه
و استتفار کند صاحب آن را. و هرچه کرده باشد از ضرب و قطأع و جراحأت، 

 آن را قصاص باشد.
ادب کأردن. و نفأس را دو  س باشد و آن را به ریاضأتاس از این معرفت نافْ

صأأفت اسأأت: حأأریص بأأودن در شأأهوت، و مأأانع شأأدن از طاعأأت. آن را بأأه 
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مجاهده رام گردانأد، و مجاهأده آن باشأد کأه هرچأه نفأس بأدان الفأت گرفتأه 
باشأأد، او را از آن منأأع کنأأد و او را بأأر مخالفأأت هأأوی دارد و از شأأهوتها بأأاز 

تلخیهأا را. و او را بأه ورد بسأیار دارد، گرفته گرداند او را بر رنجها، و چشیدن 
کردن و ایوسته روزه داشتن و نماز نافله کأردن دارد تأا آنکأه اشأیمان گأردد از 
آنچه خلافِ فرمود  خدای و رسول باشد و از عادتهأای بأد بأاز دارد و جهأد 
کند تا خواب را به بیداری بدل کند و سأیری را بأه گرسأنگی و آسأایش را بأه 

 سختی.
ه تایبان باشد که مخصوص گشته باشد به محبأت خأدای، کأه اس آنگه از جمل

 «اِنَّ اللّهَ ی حآبی التتوابینِ.»گوید: می -عزَّوجلَّ -خدای
الشأاب التالأب حبیأب «: »الحأدیث» -صلتی اللّه علیأه و سألَّم -و ایتمر گفت

 «.اللّه
 و از ایشان باشد که خدای تعالی مبدل کرده باشد بدیهای ایشأان بأه نیکیهأا و
از جملۀ آن بنأدگانی باشأد کأه مخصأوص گشأته باشأند بأه دعأای بردارنأدگان 

لاه  حَوْ عَرغا وَمَنْمآلُونا الْالتذینَ یحَْ»گوید: می -عزَّوجلَّ -عرغ. چنانکه خدای
تَ کُألَّ فُرونا لآلتأذینَ آمَنُأوا ربَّنأا وَسآأعْتاتْد ربَِّهأم ویَ مآنُأونا بأه وَ یَسْأی سَبِّحُونا بحِمَْ

فرمایأد: تا آنجا که می«. ماً فاااغفآر للذَّینَ تابوا و اتَّبعوا سَبیلاکَحمةً وَعلْشایل رَ
اس این قوم را عیمت باشد کأه حأاملانِ عأرغ، «. عَییمفاوزا الْوَذالآکَ هُوَ الْ»

یَتانأأا فاأأس عَأأامآلُونا وَفآأی ذالآأأکَ فالْمأأل الْیَعْلِ هَأأذاا فالْلآمآثْأ»انأأد. دعاگویأان ایشأأان
 «سُونا.مُتانافآالْ

وتَُوب وا اِلای اللّأهآ »گوید: توبت فرض است بر جملۀ م منان که خدای تعالی می
 «.الیَّالآمُونا فااُولئکَ هُمْ یَتُبْ لامْ وَمَنْ»گوید: و می«. مُ مآنُوناجمَیعاً ایَّة الْ

اند غافل گشتن از توبتِ گناهی که کرده باشأی، بَتاأر از آن و بعضی مشایخ گفته
بدان گناه مشأتول باشأی و آن کأس را کأه اأیش از توبأت بمأیرد سأرو  باشد که
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فآرَةٍ لآلنَّاسِ عَلیَ رُلمهِأم وَاِنَّ وَاِنَّ رَبَکَ لاذُو مَتْ»کارغ با خدای عزَّوجلَّ است 
و وقتِ توبت باقی است، تا جان بأه حلقأوم نرسأد، و «. عآقاابِرَبَّکَ لآشادیدُ الْ

 تاکُأنْ سأاً ایِمانُهأا لاأمْفأع نافْلایََنْ»د که آن وقأت تا آنگه که در توبه فرو بسته شو
 «.راًفیِ ایِمانآها خَیْ کاسَبَتْ لُ ااوْقابْ مآنْ آمَناتْ

اأأس از توبأأت، مأألازم ارهیزکأأاری باشأأد در جملأأه احأأوال خأأود؛ و بدانأأد کأأه 
قأالَ حَبَّأةٍ کانا مآثْ وَاِنْ»گوید: کند باستقصال و می -عزَّوجلَّ -حساب او خدای

 «.نا بِها وَکافی بِنا حاسآبینَدَلٍ ااتایْخَرْ مآنْ
و چون درست گشته باشد او را مقام توبه و ارهیزکاری و در مقام زهد شأروع 
کرده باشد، آن وقت او را رسد که مرقع بپوشد. و مرقع نه بأدان جهأت اوشأد، 
تا بدنژاد گردد، و چأون نقأد نبهأره شأود. و بدرسأتی کأه ایأن قاعأده برخاسأته 

و تمییز برداشته گشته است، و کار از نیام افتاده؛ تا از ایأن سأبب فسأاد است، 
اراکنده شده است، و ستیز راهر گشته. اس اوشند  مرقأع را واجأب اسأت کأه 
نفس خود را ادب کند و آن را ریاضت دهد به مجاهدات و رنجهأا کشأیدن و 

ایخی تلخیها چشیدن و تحمل سختیها کردن و به ادب گشتن، و رسیدن بأه مشأ
که اقتدا را شایسته باشند، و احکام و حدود دین را و اصول مأذهب و فأروع 
آن بدانسته. و آن کس کأه بأدین صأفت نباشأد، حأرام باشأد او را شأیخ طلأب 

 کردن و ارادت نمودن.
کأه خأود را ادب بنکأرده اسأت بدانکأه عیبهأای خأود را  -اند: آن کأسو گفته

روا  -ردن اخألاقِ بأد معلأوم نأداردنبیند، و احمقی نفس ندانأد، علأم زایأل کأ
نباشد که بدو اقتأدا کننأد. اأس نفأس خأود را بأه مجاهأدت دارد و تفقأد کنأد 
زیادت او را از نقصان و آنچه سود و زیأان او باشأد و حأال خأود را بأر شأیخ 

نباشأد »اند: شود در هر وقتی که گفتهکند آن چیز که بدو آشکارا میعرض می
 «.ض نکند درد بر طبیبعاقل و لبیب آن کس که عر
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کأه گفأت:  -رحمأة اللّأه علیأه -اند از شیخ ابی محمد بن سلمهو حکایت کرده
هرمرید که در شبانروزی او را چندین و چندین مسأأله درسأت نگأردد، او بأراه 

 نرفته است.
و حکایت کنند که جماعتی از مریدان ایش شبلی حاضأر شأدند و هأیچ مسأأله

 ر انشاد کرد. شعر:گفتند. شبلی این شعای نمی
 کفی حزناً بالواله الصبّ أن یری

 

 منازل من یهوی معطتلة قفرا 
 

است آن اندوه شأیفتۀ عاشأق را کأه بینأد جأای آن را کأه  معنی آنست که: بَسْ
 دوست دارد. یعنی معشوق فرو گذاشته خالی.

 و بعد از این باید که مرید مطالبت کند نفس خود را به منازل این مقامات، کأه
تقریر کرده شد، بر ترتیب آن. و از یکیِ آن مقامات انتقال نکنأد، مگأر اأس از 
تصحیح آداب آن. چنانکه به زهأد مشأتول نگأردد تأا از ورع فأارد نگأردد و 

 نیز آنچه مانند آنست، تا جمله معاملات بدان باز گردد.
تأر از عملأی باشأد اند که: عملی که دل را به حرکأت آورد، شأریفبعضی گفته

 -صأألَّی اللّأأه علیأأه و سأألتم -ه جأأوارح را بأأه حرکأأت آورد. و ایتمأأر گفأأتکأأ
و ایتمأر «. لووزن إیمان أبأی بکأر بایمأان اهأل الارض لأرجح«: »الحدیث»

مافاق ابأوبکر بکثأرة الصّألاة و « : »الحدیث» -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -گفت
عأد از وفأات و از بهر ایأن کأه حأال وی ب«. الصیام و لکن بشیل کان فی قلبه

راهر شد، چیزی که به دیگری راهر نشد که بأه  -صلَّی اللّه علیه و سلتم -ایتمر
 نأا گفأت. اأس گفأت: آن کأس کأه از شأما  -عزّوجألَّ-منر بر رفت، خدای را

کرد، بدرستی کأه محمأد وفأات کأرد و بمأرد؛ و آن کأس کأه بندگی محمد می
د و نیأز بأا اهأل ردت کرد، خدای زنده است که نمأیربندگی خدای محمد می

 مقاتله کرد تا اسلام را نگه داشت.
اند که چون معاملت به دل بازگردد، اندام برآسأاید، آن و بعضی از مشایخ گفته
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هنگام به عمارت باطن مشتول گردد و مباشرت احوال کند، اسرار را مراعات 
نفأی  انأد: عبأادتِ درویأش، خأاطر راشمارد که، گفتأهفاس را میکند، و اانْمی

 کردن است و ارهیز کردن از جمله ارهیزکاریها.
و باید که بدایت خود را تباه نگرداند به گفتار کسی که مدح کند؛ بلکأه رجأوع 

انأد: سأماع الفأا  نأه چأون کند بدان چیز که از نفس خود بشناسد، کأه گفتأه
 مشاهد  الحا  باشد.

 ان.و نفس خود را خدوم کند به روزه و قیام شب و خدمت برادر
: هر مریأد کأه روزه نأدارد و بأه شأب نمأاز نکنأد، -رحمة اللّه علیه -جنید گفت

 همچنان باشد که آرزوی آن کند که صلاح او در آن نباشد.
و بعد از این بایأد کأه نگأاه دارد اوقأات خأود را در تصأرف کأردن از خأیر کأه 

 -مصألَّی اللّأه علیأه وسألَّ -چون وقت فوت شأد، درنتأوان یافأت. ایتمأر گفأت
لاینبتی للعاقل أن یکون شاخصاً الاّ فی  ألاث مرمّأة لمعأاغٍ « : »الحدیث»

 «.او تزوّد لمعاد اولذتة فی غیرمحرّم
گفأت: سأزاوار اسأت مأ من را کأه او را  -رضی اللّأه عنأه -و امیرالم منین علی

چهار ساعت باشد: ساعتی که با خدای خود مناجأات کنأد؛ و سأاعتی کأه در 
د؛ و ساعتی که ایش علمأا رود، آن عالمأانی کأه او را آن حساب نفس خود کن

بینا گردانند به امرِ خدای و او را نصیحت کنند؛ و ساعتی که خالی دارد میأان 
 نفس و لذتهای آن در آنچه حلال باشد، و نفس آن را احتمال تواند کرد.

رفأتم، و او غمگأین  -رحمه اللّأه -ایش جنید -رحمة اللهّ علیه-و جریری گفت: 
 ود. گفتم او را که چه بوده است تران گفت: واردی آنِ مرا فوت شده است.ب

 من گفتم: آن را اعادت کن. گفت: چگونه باشد که اوقات معدود است!
اند: آنکه به یک گأام سأابق گشأت، اگأر صأادق اسأت او را در و بعضی گفته
 نتوان یافت.
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د، و بأأاطن را از راد خأأالی نگردانأأو واجأأب اسأأت مریأأد را کأأه رأأاهر را از ااوْ
 ارادت، تا به واردات رسد؛ آن وقت با او واردات ب وَد نه وردها و ارادت.

بعضی از مشایخ م أورِغ تسأبیح دردسأت مریأدی دیأد، گفأت: بأا آن چأه مأی
 کنین

 شمارم.گفت: تسبیحها را بدان می
 گفت: بر تو باد که سیئآت را برشماری نه تسبیحات را.

هأا، کأه نیمأت داری و آن را مقأدم داری بأر نافلأهو باید که خأدمت بأرادران غ
علیأه الصألوة و  -کند که: ندیدنأد ایتمأر راروایت می -رضی اللّه عنها -عایشه
که فارد بأودی در میأان اهأل خأود؛ یأا نعلأین از بهأرِ مسأکینی بأرهم  -السَّلام

 دوختی. نهادی با جامۀ بیوه زنی برمی
تی مدید ایش جنید بأودم و هرگأز او و ابوعمرو زُجاج حکایت کند که: من مد

مرا ندید، الا که من مشتول بودم به نوعی از عبادت و با من در آن ایأام هأیچ 
سأأخن نگفأأت تأأا روزی از روزهأأا کأأه موضأأع از جماعأأت خأأالی شأأد و مأأن 
برخاستم، و جامه را برکشیدم و آن موضع را جاروب زدم و اأاک کأردم و آب 

بازگردید و نشان کرد، در مأن بدیأد، مأرا بزدم و جای طهارت را بشستم. شیخ 
کرد؛ و گفت: نیکو کردی، بأر تأو بأادا برخواند، و مرحبا گفت و دعا بر من می

 کنی و سه بار باز گفت.که این می
و مرید را کراهت باشد که از اسأتاد مفارقأت کنأد، اأیش از آنکأه چشأم دلأش 

نهأی او در گشاده شأود، بلکأه بأر او واجأب اسأت کأه صأر کنأد تحأت امأر و 
 خدمت شیخ.

اند که: هر آن کس که به فرمانهای شیخ و ادبهأای وی و از بعضی مشایخ گفته 
 م دّب نگشته باشد، قرآن و احادیث او را ادب نتواند کرد.

اند: نشان مرید سمع و طاعت است و باید کأه مریأد خأود را از لأذتها و و گفته
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ند: چون مرید را بینی که ایسأتاده اآرزویها نگاه دارد، که بعضی از مشایخ گفته
گویأأد، و باشأأد واشأأهوتها، و حأأظ نفأأس را طلأأب کنأأد، بدانکأأه او درود مأأی

کذاب اسأت. و اگأر متوسأ  بینأی کأه غافأل باشأد از حأظ دل خأود و نگأاه 
داشتن احوال خود، بدانکه او کذاب است. و چأون کسأی را بینأی کأه اشأارت 

یأأان مأأدح و ذم و قبأأول و رد کنأأد مکنأأد و آن کأأس تمییأأز مأأیبأأه معرفأأت مأأی
 بدانکه او کذاب است.

گفأت: اگأر نأه نشأانها بأودی، هأر یکأی از آدمیأان  -رحمة اللّأه علیأه -و جنید
 تاهُم بِسأیماهُمْفالاعَأرَفْ»گویأد: دعوی سلوک طریقت کردی. و خدای تعالی مأی

 «.لِقاوْنِ الْرفانَّهُم فی لاحْوَلاتاعْ
درسأت نشأود وی را هأیچ حأال و مقأام و و واجب است بر مرید که بداند که: 

عبادت، مگأر بأه اخألاص. و اخألاص آنسأت کأه عمأل اأاک باشأد از ریأای 
که گفأت: خأدای عزَّوجألَّ مأی -علیه السَّلام -خلق، که روایت است از ایتمر

أنأأا أغنأی الشتأأرکال عأأن الشأرک، فمأأن عمأأل لی عمأألاً « : »الحأأدیث»گویأد 
 «اشرک فیه معی غیری، فانا بریل منه.

اند که هر حق که انبازِ باطل گردد، آن بیرون شده اسأت و بعضی از ایشان گفته
 از قسمت حق سوی قسمت باطل، که حق غیور است.

اما باک نباشد بدانچه راهر شود از احوال و عبادتهای او، که او قصد ارهأار 
آن نکرده باشد. و درست نگأردد او را اخألاص، مگأر بدانکأه قأدرت خلأق، 

ن بداند، و اندکی سأود و زیأان ایشأان معلأوم گردانأد. همچنانکأه ضعف ایشا
مَعُ بُأدُ مالایَسْألآمَ تاعْ»وصف کرد خلق را، و گفت:  -علیه السَّلام -ابراهیم خلیل

گفأأت:  -صألَّی اللّأه علیأه و سألَّم -و ایتمأأر«. ئاًنأی عَنأکَ شاأیْصآأرُ وَلا ی تْوَلای بْ
ن ما اصابه لأم یکأن لیخطئأه و مأا لایجد احدکم حلاوة الایمان حتی تعلم ا»

إنت مأن : »-علیأه الصَّألوة و السَّألام -و هأم او گفأت«. أخطأه لأم یکأن لیصأیبه
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ضعف الیقین أن ترضی النتاس بسخ  اللهّ و أن تحمدهم علأی رزق اللّأه، و أن 
تذمهّم علی مالم یأتیک اللّه فانت رزق اللّه لایجأرّه حأرص حأریص و لایدفعأه 

یَمسکَ اللّأه  بضأرف فاألاَ کاشآأفَ لاأه   وَاِنْ»گوید: تعالی می خدای«. کراهة کاره
 «.لآهآرٍ فالارَادَّ لآفاضْی ردِکَ بِخَیْ اِلاَّ هُوَ وَ اِنْ

 
 فصل

 در آداب مراعات کردن مر نفس را
و جهد کند که نفس را مراعات کنأد، و معرفأت اخألاق نفأس بدانأد کأه نفأس 

ز نفأس، و اگرچأه بأه انتهأای معرفأت فرماینده باشد به بدی. و غافأل نشأود ا
 اناه گرفت به خدای از شرّ نفس. -علیه الصَّلوة -رسیده باشد که مصطفی

نیستم مأن و نفأس مأن، مگأر »گوید: می -رضی اللّه عنه -و امیرالم منین علی
آورد، چراند. هرگاه که از جالی گوسفندان را بهأم مأیشبانی که گوسفند را می
 «شوند.می از دیگر جانب اراکنده

گفت: نفأس ریأا کننأده اسأت بأر جملأه احأوال و  -رحمه اللّه -و ابوبکر وراق
 نفاق کند در بیشترین احوال و شرک آورنده است در بعضی احوال.

واسطی گفت رحمة اللّه علیه: نفس بتی است و بدان نیر کأردن شأرک اسأت 
 و نیر کردن در آن عبادت است.

کردن نیکی و اوشیده داشتن بدی همچون اخگأر اند: مَثال نفس در ایدا و گفته
 است که رنگ اخگر نیکو باشد و لکن سوزاننده ب وَد.

و اگر نفس را برنجانند، زود توبه کند؛ و اگر او را فرو گذارند، از اأی مرادهأا 
سأانِ انِْعمَنأا الْوَاذِاا اانْ»گویأد: برود، و از خدای اعراض کند. خدای تعالی می

 «جانآبِهآ، وَاذِا مَسَّه  الشَّری فاذُو دُعالح عَریضٍ.رَضَ ولَآ بِااعْ
اند: مَثال نفس چون آبی ایستاده است که صافی شده باشد. اگأر آب را و گفته
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 ن ادید آید.بجنبانی، هرچه در زیر آن باشد از لُوغ و ناتْ
کنأد کأه از بنأدگان طلأب مأیو بداند که خدای تعالی از نفس همان طلب می

رچه خدای تعالی از بنأدگان، کأه خأدای را  نأا گوینأد و خأدای را کند و در ه
فرمایأد تأا فرماید. و خأدای تعأالی بنأدگان را مأیشکر کنند، نفس را همین می

فرمایأأد. و از بنأأدگان مخالفأأت امأأر و نهأأی او نکننأأد و نفأأس را همچنأأین مأأی
 کند.خواهد که موصوف شوند به سخا و کرم و از نفس همین طلب میدرمی

انأد و نفأس ای است که آن را به ودیعت در قالب نهادهاند: نفس لطیفهگفته و
محل اخلاقِ نیک است، همچنانکه بصأر محأل رؤیأت اسأت، و گأوغ محأل 

 سمع است، و بینی محل شم.
اند: روح کانِ خیر است، و نفس معدن شرو عقل روح را در زندان کنأد و گفته

دای مددِ روح کنأد و خأذلان خأدای و آرزو نفس را در زندان کند و توفیق خ
 مددِ نفس کندو دل با یکی باشد که غالب تر ب وَد از دو لشکر.

و مرید را باید دانست که کارها سه گونأه باشأد: یکأی آنکأه راسأتی آن هویأدا 
است، متابعت آن واجب باشد. و کأاری کأه بیراهأی آن روشأن اسأت، واجأب 

، یعنی که نداند کأه خأیر اسأت یأا باشد دوری از آن و کاری که در مشیّت باشد
شرّ؛ واجب باشد ترک کردن آن تا هویدا گردد نیک و بد از جهأت علأم یأا از 

 جهت عقل.
اند که چون ترا دو کار باشد که به شک افکند ترا کأه کأدام خأیر اسأت و و گفته

 کدام شرّ، بنگر بر یکی که از مراد تو دور باشد که خیر در آن است.
ست که تبدیل اخلاقِ بد کنأد، چأون کأر و کینأه و حأرص و و بر مرید واجب ا

امیأأد و حسأأد و منازعأأت و غیبأأت، و در بأأرادران افتأأادن و بأأدگمان شأأدن و 
شأأوخی کأأردن و جأأز از اینهأأا از اخأألاقِ بأأد، کأأه او را ضأأد کنأأد بأأه اخأألاق 

 اسندیده.
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 فصل

 در ذکر آداب در صحبت دیگران
 بأدنژاد. و همنشأین نیأک بهأتر اند: تنهأالی مأردم بهأتر اسأت از همنشأینِگفته

«: الحأدیث»گفأت  -علیأه الصَّألوة -باشأد از آنکأه مأرد تنهأا نشأیند. و ایتمأر
«: الحدیث»و همو گفت «. المر علی دین خلیله، فلینیر ااحدکم من یخالک»
و گفأت «. الم من التذی یخال  الناس و یصر علی اذاهأم و فأی الکأل خأیری»

 «لایألف و لای لف.لاخیر فیمن »علیه السَّلام: 
و از ابأأوحفص نیشأأابوری سأأ ال کردنأأد از احکأأام فقأأرال و آداب ایشأأان در 
صحبت. او گفت: حرمتِ مشایخ داشتن و زندگانی نیک کأردن بأا بأرادران؛ و 
کودکان و خُردان را نصأیحت کأردن؛ و تأرک صأحبت قأومی کأه نأه از طبقأۀ 

وری جستن؛ و یأاری دادن ایشان باشند کردن؛ و ایوسته ایثار کردن و ازذخیره د
 در کار دین ودنیا.

ای بأه خأیر و از آداب ایشان آنسأت کأه صأحبت بأا کسأی کنأد کأه از او فایأده
تر به صحبت کسی، آن کأس باشأد کأه در اعتقأاد موافأق اند: اولیباشد. و گفته

و صأحبت بأا «. و لات منوا الالمن تبأع دیأنکم»تو باشد. خدای تعالی گفت: 
بینأی مذهب مخالف باشد و اگر چه خویشأاوند باشأد. نمأیکسی نکند که در 

؛ چگونه او را جأواب «لیااهْ اِنَّ ابُنی مآنْ»گفت:  -علیه السلام -که چون نوح
 «.لآکَااهْ سَ مآنْانَِّه  لایْ»آمد: 

مأاً لاتاجِدُ قاوْ»که چون آیت  -علیه الصَّلوة و السَّلام -و روایت کنند از مصطفی
فرو آمد، ایتامر گفأت « حادَّ اللّهَ ورََسُولاه  یَوم الآخآرِ ی وادیونا مَنْواَلْ ی  مآنُونا باِللّهآ

اللهمّ لاتجعل لفاجرٍ عندی یأداً فیحبّأه قلبأی بأل یصأحب مأن «: »الحدیث»
 «یثق بدینه و امانته و مذهبه فی راهره وباطنه.
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ج از و از آداب ایشان است که بأه خأدمت بأرادران و یأاران قیأام نماینأد و رنأ
ایشان بردارند و به رنج کشیدن ایشان احتمال کنند و بأر ایشأان انکأار نکننأد، 
 مگر در چیزی که مخالف باشد و بشناسد هر یکی را قدر او بر مرتبت وی.

 تر باشد.سفیان ع یینه گفت: هرکه جاهل باشد، به قدرِ مردان جاهل
را قدر نباشد و یأا و همو گفت: استخفاف نکند به قدرِ مردان، الا کسی که او 

راه نماید یار خود را به عیبها که یأار از آن غافأل باشأد و دلیلأی کنأد او را بأر 
: -صألَّی اللّأه علیأه و سألَّم -آنچه صلاح حال وی در آن بأود، کأه ایتمأر گفأت

 «.الم من مرأة الم من»
گوید: رحمتِ خدای بر آن مردی بأاد می -رضی اللّه عنه -و امیرالم منین عمر

 عیبهای من به من نماید. که
و از آداب ایشان یکی آنست که صأحبت بأا هأر کأس بأه قأدر حأال او کنأد، و 
آنچه لایق او باشد. چنانکه صحبت با مشایخ و بزرگان بأه احأترام و خأدمت 

رولأی و و توقیر کنند و به کار ایشان قیام نماند و صحبت با همسران بأه گشأاده
 به حکم وقت با ایشان باشند. گستاخی و موافقت و نیکولی کنند و

و حکایت کنند از ابی العباس بن عطأا کأه اأیش یأاران خأود اأای دراز کأرد و 
 گفت: ترک ادب نزدیک اهلِ ادب، ادب است.

: چأون دوسأتی درُسأت گشأت، شأرطهای -رحمأة اللّأه علیأه -گویدو جنید می
 ادب بیفتاد.

صألَّی  -یأک مصأطفینزد -رضأی اللّأه عنهمأا -و روایت کنند که ابوبکر و عمر
 -علیه السَّألام -درشد، و سید -رضی اللّه عنه -بودند و عثمان -اللّه علیه و سلَّم

صألَّی اللّأه  -تن را بپوشانید و جامه راست کرد و بنشست. ایأن چیأز از ایتمأر
«. الا أستحیی مأن یسأتحیی منأه الملالکأة»س ال کردند، گفت:  -علیه و سلتم

ت، فامَّأأا حأأالتی کأأه میأأان ایتأأامر و میأأان حشأأمت عثمأأان اگرچأأه بأأزرگ اسأأ
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 ابوبکر و عمر بود، صافی تر بود.
رحمأة  -و باید که مداهنه نکند با یاران در آنچه مخالف مذهب باشد که، رویأم

کاونأد، چأون نآقأار گفت: خیر صوفیان در آنست که با یکأدیگر مأی -اللّه علیه
 برخاست، هلاک شوند.

بگویند، و آن را قبول کند کأه، روایأت کنندکأه: و باید که فروتنی کند چون حق 
بفرمأأود تأأا نأأاودان سأأرای عبأأاس بأأن  -رضأأی اللّأأه عنأأه -امیرالمأأ منین عمأأر

داند که در راهی بود میان صأفا و مأروه. عبأاس عبدالمطلب رضی اللّه عنه بکانْ
او را گفت: چیزی که ایتامر به دستِ خود بنهأاده بأود، بکنأدی! عمأر گفأت: 

است رد نکند باز جای خود، الا دسأت تأو کأه عباسأی و تأرا  چون حال چنین
هیچ نردبان نباشد جأز دوغِ عمأر، اأس عبأاس بأر دوغ عمأر رفأت، و آن را 

 بجای خود بازنهاد.
و باید که صحبت با کمتر از خود به شأفقت و راه نمأودن و ادب کأردن کنأد و 

بر آن چیأز کأه از ایشان هرچه حکم مذهب باشد بردارد، و ایشان را دلیلی کند 
در آن صلاح ایشان بود، نه بر آنچه مراد ایشان بود. و دلیل آن باشد کأه فایأد  
ایشان در آن بود، نه آنچه آن را دوست دارند و باز دارد ایشأان را از آنچأه بأه 

کند عالمأان و زاهأدان را، سأبب آنکأه کار ایشان نیاید که خدای تعالی ذمّ می
 لاأوْ»را از م نکرات که، گفت تبارک و تعالی:  ایشان ترک کردند زجر قوم خود

لهم السیأحتَ لابأئسَ ماکانمُأا مَ وَااکْقاولهمُ الاِ ْ بارُ عَنْاَحْهیهُمُ الرَّبانییون واَلْلا یَنْ
 «ناعُونا.یصَْ

و باید که صحبت با استاد به متابعت امر و نهی وی کنأد و صأحبت بأا وی از 
منصور متربی را گفتنأد: چأه مأدت روی حقیقت خدمت باشد نه صحبت. ابو

 صحبت کردی با ابی عثمانن گفت: او را خدمت کردم نه صحبت.
و به خدمت استاد قیام کردن واجب است، و بأه حکأم او صأر کأردن و تأرک 
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مخالفت او در راهر وبأاطن و قأول او را قبأول کأردن و در هرچأه او را اأیش 
کار وی دور بأودن انهأان و آید رجوع باشد و تعییم و حرمت او کردن و از ان

فالا ورََبِّکَ لای  مآنُونا حَتتأی ی حَکتمُأوکَ فآیمأا »گوید: آشکارا. خدای تعالی می
 «.ناهُمشاجَرَ بَیْ
اند: شیخ میان قوم خود چنان اسأت کأه ایتمأر میأان امأت و بعضأی از و گفته

یاران جنید از جنید س ال کردند. جنیأد جأواب گفأت آن را؛ و آن شأخص بأا 
 «.و ان لم ت منوا لی فاعتزلون»کرد، در آن چیز، جنید گفت: ی معارضه میو

کردند، کأه می -علیه الصلوة -و باید که صحبت چنان باشد که صحابه واایتامر
نَ لاتُقاأداموا بَأیْ»ایشان مودب شده بودند به آداب قرآن. خدای تعأالی گفأت: 

تِ قَ صَأوْفاأوْ واتُکمْفاعُأوا ااصْألاتارْ»: و گفت تبارک و تعأالی« یَدایِ اللّهآ ورََسُولآهآ
 ضآأأکُمْکاأأدُعال بَعْ ناکُمْعلَُأأوا دُعأأال الرَّسُأأولِ بَیْأألاتاجْ»و گفأأت عزَّوجأأل: «. النَّبأأی

 «ضاً.بَعْ
اند: آن کس که حرمأت آن کأه از او ادب یافتأه اسأت، و بعضی از مشایخ گفته

 تعییم نکند از برکت آن ادب محروم شود.
 رکس که استاد را گوید که: چرا؛ هرگز فلاح نیابد. اند: هو گفته

رضأی اللّأه  -و باید که صحبت با خدمتکار به تلطف نکند که، انس بأن مالأک
کأردم، هرگأز  -گوید: ده سال خدمت مصطفی علیأه الصَّألوة و التحیّأةمی -عنه

ترغ رویی نکرد با من و مرا بأاز نأزد و نأه گفأت مأرا بسأبب چیأزی کأه کأرده 
چأرا کأردی و از بهأر چیأزی، کأه بنکأرده بأودم، کأه چأرا نکأردین و بودم که: 

 ن.بودی که با من مزاح کردی و مرا گفتی: یا ذاا الاذانیْ
و باید که با غریبان صحبت با خوغ خویی و گشاده رویی کنأد و حسأن ادب، 
و ایشأان را خأاص گردانأأد از میأان همسأران کأأه بأدو فأرو آینأأد. اأس بأه قأأدر 

کنأد و گرامأی دارد و هأر مأراد کأه ایشأان را بأود ت میکوشش ایشان را خدم
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کنأد و بجای آورد و به حکم ایشان صر کند که خدای تعالی مأدح انصأار مأی
ا وَالَّأأذینَ آوَوْ»و خأأدای تعأأالی گفأأت: «. همهأأاجَرَ الِاأأیْ ی حآبیأأونا مَأأنْ»گفأأت: 
 «ضٍ.لیال  بَعْضُهُم ااوْاُولئکَ بَعْ»و گفت عزَّوعلا: «. ونَاصَرُوا

و صحبت با جاهلان به صر جمیل و خوغ خویی و مدارات و احتمأال کنأد 
و به نیر رحمت برایشأان نگأرَد، و از نعمأت خأدای دانأد کأه در مقأام جهّأال 
نباشد و نیست. و اگر رویاروی چیأزی کننأد کأه او را کراهیأت باشأد بردبأاری 

در جأواب  -علأیهم السألام -کند و جواب نگوید بزیادت از آن مقدار که انبیأا
قوم خود گفته است در هنگامی کأه نسأبت ضألالت و جهالأت و سأفاهت بأا 

سَ بأی م لاأیْیأا قاأوْ»و در آیت دیگأر: «. سَ بی ضَلالاة م لایْیا قاوْ»ایشان کردند. 
جأاهآلوُنا قاأالوا سَألاَماً رَبِّ العأالامینَ وَ اِذا خأاطابَهُمُ الْ سَفاهَة  وَلکآنتی رَسُول مآأنْ

تأر بینأد حلأم و آن کس را که جهل وی قوی«. تاتیِ الجاهآلینَکُم لانَابْسَلامی عَلایْ
فآأرُوا لآلَّأذینَ لآلَّأذینَ آمَنُأوا یَتْ قُألْ»تر باشد که، خدای تعأالی گفأت: با وی اولی

 بِرُوا وتَاتَّقُوا فاانَّ ذلآکَ مآأنْتاصْ وَاِنْ»و خدای تعالی گفت: «. جُونا اایَّامَ اللّهآلایَرْ
 «.م ورِم الاُعَزْ

تَ کُنْأ انْ»گفأت؛ او را گفأت: داد، و فحأش مأیو مردی شعبی را دشنام مأی
یعنی: اگر تو راست مأی«. تَ کاذبِاً فتفار اللّه لاکَکُنْ صاَدِقاً فتفارَ اللّه لآی و انْ

 گویی، خدای ترا بیامرزاد.گویی، خدای مرا بیامرزد؛ و اگر درود می
بحسأن و شأفقت کنأد و ادب کنأد ایشأان را و باید که صحبت با اهل و فرزند 

اانْ»دارد که خدای تعالی گفت: بامدارات و ایشان را بر طاعت می  فُسَأکُمْقُوآ 
در تفسیر گوینأد کأه: یعنأی ایشأان را ادب کنیأد و ایشأان را بأه «. ناراً لیکُمْوَااهْ

 دین نگاه دارید از آتش.
فرمایأد: نأد کأه مأیو باید که بأا اهأل خأود بأه حکأم خأدای تعأالی مباشأرت ک

و بایأد کأه نفقأه کأه بأر ایشأان کنأد «. سأانٍریحی بِاِحْتاسأْ روُفٍ ااوْساک بمَِعْأفااِمْ»
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 حلال باشد.
و کراهیت است صحبت با نوجوانان که در آن آفت بسیار باشد، و هر که مبأتلا 
شد بدان که صحبت با ایشان بر شأرو سألامت کنأد، و دل را و جأوارح را از 

رد و ایشان را ریاضتها فرماید و ادب کنأد و بأا ایشأان گسأتاخی ایشان نگاه دا
 نکند.

اند که رغبت جوانان در صحبت بزرگأان نشأان توفیأق و بعضی از مشایخ گفته
است، و دریافت و رغبت بزرگأان در صأحبت کودکأان بأی راهأی و حماقأت 
است. و صحبت با بأرادران چنأان بایأد کأه بأه هأر چیأز کأه بأر آن قأادر بأود از 

وافقت، آن را محافیت کند و از محافیت ایشان دور باشد مگأر در آن چیأز م
که شرع روا ندارد و دور شود از کینه و حسد و ملازمت نماید به چیزی کأه از 

 یکدیگر بسلامت باشند.
و صحبت با اادشاهان بسمع و طاعت کنأد، الا در معصأیت خأدای تعأالی یأا 

ااطیعُأوا اللّأهَ وَ ااطیعُأوا الرَّسُأولَ »گویأد: در مخالفت سنتی. خأدای تعأالی مأی
و او را دعأا گویأد و خأاموغ شأود از چیأزی کأه در آن «. کُمْأمرِ مآأنْواَوُلآی الْأ

 خلل وی باشد.
که چون حجاج بمرد، او گفأت:  -رحمة اللّه علیه -روایت کنند از حسن بصری

را رحمت خدای تعالی بر مردی باد که روزگأار خأود را بشناسأد و زبأان خأود 
 نگاه دارد و مدارات کند سلطان را.

اند، تا آن کس که عأادل اسأت، از جملأۀ هفأت و اما ایش ایشان رود که عادل
قوم است که خدای تعالی در سأایۀ عأرغ بأدارد روزی کأه هأیچ سأایه نباشأد 
مگر سایۀ آن. اس نیر بدو کردن عبادت است، و آن کس که رالم باشأد از او 

کسی را که بیچاره باشد یأا از بهأر نصأیحتی یأا دوری جستن واجب است مگر 
از بهر آنکه او را از بدی منع کند بشأرو آنکأه غالأب حأال دانأد کأه بسألامت 
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 تواند بود از نزدیکی اادشاه.
و حکایت کنند که یکی از خلفا خواست که بشر حافی را زیأارت کنأد و ایأن، 

از بتداد از جأوار او بشر را معلوم گشت، گفت: اگر بعد از این مرا یاد کند من 
 بیرون شوم. و آن خلیفه ایش او نرفت.

اند: آن کس که شریک سلطان بود به عز دنیا، شأریک و بعضی از مشایخ گفته
 او گردد به خواری آخرت.

اند: نزدیکی جستن بدَان با نیکان صلاح هر دو گروه اسأت، و نزدیکأی و گفته
ر کسی را بی اختیار بایأد رفأت، کردن نیکان با بدان فتنۀ هر دو گروه است. اگ

دعا کند ایشان را به صلاح و اند دهد ایشان را، و منع کنأد ایشأان را از بأدی 
انأد کأه از بهأر صألاح مأردم بأا ایشأان بحسب طاقت. و از مشایخ بعضی بوده

 اند.تقرّب کرده
بأا  -علأیهم السَّألام -و روایت کنند از زیأد بأن اسألم کأه ایتمأری از ایتمأران

 اهان دوستی کردی از بهر قضال حاجت مردم.اادش
و ابن عطأا گویأد کأه: اگأر مأرد سأالها کسأب کنأد جأاهی را کأه مأ منی در آن 

 زندگانی کند بهتر ب وَد از آنکه عمل باخلاص کند تا خود رستگار شود.
 -کند از ایتمأرو صحبت با جملۀ خلق همچنین کند که ابی ضمضم روایت می

وهبأت  اللهأم إنتأی قأدْ»بامداد و شبانگاه کردی، گفتی: که چون  -علیه السَّلام
تصأدتقت بعرضأی علأی عبأادک فمأن  نفسی و عرضی الیأک، اللتهأم إنتأی قأدْ
 «شتمنی لا اشتمه و من رلمنی لاارلمه.

و ابوعبداللّه خفیف گفت: در مکه رفتم و قصد ابوعمرو زجأاجی کأردم، و او 
گفأت. . او مرا سخن بأد مأیرفترا سلام گفتم و نزد او بنشستم و سخنی می

خواسأتین چون بسیار گفته بود، من او را گفتم: بدین جمله ابن خفیف را مأی
 گفت: آری، من گفتم: او را به شیراز بگذاشتم. و ابوعمرو بخندید.
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شاه بن شجاع گفت: هرکه نیر به خلق، به چشم خود کند، خصأومت او دراز 
چشم حق، معأذور دارد ایشأان را و  گردد با ایشان؛ و هرکه نیر کند خلق را به

 کم گردد مشتول بودن او بدیشان.
 
 

 فصل
 در ذکر آداب جوارح

عَ اِنَّ السَّأمْ»اس بدانکه هر اندامی را ادبی است خاص. خدای تعالی گفأت: 
انأد کأه: بعضأی از مشأایخ گفتأه«.  لاًه  مَسْأفُ ادَ کُألَّ اُلئأکَ کأانا عَنْأبَصَرَ واَلْواَلْ

خأدای تعأالی آنسأت کأه در حرکأت نیأاری هأیچ انأدام را از نیکولی ادب بأا 
 اندامهای تو، جز در رضای خدای تعالی.

تر باشد به ذکر خدای و یاد کردن برادران به خأیر و ادب زبان آنست که ایوسته
دعای؛ ایشان را غیبأت نکنأد، و از سأخن چینأین دور باشأد ودشأنام ندهأد و 

 شروع نکند در آنچه او را بکار نیاید.
گوینأد در آنچأه گوید تا ایشان مأیو چون به حضور جماعتی بود با ایشان می

 خواستِ ایشان بود که نیک باشد و چون برهنه گردد از حظ نفس اماره.
حکایت کند یکی از ایشان کأه: نیأر کأردم بأه شخصأی، بأه نیأر شأهوت و بأه 

سأرای گویأد: دنیامأی -عأزّوعلا-ای مرا گفت که: باریخواب دیدم که گوینده
اند، هرکه نیر کنأد یکأی من است، و آفریدگان در آنجا، بندگان و ارستاران من

را از ایشان بتیر، بدرستی که بأا مأن خیانأت کأرد و مأن بیأدار گشأتم و سأوگند 
 خوردم که نیر بتیر حق نکنم هیچ کس را بعد از این، مگر بر حد امانت.

دم در طأواف، یأک و حکایت کنند از یعقوب نهرجوری که گفت: یکی را دیأ
گأیرم بأه تأو از تأو. مأن یعنأی انأاه مأی«. ااع وذُبِکَ مآنکَ»گفت: چشم، و می



52 
 

گفتم: این چه دعای استن گفت: بدانکه من مدت انجاه سأال مجأاور مکأه 
ای مأرا زد و چشأمم از بودم، روزی شخصی را دیدم که مرا نیکو آمد، طپانچه

، نگرسأتی بأه «مَةیة بلاطْلاحْ»تند: چشم خانه بیرون افتاد. من گفتم: آه. مرا گف
 طپانچه.

ایَّأاک ان «: »الحأدیث»مرعلأی را گفأت  -صلَّی اللّه علیه وسألَّم -و مصطفی
یعنی بر تو بادا که ایأاای « تتبع انتیرة بالنَّیرة فانت الاولی لک و الثانیة علیک.

 اشد.نکنی نگرستن رانگرستنی دیگر که، نیر اوَّل ترا باشد و نیر دوم بر تو ب
و اما ادب دل، نگاه داشتن احوال نیکِ اسندیده بود، و دور کردنِ خاطرهأای 
بد نااسندیده. و تفکر کند در آلال و نعمأای بأاری تعأالی و عجایأب خلأق وی 

و «. ضِارَْق السَّأمواتِ واَلْأویََتافتکآأروُنا فأیِ خلَْأ»گویأد: که خأدای تعأالی مأی
«. عآبأادَة سَأناة کأر سأاعة خأیرمآنْتفت«: »الحدیث»مصطفی علیه السَّلام گفت 

 یعنی: اندیشۀ یک ساعت بهتر از عبادت یک سال است.
و از آداب دل نیکو گمان بردن است به خدای تعأالی و بأه جملأۀ مسألمانان و 
اأأاک کأأردن دل از کینأأه، و خیانأأت و حسأأد و خیانأأت در اعتقأأاد از جملأأه 

بصََرَ واَلفُأ ادَ کُألی اُولئأک الْعَ وَاِنت السَّمْ»گوید: خیانتهای دل است، خدای می
ألا «: »الحأدیث»گفأت  -علیه الصألوة و السَّألام-و ایتمر«. ئولاًه  مَسْکانا عَنْ

انَّ فی الجسد لمضتة، اذا صلحت صلح بصلاحها سالر الجسأد و اذا فسأدت 
یعنی: بدانید که در تن آدمی گوشت اأاره« فسد سالر الجسد الا و هی القلب.

صلاح باز آید، جملۀ تن بسبب صلاح آن بصلاح باز آیأد؛ و ای است، چون ب
 چون تباه شود. بسببِ فساد آن جملۀ تن تباه گردد بدانیدکه آن دل است.

و سری بن متلتس گفت که: دلها سه است: دلی چأون کأوه کأه هیچیأز او رادر 
حرکت نیاورد؛ و دلی چون درختِ خرما کأه بأیخ آن اسأتوار اسأت و بأاد مأی

راست یا چپ، و دلی چون ار مرد که هأر بأادی او را بأرد و  ابأت  جنباند از
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 نتواند شد.
اما ادب دسأتِ دوگانأه، گشأاده کأردن اسأت بأه نیکأولی و احسأان و خأدمت 

 کردن برادران، و یاری ناکردن به آن بر معصیت.
و ادب اایها، سعی کردن در آن در صلاح نفس خود و بأرادران و آنکأه نأرود 

او و گردن کشی نکند و ننأازد و کأر نکنأد کأه ایأن چیزهأا از در روی زمین بنش
 آنست که دشمن دارد خدای تعالی آن را؛ و یاری نکند بدان بر معاصی.

 
 فصل

 آداب ایشان در عشرت و تأمیردرصحبت
اس بدانکه اوَّل صحبت معرفت باشد، اس مودّت، اس الفت، اأس عشأرت، 

 اس محبت، اس اخوت.
در عشرت اسأت، و غأذای دلهأا در صأحبت اسأت و  اند: غذای نفسهاو گفته

گویأد: صحبت نباشد الا باتفاق باطنها. خدای تعأالی در صأفت منافقأان مأی
 «.شاتتی جمَیعاً وَقُلوبُ هُمْ سَبُهُمْتاحْ»

بینأی و صحبت چون به شرای  مقرون باشد، آن بزرگترین احوال اسأت. نمأی
انأد بأه علأم و فقأه و ردمبأزرگترین مأ -رضأی اللّأه عأنهم اجمعأین -که صحابه

عبادت و زهد و توکل و رضا. و ایشان را به هیچ چیز از این نسبت نکنند جأز 
 صحبت که آن ورای همه علمها است.

« آن»از آنِ مأن و « این»و از آداب ایشان آنست که در حدیثِ ایشان نرود که 
کنأی از آن تو و اگر چنین بودی چنان نبودی و مکن و چرا کردی و چرا نمأی

 و آن چیزها که بدین معنی باشد که آن از اخلاق عوام است.
مگأر کأه »ابراهیم بن شیبان گوید: ما صحبت نکردیمی آن کأس را کأه گفتأی: 

 «.من
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و میان ایشان چیزها به عاریت دادن و عاریت سأتدن نأرود؛ و در میأان ایشأان 
ود، خصومت و مجادلأه و اسأتهزا و مزاحمأت و متالبأت و غیبأت و کأارزار نأر

بلکه هر یک از ایشان مر بزرگ را چون فرزند ب وَد، و نیأیر را یعنأی ماننأد را 
 چون برادر و مر کودک را چون ادر و استادان را چون بنده باشد.

و از آداب ایشان است که جمع شوند، یکی را مقدم کنند تأا مرجأع ایشأان بأه 
ه تقأدیم را شأاید، وی باشد و اعتماد بر وی کنند در کل احوال و اولیتر کسی ک

تأر حأال دارد، اأس تر، اس آن که عالیترین ایشان باشد، اس بلند همتعاقل
گفأت:  -علیه السَّألام -تر، که رسولترین ایشان به مذهب، اس بزاد برآمدهعالم
تر باشد به کتاب خدای تعالی؛ اگأر بأدین امامی قوم آن کس کند که خواننده»

تأرین ایشأان ب أوَد؛ اگأر در فقأه ایشأان فقیأه چیزها جمله یکسان باشأند، مقأدتمِ
ترین باشد؛ و اگر در شرف نیز یکسأان باشأد یکسان باشند اولیتر بر آن شریف

تر باشد؛ و اگر بدین نیأز یکسأان باشأند نیأر بأر اولیتر کسی بود که بزاد برآمده
 «.تقدیم هجرت باشد

دی بأر دیگأر صأحابه و ر را تقدیم کأراهل بَدْ -صلتی اللّه علیه و سلَّم -و رسول
نشسأته بأود در  -صألتی اللّأه علیأه و سألَّم -اندکأه روزی سأید عأالمروایت کرده

ریان درآمدنأأد، و نیافتنأأد موضأأعی کأأه در آنجأأا صأأفۀ تنأأگ، و جمأأاعتی از بَأأدْ
ر جمعی را فرمود کأه نأه از اهأل بَأدْ -علیه الصَّلوة و السَّلام -بنشینند. مصطفی

ان بنشأینند. بأر دیگأر جماعأت سأخت آمأد، خأدای ریبودند تا برخیزند، و بَأدْ
تأر اس کسی که نیکأوی خأوی« شُزواشُزُوا فاانْوَاذِاا قآیلَ اانْ»تعالی آیت فرستاد: 

تأر باشد اگر نبود تقأدیم ایشأان آن را شأامل گأردد کأه بأه دیأدار مشأایخ سأابق
 باشد.

از  حکایت کنند که: علی بن بندار صوفی به ابوعبداللّه بن خفیف بگذشأت و
نیشابور به زیارت وی آمده بود. ابوعبداللّه او را گفت که: تقدم کن. علأی بأن 
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ای، و مأن او را ندیأدهبندار گفت: به کدام عذرن گفت: بدانکه جنید را دیأده
 ام.

تأر بأود و تأر بأود و مشأفقو باید که خادم ایشان کسی بأود کأه در نیّأت صأادق
 ه امانت و نگاه داشت همچنین.تر و به دیانت تمامتر و بحلیم و قوی دل

و باید که تیمار دارنأد  نفأس خأود و خأویش نباشأد کأه، خأادم بأه درجأۀ دوم 
کأه گفأت:  -صلتی اللّأه علیأه و سألتم -است از شیخی. و در خر است از رسول

 «سیِّد القوم خادمهم.»
اند که چون صحبت با کسی کنی، نیر بر عقلِ وی زیأادت از آن کأن کأه و گفته
وی، که دین خاص او را باشد، و عقل هم تأرا و هأم او را. و صأحبت  بر دینِ

مکن با آن کس که اکثر همت وی دنیا باشأد و نفأس و هأوی. خأدای تعأالی 
 یا وَلا تطُآأعْحَیأوةا الأدُّنْی أرِدُ اِلاَّ الْ ذِکرنِا وَلامْ تاولَتی عَنْ مَنْ عَنْ رِضْفاااعْ»گفت: 

 «.رنِا واتتبَعَ هَویه ذکِ بَه  عَنْفالنا قالْااغْ مَنْ
اند: آن کس کأه عیأب مأردم گویأد گأواهی و باید که عیب مردم نگوید، که گفته

کنأد بأه مقأدار آن بأود کأه در دهد و بدان عیأب کأه یأاد مأیبر نفس خود می
 نفس وی باشد از عیب.

و ابوعثمان حیری را س ال کردند از صحبت، گفت: فراخ دسأتی کأن بأه مأال 
و طمع درمأال او مکأن؛ و تبأع او بأاغ و از او مطالاأب کأه او خود برادران را، 

 تبع تو باشد.
و محمد بن داود دقی گفت: دقاق را گفتم که: صحبت باکأه کأنمن گفأت: بأا 

 داند و تو از وی ایمن باشی.آن کس که از تو آن بداند که خدای تعالی می
او را  و دیگری گفت: ناه اانداخت در بألا مأرا، مگأر صأحبت آن کأس کأه مأن

 بزرگ نداشتم.
 اند: نیست در جمعیت برادران انسی بسبب وحشتِ فراق.و گفته
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انأأد: بزرگأأواری در سأأه چیأأز اسأأت: بأأزرگ داشأأتنِ اأأیران، و مأأدارات و گفتأأه
 همسران، و برداشتن نفس از حقیر.

انأد: همنشأینی کأه فایأده از او بأرگیری مألازم او اند: همنشینان سه گونهو گفته
نی که او را از تو فایده بود، او را گرامی دار و همنشأینی کأه نأه باغ؛ و همنشی

 ترا از او فایده باشد و نه او را از تو فایده باشد، از او بگریز.
لات اسأأت یعنأأی حملأأه. ابأأوعلی رودبأأاری گفأأت: از آداب ایشأأان تأأرک صَأأوْ

صولت بر آن کس که از تو بزرگتر است، زشت باشد؛ و با آن کس که مثألِ تأو 
 ، بدخویی است؛ و با آن کس که کمتر از تواست، عجز است.باشد

اند: هر کأه ولایتأی یافأت و در آن ولایأت حأیران شأد، و بعضی از ایشان گفته
دلیل آنست که قدر او کم از آنست؛ و هرکه در ولایت تواضع کرد، دلیل آنست 

 که قدر او زیادت از آنست.
ز بدخواهان بأر عقأل اوسأت. اند: عاجز شدن مرد به نفس خود، یکی او گفته

علَُهأا لآلَّأذینَ لای ریأدُونا ع لاأوّاً فآأی تآلکَ الأدتارُ الآخآأرَةُ ناجْ»خدای تعالی گفت: 
 «.ضِ وَلافاساداًارَْالْ

هیچ مسلمان را حقأیر نأدارد کأه،  -آموزدیعنی آنکه ادب می -و باید که متأدّب
حسأب امأری «: »الحدیث» -علیه الصَّلوة و السَّلام -اند از رسولروایت کرده

یعنی: بسنده اسأت مأرد را از بأدی کأه حقأیر «. من الشرّأن یحقر اخاه المسلم
مأأن «: »الحأأدیث» -علیأأه الصَّأألوه و السَّأألم -دارد بأأرادر مسأألمان را. و گفأأت

استذل م مناً ااو م منةً ااو حقتره لفقره و قلَّة ذات یده شهّره اللّه یأوم القیامأة  أمّ 
کأه طلأب خأواری کنأد مأ منی یأا زنأی م منأه را، یأا او را  یعنی: هر« یفضحه.

خأأوار دارد بسأأبب درویشأأی و دسأأت تنگأأی، خأأدای تعأأالی روز قیامأأت او را 
 معروف گرداند، اس او را رسوا کند.

اند: هرکس را که خدای تعالی بأه بنأدگی وی راضأی اسأت، تأو و بعضی گفته



55 
 

 نیز راضی شُو به برادری وی.
یا جماعتی به وی فرو آیند، آنچه حاضأر ب أوَد از طعأام، و اگر یکی از برادران 

صألَّی اللّأه علیأه و  -ایش ایشان بنهد انأدک یأا بسأیار، روایأت کننأد از ایتمأر
هألاک شأدن مأرد در آن باشأد کأه مأردی اأیش وی شأود از »که گفت:  -سلَّم

و هألاک « برادران، و او حقأیر دارد آنچأه در خانأۀ اوسأت کأه اأیش او بأرد.
 قوم در آن باشد که آن طعام را حقیر دارند که ایش ایشان برده باشد.شدن آن 

بدرسأتی کأه از مکأارم اخألاق : »-صلَّی اللّأه علیأه و سألَّم -و هم رسول گفت
است زیارت کردن خاص خدای را، و باید که آن کس را کأه او را زیأارت مأی

اگرچأه  کنند تقرّب کنأد مأر بأرادر خأود را، آن قأدر کأه آسأان باشأد بأروی، و
ای از آب باشد. و اگر ننگ دارد که تقأرّب بأا بأرادر کنأد بدانچأه او را جرعه

نبینی که چأون «. آسان باشد، همیشه در مقت خدای تعالی ب وَد در روز و شب
درشدند، درنأگ نکأرد، و گوسأالۀ  -علیه السلام -مهمانان گرامی ایش ابراهیم

بعجل سمین فقرّ به الأیهم،  فجال»گفت: بریان آورد. چنانکه خدای تعالی می
 «.قال الا تاکلون

و از حسن بصری حکایت کنند که چون کسی از او دستوری خواستی تا اأیش 
 آورد، اگر ایش او طعامی بودی، او را دستوری دادی و الا بیرون رفتی.

تری که ما فأرو و تکلف نکند در آنچه حاضر باشد که روایت است از ابی البخُْ
فارسی به مداین و ایش ما آورد نان و ماهی و گفأت بخوریأد آمدیم بر سلمان 

ما را نهی کرد از تکلف و اگأر نأه ایأن بأودی مأن بأا  -علیه السَّلام -که رسول
 شما تکلف کردمی.

و چون ابوحفص ایش جنید آمد، جنید تکلأف کأرد در خأدمت ابأوحفص. و 
یم ترا فتأوت. او او انکار کرد بر جنید و گفت: اگر تو به خراسان آیی، تعلیم کن

را از این س ال کردند و گفت: یاران مرا مخنتث گردانیأد، طعامهأای گونأاگون 
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ایش ایشان آورد و لباس رنگارنأگ و بأوی خأوغ هأر روز. و نأزد مأا فتأوت 
 ترک تکلف است و حاضر کردن آنچه حاضر باشد.

اس چون درویشان ایش تو حاضأر شأوند، بأی تکلأف خأدمتِ ایشأان کأن تأا 
سنه شوی، ایشان گرسنه شأوند؛ و چأون سأیر شأوی، سأیر شأوند، تأا چون تو گر

 ایستادن ایشان و بیرون شدن ایشان بر تو یکسان باشد.
و یوسف بن الحسین گفت: ذوالنون را گفتم: با که صحبت کنمن گفأت: بأا آن 
کس که چون تو بیمار شوی، ترا عیأادت کنأد؛ و اگأر گنأاه کنأی، او از بهأر تأو 

و تأذنبون ، رضأا اتننأاکم نعأودکم ماذا  ر برخوانأد، شأعر:توبه کنأد و ایأن شأع
   فناتنکم فنعتذر

 (نعُودکم نااکممًرضا اتیْاذِا )
    و تذنبُون فنأتیکم فنعتذر

اند: یار نباشد آن کس که تو او را گولی: برخیز، که رویأم، و او گویأد: تأا و گفته
 کجان

و باید که از فحأش گفأتن ارهیأز کنأد، کأه فحأش برانگیأزد دشأمنی را. خأدای 
 «.بَرُااکْ فآی صُدُورُهُمْاافواهآهِم وَما تخُْ ل  مآنْضابَتْبَداتِ الْ قادْ»عزَّوجلَّ گفت: 
انأد: گروهأی چأون غذاانأد کأه بأا ایشأان اند که: مردم سه صأنفو بعضی گفته

صحبت کردن ناگزیر باشد و گروهی چون دارواند که گاه گأاه بدیشأان محتأاج 
 باشد. و گروهی چون درد باشند که از ایشان ارهیز کردن واجأب باشأد، و از آن
چیز که آن قوم بدان نزدیکی کننأد و بایأد کأه از صأحبت اشأرار دور باشأد، کأه 

اند: صحبت کردن با بَأداان خطأر باشأد و هأر کأه صأحبت بأا اشأرار کنأد، گفته
بدرستی که در غرور مبالتت کرد و مثال او همچنان است کأه کسأی در کشأتی 

ترس سلامت  نشیند در دریا؛ اگر به تن از هلاک شدن سلامت یابد به دل از
 نیابد.
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 اند: کمال و سعادت و رشاد آنست که نفس خود را از بدَاان نگاه دارد.و گفته
 اند: هرکه صحبت با بدان کند، سلامت نیابد.و گفته
 اند: هرکس را به قرین بشناسند و نسبت او با همجای او کنند.و گفته

قأوف کأرد بأر قأومی و و -علیأه الصّألوة و السَّألام -اند که ایتمأرو روایت کرده
ألاأخرکم بخیرکم من شأرکم خأیرکم مأن یرجأی خأیره و «: »الحدیث»گفت 

 «.ی من شرّه و شرّکم من لایرجی خیره و لای من شرّه
یعنی: خرکنم شما را به بهترین شما از بَترین شما، بهترین شما آن کأس اسأت 

ا آنست کأه بأدو که از او امید خیر دارند و از شر او ایمن باشند، و بدترین شم
 امید خیر ندارند و از شر او ایمن نباشند.

 
 فصل

 در ذکرِ ادب ایشان در سفر
 -از ایتمأر«. ذِکرِ اللّهآ عی عَنْرِجالی لاتلُیهیهِم تجارَهٌ وَلابَیْ»خدای تعالی گفت: 
سأ ال کردنأد کأه ایشأان کیسأتندن گفأت: ایشأان کأه در  -صلَّی اللّه علیه و سألم

 ضل خدای تعالی طلب کنند.زمین بروند و از ف
«. سأافروا تصأحوا و تتنمأوا«: »الحدیث» -صلتی اللّه علیه و سلتم -و او گفت

غریأب : »-صلَّی اللّه علیأه و سألَّم -سفر کنید تا صحت و غنیمت یابید. و گفت
 «شهید باشد و فراخ گردانند گورِ غریب را، چندانکه دوری اوست از اهل او.

مسافر را سه چیز باید: اندیشۀ زاد را ترک کأردن و ابوحفص نیشابوری گفت: 
 و طریق را تقدیر کردن و بدانستن که خدای تعالی حافظ اوست.
صألتی اللّأه  -و فاضلترین سفری جهاد است اس حج، اس زیارت گأور ایتمأر

اند: حأاجی و گفت: مسافران خدای سه -علیه الصَّلوة -که ایتمر -علیه و سلم
که ایتمر گفأت:  -س زیارت کردن مسجد بیت المقدسا -غازی و عمره کننده
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لایشأأدت الرَّحأأال الا الی  لا أأة مواضأأع: المسأأجد الحأأرام و مسأأجدی هأأذا و »
یعنی: نبندند االانها را الا سوی سه موضع: مسأجد مکأه «. المسجد الاقصی

اأأس از ایأأن طلأأب کأأردن علأأم، اأأس  -و مسأأجد مأأن و مسأأجد بیأأت المقأأدس
 زیارت مشایخ و برادران.

مأن زار فأی اللّأه شأیعه »گفأت:  -علیأه الصَّألوة -ابورزَین روایت کند که ایتمأر
طبت و طأاب  ف ملکٍ یقولون: اللهم صله من وصله و ناداه مناد أنْسبعون اَلْ

یعنی: هر کأه زیأارت کنأد کسأی را از بهأر « ممشاک و تبوات من الجنتة مقعداً.
د هفتأأاد هأزار فریشأأته، و خأدای تعأالی، تشأأییع کننأد، یعنأی از اأأی او فأرا رونأ

گویند: ای بار خدای بپنوند با وی، چنانکه او ایوندی کرد. و آواز دهأد او را 
ای که: خأوغ بأادترا و خأوغ بأاد رفأتن تأو و جأای سأاختن تأو در آوازدهنده

 بهشت جای.
اس میالم را رد کند و طالب حلال شود، اس طلأب آ أار و اعتبأار کنأد، اأس 

ن کند که او را یاد نکننأد و از بهأر نزهأت و طلأب نفس را ریاضت دهد و چنا
عیش سأفر نکنأد، و ریأا نکنأد در سأفر، و بأه شأهرها نگأردد طلأب دنیأا را و 

 متابعت هوی را.
گویأأد: مأأر مریأأدان هیچیأأز زیأأان کأأارتر از آن نیسأأت کأأه ابأأوتراب نخشأأبی مأأی

 متابعت هوی کنند. یعنی: آرزوی.
تر از آن نباشد که سفرهای باطأل کننأد. و هیچ فساد کننده بر مریدان فساد کننده

دیِأأارِهآم بطَاأأراً ورَیِأأال  وَلا تاکُوناأأوا کاالَّأأذینَ خَرَجُأأوا مآأأنْ»خأأدای تعأأالی گفأأت: 
یأأأتی علأأی «: »الحأأدیث» -صأألَّی اللّأأه علیأأه وسأألم -و ایتمأأر گفأأت«. النتأأاسِ

ل و هأة و اوسأاطهم للتجأارة و قأراّؤهم للریّأاالناس زمان یحج أغنیأاه أمتأی للنتزْ
یعنی که آید مردم را روزگاری کأه حأج کأردن امأت مأن از « فقرالهم للمسئلة.

از بهأر  -یعنأی میانأۀ درویأش و تأوانگر -بهر عأیش خأوغ باشأد و از اوسأاو
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 تجارت و خوانندگان را از بهر ریا، و درویشان را از بهر س ال.
 .گفت که: آیندگان بسیار آیند، و حاجیان اندک -رضی اللّه عنه -و عمر

و باید که سفر نکند بی رضای مادر و ادر و استاد، بأی دسأتوری ایشأان نأرود 
 تا عاق نباشد در سفر که، برکتِ سفر نیابد.

و اگر با جماعتی رود، با ضعیفان ایشان برود؛ وقوف کند آنجأا کأه رفیأق بأاز 
ایستد؛ و نمازها را تأخیر نکند از وقأت تأا ممکأن باشأد؛ و تأا توانأد برگزینأد 
رفتن را برنشستن چهاراای، مگر به حالِ ضرورت که سفر کأردنِ مریأد ریاضأت 

 راست و طلب زیارت را. 
 -کأه گفأت: حأاجی سأوار را -للّأه علیأه و سألَّمصألَّی ا -روایت است از ایتمر

به هر گامی که بارگیر او برگیرد، هفتاد حسنه باشأد و  -یعنی نشسته به چهاراای
مر ایاده را به هر گامی هفتصد حسنه باشأد از حسأنات حأرم. گفأت: حسأنات 

 ای مقابل هفتصد هزار حسنه باشد.حرم چه باشدن گفت: هر حسنه
لایکأه معانقأۀ ایادگأان کننأد در راه مکأه، و مصأافحت اند کأه مو روایت کرده

 کنند آن را که بر اشتر باشد و از دور سلام کند جمعی را که بر محمل باشند.
کند بر قأدر واگر در سفر با جماعتی باشد، آن قدر که تواند خدمت ایشان می

امکان، و رنج از ایشان بردارد که روایت اسأت از عأدی بأن حأاتم کأه رسأول 
تر باشدن گفت: خأدمت کأردن مأر یأاران را گفتم: کدامین صدقه فاضل خدای

 را در راه خدای.
و از آداب ایشان است که چون در شهری شوند، اگأر در آنجأا شأیخی باشأد، 
قصد زیارت او کند؛ و اگر شیخ نباشد، قصد موضع فقرا کنأد؛ و اگأر در آنجأا 

باشأد و جماعأت در  تأربسیار موضع درویشان باشد، ایش جمعی رود که مقدم
تر و خاص موضعی طلب کنأد کأه طهأارت را آنجا بیشتر و حرمت ایشان عییم

تر باشأد و آبهأای روان در آنجأا بأود، از بهأر نأزول آن جأای برگزینأد نأه آسان
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 جای دیگر.
و اگر موضع درویشان نباشد و نه جمع را، باید نزول کند بر جأالی کأه محبأت 

 باشد و قومی را که بر درویشان میلی دارند.تر ایشان بر این طایفه زیادت
ای رود و موزه را از اای بکشد و در کشأیدن و اگر در خانه فرود آید، به گوشه

 دو موزه ابتدا به چپ کند و در اوشیدن ابتدا به راست کند.
گفت: چون یکی از شما نعلأین در اأای کنأد تأا  -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -رسول

 د و چون بیرون کند، ابتدا به چپ کند.ابتدا به راست کن
اس قصد موضع طهأارت کنأد، و وضأو بسأازد. و اأس دو رکعأت نمأاز کنأد و 

حاضر باشد، قصد زیأارت او کنأد، و سأر  -که مقصود بود -اگر در آنجا شیخی
او را ببوسند الا اگر جوانی باشد که دست او را بوسه دهد که، روایت کننأد از 

ن آیأت قبأول توبأۀ مأن نأزول کأرد، مأن خأدمت کعب بن مالک که گفت: چو
 آمدم و دست او را بوسه دادم. -علیه السلام -رسول

و حکایت کننأد از عبداللّأه خفیأف کأه دسأت حسأین منصأور ببوسأید و او در 
زندان بود. حسین گفت: اگر دست، دست ما بأودی تأرا منأع کردیمأی و لکأن 

 برند.ا میدهند و فرددست دستی است که امروز آن را بوسه می
و باید که اس از آن نزدیأک شأیخ بنشأیند سأاعتی و هأیچ نگویأد الا کأه از او 
س ال کند. اس جواب گویأد از سأ ال شأیخ و تبلیألا اسألام کأس نکنأد و یأاد 
کسی نکند الا اگر آن کس نییر او باشأد در حأال و سأن، کأه ایأن روا باشأد. 

 سلام کنند.اس به موضع خود باز شود و بر مقیمان باشد که او را 
آن باشد که او را زیارت کنند، مگر که به مکه باشأد کأه  -یعنی مسافر -حق قادم

 بر او باشد زیارت مجاوران کند حرمت حرم را.
اند که: ادب بأا تکلف که گفتهاس آنچه حاضر باشد از طعام، ایش او برند بی

دهند، اأس مهمان آنست که ابتدا او را سلام کنند، اس اِکرام کنند، اس طعام 
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بأا مهمانأان گرامأی  -علیأه السألام -سخن گویند با وی. چنانکه ابراهیم خلیأل
و لقد جالت رسلنا ابرهیم بالبشری قالوا سلاماً، قأال: سألام فمأا لبأث »کرد: 

 «.جال بعجلٍ حنیذٍ» آ
و باید که س ال نکند از احوال دنیا و اهل آن، از آنچه او را بکأار نیایأد، بلکأه 

 اصحاب و اخوان س ال کند. احوال مشایخ و
ای؛ و رکأوه بهأتر باشأد و وَه باشد یا کأوزهو بر مسافر واجب است که با او رَکْ

یکی از مشایخ بوده است که چون مسافری او را مصافحت کردی، بجُستی تأا 
یابد. اگر بیافتی او را نیک قبأول ا ر برداشتنِ رکوه در کف و انگشتان وی می

 را براندی ورد کردی.کردی و اگر نیافتی او 
و دیگر گفته است: چون صوفی را ببینی و با وی رکوه و کأوزه نباشأد، بدانکأه 

 او عزم کرده است که نماز ترک کند، اگر خواهد و اگر نه.
و مستحب است مسافر را که عصا با وی باشأد و سأوزن و رشأته و مقأراض و 

ی فأأرایض، چنانکأأه سأأتره و ماننأأد آن کأأه، ایأأن چیزهأأا یأأاری کنأأد او را بأأر ادا
 واجب شده است.

و چون سفر خواهد کرد از ادب آن باشد که برادران را طواف کند، و ایشأان را 
 شود و ایشان را بدرود کند.بیاگاهاند که بیرون می

و مستحب است آن کس را که در صحبت اوسأت کأه او را تشأییع کنأد، چنأین 
 بوده است ادب مشایخ.

د از او فأأوت نشأأود و خاصأأه واجبأأات را فأأرو و جهأأد کنأأد کأأه هیچیأأز از اورا
 نگذارد.

ابویعقوب سوسی گفت که: مسافر محتاج شود به چهارچیز در سفر و الا بایأد 
که سفر نکند: علمی که او را نگاه دارد، و ارهیزکاریی کأه او را مأانع باشأد و 

 خویی که او را صیانت کند و یقینی که او را بردارد.
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ز ادب مسافر، گفت: سابق نشود همت او از خطأوات و رویم را س ال کردند ا
 او، و هرجای که وقوف کند، منزل او باشد.

 
 فصل

 در ذکر آداب ایشان در لباس
 قیل فقصّر. یعنی جامه را کوتاه کن.« وَ آیابَکَ فاطاهِّر»خدای تعالی گفت: 

کأه  -مصلَّی اللّه علیه و سألَّ -کند از رسولروایت می -رضی اللّه عنه -ابوهریره
بأادرَوزاه دارد و بأاک نأدارد از  -خدای تعالی دوست دارد کسأی را کأه جامأه

بریأأدی از آسأأتین، آنچأأه از انگشأأتان  -رضأأی اللّأأه عنأأه -آنچأأه بپوشأأد. و عمأأر
 بگذشتی.

اند: درویش صادق را هرچه بپوشد بر وی نیکو آیأد، و باشأد او و بعضی گفته
 را ملاحت و مهابت.

ت که با وقأت بپوشأند آنچأه یابنأد بأی تکلأف و بأی و ادب ایشان در این آنس
اختیار، و اقتصأار کننأد بدانکأه فأرایض بأدان بگزارنأد از سأترعورت، و آنچأه 

آن را مسأتثنی  -علیه الصَّألوة -سرما و گرما را دفع کند که، اینها آنست که ایتمر
ج کرده است ازدنیا، و گفته کأه: آن نأه از دنیأا اسأت کأه از بسأیاری جامأه بَأرنَ

: سأه کأس بأی -علیأه السَّألام گفأت -باشند و مواسات کنند به زیادتی. ایتمأر
شأوید، و جأز از آن کهنأه نیابأد حساب در بهشت شوند: مردی که جامه را می

که اوشد؛ و مأردی کأه برنیأافرازد بأر سأر آتشأی کأه افروختأه اسأت دیگأی؛ و 
 خواهم.مردی که شربتی طلب کند و نگوید این را نمی

 -علیأه السألام -اند کأه گفأت: رسأولروایت کرده -رضی اللّه عنها -شهو از عای
 نساخت از هیچیز جفت آن.

بدیأأد  -صألَّی اللّأه علیأأه و سألَّم -و جهأد کنأد در نیافأأت و طأراوت کأه ایتمأأر
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شوخی بر جامۀ قومی که آمأده بودنأد. گفأت: آخأر آن چیأز کأه جامأه را بأدان 
ویشأأی از خأأدای تعأأالی اسأأت، بشسأأتی، نیافأأت؛ و فرمأأود کأأه: انگأأار کأأه در

 شوخگنی جامه از چیست!
 : بدرستی که خدای تعالی شوخ را دشمن دارد.-صلَّی اللّه علیه و سلَّم -گفت

 اند به جامۀ مشایخ.اند اوشیدن جامۀ مشهور و ترک کردهو کراهیت داشته
. در خانه شد با یاران و خانه اأر گشأت -علیه السَّلام -اند که رسولروایت کرده

جریر بن عبداللّه البجلیّ درآمد و جای را نیافت و بأیرون از خانأه بنشسأت، و 
او را بدیأد، در حأال جامأۀ مبأارک خأود را  -صلَّی اللّه علیه و سألَّم -مصطفی

درایچید و در ایش جریر انداخت تا بر آن نشیند؛ و گفأت: بأر سَأرِ ایأن نشأین. 
 بازنهاد. جریر جامه را برداشت و آن را ببوسید و برِ وی

اند دو جامه: خرقه اختیار کنند همچنانکه محأرم و بعضی از ایشان اختیار کرده
اند مگر محرم را تأا بأه مکأه کأه، در آن و بیشترین ایشان این را کراهیت داشته

 شهرتی است و زیادت کردن رهور براقران.
 و کراهیت است اوشیدن فرجی، مگر مشایخ را که آن به منزلت طیلسان اسأت.

 و سجاده هم مشایخ راست و سراوغ مریدان را.
اند که بر یک جامه اختصار کنند. جریأری حکایأت کنأد کأه در و دوست داشته

بتداد درویشی بود که ما هرگز نیافتیم الا در یک جامه بأه زمسأتان و تابسأتان 
و از او س ال کردند که این چه حال استن گفت: من حأریص بأودم بأه جامأۀ 

واب دیأدم کأه در بهشأت رفأتم و جمأاعتی رادیأدم از یأاران، بسیار، وقتأی خأ
گذاشأتند و گفتنأد: ایأن برخوانی نشسته. من قصد ایشان کردم و ملایکه نمأی

اند ترا جامه بسیار است. چون بیأدار شأدم، نأذر کأردم قوم صاحب یک جامه
 که نپوشم مگر یک جامه، تا به خدای تعالی رسم.

ها بسیار شد واین مذهب را خأوار کردنأد. او وهو جنید را گفتند که: مرقع و رک
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هأای بینأد بأه دیأدهبه جواب گفت: اکنون خوغ اسأت راه رفأتن شأما را مأی
 اید.ایشان، و شما در سر با خدای

و ابوحأأاتم عطأأار چأأون اصأأحاب مرقعأأات دیأأدی، گفتأأی: ای اسأأتاد آشأأکارا 
ه مأردی کردید علمها را و طبل را بزدید؛ کاج دانستمی که در جنأگ شأما چأ

 نمالید.
گوید: یک جامه که در آن نماز روا باشد، کراهأی دارم کأه و علی بن بندار می

 بدل کنم آن را از بهر دینار مردم به بهتر از آن.
و ابوحفص حداد گوید: چون روشنالی درویأش را در جأالی بینأی از او امیأد 

 خیر مدار.
 

 فصل
 در ذکر آداب ایشان در أکل

اند: ادب مأیبعضی گفته«. رب وا وَلاتَُسرِفُواکلُُوا وَاشْ» گوید:خدای تعالی می
خوریأد. و کند خدای تعالی تا طعام بدهید درویشان را، مگر از آنچه خود می

«. اذا أکل أحأدکم فلیقأل بسأم اللّأه«: »الحدیث»گفت  -علیه السَّلام -رسول
فرامأوغ کنأد، و اگأر در اوَّل «. بسأم اللّأه»یعنی: چون طعام خُورَد تا بگوید: 

 -علیأه السَّألام -و ایتمأر«. بسم اللّه اوَّله و آخأره»چون او را یاد آید، بگوید: 
کلأوا مأن حوالیهأا و لاتأأکلوا «: »الحدیث»گفت، و اشارت سوی کاسه کرد 

بخورید از ایرامأون کاسأه و مخوریأد «. من وسطها فانت الرکة فی وسطها تنزل
 آید.نِ آن میاز میان آن، بدرستی که برکت در میا

و از ادب ایشان است که از بهر رُوزی غم نخورند، و اندک مشأتول بأودن بأه 
انأد. خأدای تعأالی طلبِ رزق و جمع کردن آن و ذخیره کردن آن را منأع کأرده

یعنی ذخیره مکنید. و درسأت شأده «. قاهامآلُ رزِْدابَّةآ لاتاحْ وَکاایِّنُ مآنْ»گفت: 
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 که هرگز ذخیره نکرد فردا را. -علیه الصَّلوة -است از رسول
و باید که ذکر طعام بسیار نکند که آن از شره باشد. حکایأت کننأد از رویأم کأه 
باید که یاد طعام در خاطر وی نگذرد بیست سال، تا حاضأر نشأود، و در حأال 

نشاند و نفس را حق او بدهأد نأه خوردن قصد آن کند که گرسنگی از خود می
«: الحأدیث»گفأت  -علیه الصَّلوة و السَّألام -ایتمر که -یعنی بهره او را -حظ
 «.انت لنفسک علیک حقاً»

و بعضی مشایخ را گفتند که: قوم چگونه طعام خورندن گفت: چنانکأه رنجأور 
 دارو خُورَد که بدان شفا یابد.

 -علیأأه الصَّأألوة -و بایأأد کأأه نفأأس را از حأأرص بأأر طعأأام منأأع کنأأد کأأه ایتمأأر
اأر نکننأد هأیچ «. عأال شأراً مأن بطأن ابأن آدم ما ملأی و«: »الحدیث»گفت

ررف را بدتر از شکم فرزنأد آدم. و اگأر ناچأار شأوند،  لثأی طعأام را و  لثأی 
گفأت:  -علیأه الصَّألوة و السَّألام -شراب را و  لثی دم زدن را اذیرند و ایتأامر

بگزارید طعام شأما را، بأه ذکأر خأدای و نمأاز؛ و خأواب مکنیأد بأر آن، کأه »
 «.سیاه شود دلهای شما

گویأأد رضأأی اللّأأه عنأأه کأأه رسأأول خأأدای هأأیچ طعأأام را عیأأب و ابأأوهریره مأأی
 نکردی، اگر خواستی بخوردی، و الا ترک کردی.

کأه:  -علیأه السألام -و روایت کنند که خدای تعالی وحی کرد مرداود ایتمأر را
چگونه است حال اصحاب قوت ایشی گرفتن ایشان بأه شأهوت؛ بدرسأتی کأه 

را از بهرِ ضعفای خلق آفریدم؛ بدرستی که دلها که آویختأۀ آرزوهأا من شهوتها 
 باشد از من که خداوندم محجوب گردد.

حکایت کنند که بشر حارث را در بازار بدیدند، و از او این چیز سأ ال کردنأد، 
کأردم و کنأد و از او منأع مأیگفت: دو سال است نفس از من خیار طلب می

 ام.را ببیند. من این مراد او را دادهاکنون راضی گشته است که آن 
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و ایأأن جماعأأت را وقتأأی معلأأوم نباشأأد از بهأأر خأأوردن، و تکلأأف نکننأأد، و 
اایُّهأا یُرْیَنْفالْ»برنگزینند بسیار بأد را بأر انأدکِ اأاک، کأه خأدای تعأالی گفأت: 

 «.کی طاعاماًاازْ
و بعضی مر دیگأری را لقمأه ندهأد و چأون طعأام را حاضأر گرداننأد، نگوینأد 

انأد، مگأر مشأایخ بأا مریأدان دیگری را که بخور! که جمله در آن طعام یکسان
که بر سبیل بس  و گستاخی بر مرید آنأان را گوینأد کأه: بخأور! و ایشأان را بأه 
خیر ترغیب کردن نه از بزرگ داشتن کأه آن جأایز اسأت. و امأا عامأۀ مأردم را 

عأأرض کننأأد و ادب چنأأان باشأأد کأأه طعأأام را کأأه حاضأأر گرداننأأد بأأا یکأأدیگر 
 حاضران را بر آن خوانند.

و باید که نخورند چیزی که اصل آن بَنادانند، و از طعام رالمان و فاسأقان دور 
 -کند: ایتمأرشوند و اگرچه حاجتمند شده باشند که عمران حصین روایت می

 نهی کرد ما را که اجابت طعام فاسقان کنیم. -علیه الصَّلوة و السَّلام
و رفیقأأی کأأردن از ایشأأان دور شأأود و طعأأام ایشأأان  -بأأول زنأأانو بایأأد کأأه از ق

 نخورد.
انأد: انأد. و گفتأهو لکن سخن گفتن در حالأت طعأام خأوردن کراهیأت نداشأته

 سخن ناگفتن در میان طعام کارگران است.
اس ادب در خوردن طعام جامه درهم گرفتن اسأت و بأر اأای چأپ نشسأتن و 

وردن و لقمأه انأدک برگأرفتن و نیأک گفأتن و بأه سأه انگشأت خأ« بسم اللّه»
گفأأت:  -علیأأه السَّأألام-بخاییأأدن و انگشأأتان و کاسأأه را بلیسأأیدن، کأأه مصأأطفی

 «.یکی از شما نداند که در کدام طعام برکت است»
 -صألَّی اللّأه علیأه و سألَّم -و ترک کند نیر کردن بر لقمأۀ یأار خأود، کأه رسأول

ناسَزَد یکی را از شما کأه «. بهلایتبعنَّ لاحدکم ان ینیر الی لقمة صاح»گفت: 
الحمدللّأه »نیر کند بر لقمأۀ یأار خأود. و چأون از طعأام فأارد شأود، بگویأد: 
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و نه از ررافت باشد که دسأت خأود را در « التذی جعل ارزاقنا اکثر من اقواتنا
 میان طعام فرو برد، چنانکه بدان آلوده شود.

به گسأتاخی بایأد کأه باشأد و اند که: خوردن با برادران و بعضی از مشایخ گفته
 با بیگانه به ادب و با درویشان به ایثار.

و جنید گفت رحمة اللّه علیه: با بأرادران خأوردن همچأون شأیر خأوردن باشأد 
 خورید.نیر کنید که با که می

: -علیأه الصَّألوة -اند که جمأع شأوند بأر خأوردن کأه ایتمأر گفأتو اختیار کرده
بهترین طعامها آنست کأه بسأیار گأردد بأر «. یدیخیر الطتعام ماکثرت علیه الا»

الاکأل «: »الحدیث» -علیه الصَّلوة و السَّلام -آن دستها. و هم مصطفی گفت
شأر « :»الحأدیث»خوردن با برادران شفا اسأت. و گفأت«. مع الاخوان شفال

بأدترین آدمیأان آنسأت کأه «. النتاس من أکل وحده و ضرب عبده و منع رفأده
   خود را بزند و عطا ندهد.تنها خورَد و بند

بأاز نأه ایسأتد، مأادام کأه  -یعنی از خوردن -و چون با جماعتی خورد از تناول
 -خورند؛ خاصه چون مقدَّم ایشأان باشأد. روایأت اسأت از ایتمأردیگران می
 که چون با جماعتی طعام خوردی، تا اواخر جمله خوردی. -علیه السَّلام

ه: کأدام خأوردن اسأت کأه مضأرت نکنأدن و س ال کردند یکی را از مشایخ ک
 ام.گفت: من مدت سی سال است تا هیچیز به اشتها نخورده

روایت است که مردی به نزدیک رسول اروغی کرد. گفت: ارود خأود را بأاز 
 تر باشد.دار که هر که در دنیا سیرتر باشد، در آخرت گرسنه

دن بلای شأما و حسن بصری گفته است که: بلای آدم در خوردن بود، و خور
 باشد تا روز قیامت.

و سهل بن عبداللّه گفت: اگر از طعامِ شب یک لقمه تأرک کأنم دوسأتر از آن 
 دارم که یک شب را زنده دارم.
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و یحیی بن معاذ گفت: اگر گرسنگی در بازار فروشند، طالبان آخأرت را ناسَأزد 
 که به غیر آن چیز بخرند و بخورند.
کنی تا ترک شهوتی کنأد و ملایکأه مقأرب  و گفت: اگر نفس خود را شفاعت

و انبیای مرسل را شفیع وی گردانأی او قبأول نکنأد و اگأر او را گرسأنه داری 
 مطیع گردد و فرمان برداری کند.

 -صلَّی اللّه علیأه و سألَّم-گوید که: ایش رسول خدا -رضی اللّه عنه -و ابوهریره
ن گفأت: گرسأنگی. مأن کرد. گفتم: چه رسأید تأرادرشدم و او نشسته نماز می

بگریستم. گفت: گریأه مکأن کأه شأدت قیامأت بأه گرسأنه نرسأد چأون مأرد را 
 انوسد در دنیا.

کأه گفأت: آن کأس کأه از  -صلَّی اللّه علیأه و سألَّم -و روایت است از مصطفی
 نفس خود نشاطی بیابد تا آن نشاو را باز گرداند به گرسنگی و تشنگی.

اند: دل نیکأان کنند، انتیار فرماید و گفتهو کراهیت است که چون طعام حاضر 
 انتیار برنتابد.

انأد کأه وقأت را فأوت کننأد بسأبب مشأتول بأودن بأه ااکأل. و و کراهیت داشته
حکایأأت کننأأد از یکأأی کأأه او افطأأار بأأرآرد هالأأه کأأردی کأأه آن را بیاشأأامیدی. 

 گفتی: وقت عزیزتر از آنست که بخوردن مشتول شوند.
دارنأد کأه لقمأه دهنأد خادمأانی را کأه اأیش ایسأتاده  و بیشتر صوفیان کراهیت

باشند، خاصه کأه مهمأان باشأد. روا نباشأد مهمأان را تصأرف کأردن در آنچأه 
 ایش او برند مگر بخوردن.

و اختلاف است علما را در ملک گرفتن مهمان، آن چیز را کأه اأیش او نهأاده 
بنهنأد؛ و اند در احضار، ملأک مهمأان شأود کأه اأیش وی باشند. بعضی گفته

انأد کأه چأون در اند چون دست را بأدان دراز کنأد؛ و بعضأی گفتأهبعضی گفته
اند که چون تمام خورده باشأد و بأه گلأو فأرو بأرده. و دهن نهد؛ و بعضی گفته
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جنید گفت که: رحمت فرود آید بر فقرا نزد طعأام کأه ایشأان نخورنأد مگأر بأه 
 ایثار.

کنأد سأه چیأز واجأب اسأت و بأر اند: بر آن کس که مهمأان مأیو مشایخ گفته
مهمان سه چیز. اما آنچه بر مضیف واجب است، آنست که او را طعأام حألال 
دهد و نگاه دارد بأر او وقتهأای نمأاز؛ و منأع نکنأد از او آنچأه قأادر اسأت از 
طعام و آنچه بر مهمان واجب است، آنست که آنجأا کأه او را بنشأانند بنشأیند، 

ضر کنند؛ و بیرون نشود تا دستوری ندهنأد او و راضی شود بدانچه ایش او حا
کأه  -صألتی اللّأه علیأه و سألتم -را، که عبداللّه بن عبأاس روایأت کنأد از رسأول

«. انت من السنتة ان یخرج الرّجل مع ضیفه الی باب الأدار«: »الحدیث»گفت 
 بدرستی که از سنت است که بیرون شود مرد با مهمان او تا به درِ سرای.

 
 فصل

 دب ایشان در خوابذکرِ ا
مأن نأام حتأی أصأبح بأال «: »الحأدیث»گفأت  -علیه الصَّألوة -رسول خدای

هرکه خواب کند تا بامداد، بول کند شأیطان در دو گأوغ «. الشتیطان فی اذنیه
 او.

و از آداب ایشان آنست که اأیش جمأاعتی کأه نشسأته باشأد، خأواب نکنأد؛ و 
زد یأا خأواب را دفأع کنأد بأه اگر خواب بر او غالب شود میان ایشان یأا برخیأ

 حدیث کردن یا غیر آن.
باشأد، او را مأی -ت خفتأهیعنأی بخُسْأ -و به اشت باز نخسأبد و اگأر غطیطأی

 عادت کند بر اهلو خفتن و به روی شکم نخسبد.
و جهد کند که خواب او للّه را باشد یا باللّه را، اما آنکه خفتأه عأن اللّأه باشأد، 

آن بود کأه قصأد آن کنأد کأه آن قأدر خأواب کنأد کأه  آن نشاید. اما خفته للّه را
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یاری او دهأد او را بأه گأزاردن فرایضأها و نوافأل را حاصأل کنأد خاصأه آخأر 
هأل مأن داعٍ »گویأد:  -عزَّوجألَّ-اند در حأدیث کأه حأقشب، که روایت کرده

هسأت از «. فاستجیب له، هل من سالل فاعطیة س له، هل من مستتفر فاغفرله
ای تأا بأدهم او را آنچأه مأیرا ااسأخ کأنم، هسأت خواهنأده ای تأا اوخواننده

 خواهد، هست آمرزغ خواهندای تا او را بیامرزیمن
اما خفته باللّه آن باشد که عارف ذاکر بود و خواب او را بنگیرید تأا وقتأی کأه 

گویأأد: بتأأیر اختیأأار خأأواب بأأر او بگأأذرد و آن نشأأان باشأأد کأأه رب العأأزّة مأأی
 «.لآربَهِّم سُجَّداً وَقآیاماً وَالَّذینَ یَبیتُونا»

و اما خواب کننده عن اللّه آن بود که از او غافأل باشأد. چنانکأه در مناجأات 
داود آمده است که رب العزّة گفت: درود گفت آن کس که دعوی محبت من 
کرد که شب در آمد از من بخفت. آیأا نأه هأر دوسأتی خلأوت حبیأب خأود را 

 ، یعنی من مطلعم بر دلهای دوستان خود.دوست دارد، اینک من دیده وَرَم
و از آداب ایشأأان یکأأی آنسأأت کأأه بأأر طهأأارت خسأأبند، و بأأر اهلأأوی راسأأت 

اللهم وضعت جنبی باسأمک أرفعأه «: »الدعال»خسبند، و این دعا برخوانند 
اللتهم إن أمسکت نفسی فارحمها و أن أرسلتها فاحفیها بما تحفظ به عبأادک 

کنأد هرگأاه کأه بیأدار . و ذکر خدای تعأالی مأی«الصالحین، اللهم قنا عذابک
 شود.

تر باشأد و کراهیأت و اگر آبدست کند و دورکعت نماز کند و آنگه بخسبد اولی
 است خواب بعد از نماز بامداد و بعد از نماز شام.

اند: هأرکس کأه خواهأد کأه خأواب او انأدک باشأد تأا دور شأود از آب و گفته
 شنگی را بنشاند.بسیار خوردن، مگر آن مقدار که ت

و آن کس که میأان جمأاعتی باشأد، و ایشأان خأواب کننأد یأا موافقأت کنأد و 
 بخسبد، یا او به قیام مشتول گردد.
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 لُولاه را تایار گردد بدان قیام شب.اند قایْو دوست داشته
ق باشد یعنی بی اندامی و میانه روز خُلأق یعنأی خأوی اند: اوَّل روز خَرْو گفته

 یعنی ابلهی.و آخر روز حمق 
و بعضی از ایشان بوده است که اهلو را بر زمین ننهاده اسأت، و بأدین، مأدَّت 

آنکأه خأواب بأر وی  سی ساله مداومت کرده و اشت به دیأوار بازگذاشأتی ناأزْ
 غلبه کردی و روزها روزه داشتی. 

آمأدم ندیأدم و جنید گفت قدس اللّه سره: مدت سی و اند سال ایش سری می
 گر در علت مرگ.او را خفته م

حکایت کنند: بایزید اای را بر محراب دراز کرد و ندا کردند او را که آن کأس 
 که همنشینی کند اادشاهان را بی ادب عرضه شود قتل را.

 
 فصل

 ذکر ادب ایشان در سماع
زِل اِلیَ الرَّسُأولِ تاأری وَ اذاا سَأمآعُوا مأا أنْأ»گفأت:  -تبارک و تعأالی -ربّ العزّة

لَ فایَتَّبِعُأونا قاأوْتامآعُونا الْالَّأذینَ یَسْأ»و گفأت تعأالی: «. عِتافیضُ مآنَ الأدَّمْ مْیُناهُااعْ
 مجاهد گفت: یسمعون.«. بَروُناضَةٍ ی حْفیِ رَوْ فاهُمْ»و گفت : «. سَناه ااحْ

ما اذن اللّه لشیلح کاذنه لنبأی حسأن «: »الحدیث»و ایتمر علیه الصَّلوة گفت 
نکنأد خأدای مأر چیأز را همچأون سأماع کأردن مأر  سأماع«. الصوت بالذتکر

 ایتمری را که نیکو آواز باشد به ذکر.
کأأالاً نا اانْاِنت لاأأدایْ»انأأد: برخواندنأأد اأأیش مصأأطفی ایأأن آیأأت: و روایأأت کأأرده

و بأأه روایتأأی دیگأأر ایأأن آیأأت «. وَجَحیمأأاً وطَاعامأأاً ذاغصَُّأأةٍ وَعَأأذاباً االیمأأاً
نابِأأکَ علَأأی هأأ لال کأألّ اُمَّأأةٍ بِشاأأهدٍ وَجِئْ مآأأنْ نأأافَ اِذا جِئْفاکایْأأ»برخواندنأأد: 

 و بسیار بگریست.«. شاهیداً
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کأه: بأود نزدیأک مأن کنیزکأی و  -رضی اللّه عنهأا -اند از عایشهو روایت کرده
درآمأد و آن کنیأزک بأر حأالِ  -علیأه السَّألام -ایش من سماع کردی؛ و ایتمأر

علیأه  -او بدویأد. مصأطفیدرآمأد و  -رضأی اللّأه عنأه -بود. اس عمرخود می
بخندیأد. عمأر گفأت: خنأد  تأو از چیسأت یأا رسأول اللّأهن  -الصَّلوة و السّألام

ایتامر او را بگفت. عمر گفت: بیرون نشوم تأا بشأنوم آن را کأه بشأنیده اسأت 
 رسول خدای. اس سید بفرمود تا عمر را بشنوانید.

اع، گفأت: واردی را سأ ال کردنأد از سأم -رحمة اللّه علیه -و ذوالنون مصری
است بحق که برانگیزاند دل را سوی حق؛ هر که بهر نفس سماع کند، زنأدیق 

 گردد.
گفت: دل دوسأتان شأاد شأود نزدیأک سأماع و دل  -رحمة اللّه علیه -و سری

 تایبان بترسد و دل مشتاقان افروخته گردد.
گأردد. اند: مَثال سماع مَثال باران است، چون بأر زمأین رسأد، زمأین سأبز و گفته

 همچنین دلهای برافروخته راهر گرداند مکنونات فواید را نزد سماع.
دارد از شأادی و اند: سماع به حرکت آورد آنچأه دل آن را اوشأیده مأیو گفته

اندوه و ترس و امید و شوق. گاه باشد که او را به گریأه آورد و گأاه باشأد کأه او 
 را به طرب آورد.

اند هرعضوی را، که گاه باشد کأه بأه گریأه آیأد و اند: سماع بهره مند گردو گفته
گاه باشد که به فریاد آید، و گاه باشد که دست برهم زند و گأاه باشأد کأه رقأص 

 کند و گاه باشد که بیهوغ گردد.
اند: شنونده به اروردگار خود و شنونده بأه دل خأود اند: اهل سماع سهو گفته

 و شنونده به نفس خود.
اند: سماع نیک نباشأد، مگأر کسأی را کأه دلِ او زنأده هو بعضی از مشایخ گفت
 باشد و نفس او مرده.
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اند: درست نگأردد سأماع، مگأر کسأی را کأه از حأظ خأود فأانی گشأته و گفته
 باشد، و حقیقت او باقی بود و بشریت او فرو مرده باشد.

دیأدم و گفأتم: چأه  -علیه السَّألام -و از بعضی حکایت کنند که گفت: خضر را
باشأندن گفأت: آن صفالیسأت کأه ولی در سأماع کأه یأاران مأا در آن مأیگمی

  ابت نشود بر او، مگر قدمهای عالمان.
اند: سماع آتش زنۀ سلطانی اسأت و آتأش آن درنگأیرد مگأر در دل آن و گفته

 کس که دل سوخته دارد بر محبت و نفسی سوخته بر مجاهدت.
یشان را از بهر سأماع وقتأی و از آداب ایشان است که در آن تکلف نکنند و ا

معلوم نباشد و در سماع طیبأت آرزو نکننأد. اأس سأماع کننأد آن چیأز را کأه 
داخأأل بأأود در وصأأف مریأأدان تایأأب و ترسأأندگان و امیأأد دارنأأدگان؛ و آنچأأه 
ایشان را بر معاملت حریص کند و صأدق ارادت ایشأان تأازه گأردد و آن کأس 

 کند که او را ادب کند در این. که این نداند، واجب است بر او که قصد کسی
و نصرآبادی را گفتند: تو بتایت حریصی بر سماع. گفت: آری، آن بهتر است 
از آنکأأه بنشأأینم و غیبأأت کأأنم. ابأأوعمر نجیأأد او را گفأأت: دور اسأأت ایأأن ای 

در سأماع بأتر اسأت از چنأدین و  -یعنأی لتزیأدن قأدمی -ابوالقاسم کأه زلتأی
 چندین سال که غیبت مردم کنند.

ابوعلی رودباری گفت: به ما چنان رسید در این کار، تا جایی که مثل تیأزی  و
 شمشیر، اگر میل کنیم، چندین در آتش افتیم.

و از آداب نباشد استدعای حأال و تکلأف از بهأر قیأام بأه سأماع الا از غلبأه 
حالی که در آید و برانگیخته شود یا آنکه بر سبیل مساعدت باشأد صأادقی را 

 نه آنکه سکونی به خود راه دهد به تکلف.یا مطایبه؛ 
 -انأد از رسأولو نیز ارهار حال نکند، و ترک ایأن اولیأتر باشأد. روایأت کأرده

گفأت و مأردی از گوشأۀ مسأجد بیهأوغ کأه وعأظ مأی -صلتی اللّه علیه و سلتم



10 
 

گشت، گفت: کیسأت کأه شأوریده کأرد بأر مأا دیأنِ مأا؛ اگأر راسأتگوی اسأت 
 ر کاذب است خدای او را نیست گرداناد.مشهور کرد نفس خود را و اگ

و کراهیت است جوانان را که به حضور مشایخ قیام کنند و حال راهر گرداننأد. 
حکایت کنند که جوانی با جنید صحبت داشت و هأر وقأت کأه سأماع بأودی 
برجستی و متتیر شدی. جنید گفت او را: اگر راهر شود بعد از این از تو ایأن، 

داشأت ی و بعد از آن، آن جوان نفس خود را نگاه میباید که صحبت من نکن
و گاه بودی که از هأر یأک تأا مأوی وی عأرق روان شأدی تأا روزی از روزهأا 

 برجست چنانکه روح از وی بیرون شد.
و رخصت نیست جوانان را در قیام حرکت کردن اصلاً و اکثر مشایخ کراهیت 

 اند حضور ایشان در مجلس سماع.داشته
به بود روا نبود کسی را کأه بأه تکلأف مأداخلت و مزاحمأت و چون وقت جذ

اند که: ذوالنون مصأری بأه بتأداد شأد، کند بر طریق موافقت. و حکایت کرده
جماعتی ایش او درشدند و با ایشأان قأوالی بأود از او دسأتوری خواسأتند کأه 

 چیزی بگوید و او ایشان را دستوری داد و قوال این بیت برخواند، شعر:
 ک عذبنیصتیر هوا

 وانت جمعت من قلبی
 اما تر ی لمکتئب

 

 فکیف به اذا احتنکا 
 هویً قد کان مشترکا
 اذا ضحک الخلی بکی

 

دلِ او خأأوغ گشأأت و برخاسأأت و تواجأأد کأأرد و بأأر روی بیفتأأاد و خأأون از 
افتاد. اس یکی از ایشان برخاست و ذوالنأون ایشانی روان شد و بر زمین نمی

 مرد بنشست.«. لَّذی یَراکَ حینَ تاقُومُاا»به وی نگریست، و گفت: 
و سکون با حضأور دل و جمأع همأت و وقأف بأر احأوال مسأتمعان اولیأتر از 
مأأداخلت اسأأت کأأه آن محأأل اسأأتقامت و تمکأأین اسأأت و خاموشأأی از آداب 

و خأدای «. صآأتُوافالامّأا حَضَأرُوُه  قأالُوا اانْ»حضرت است. خدای تعالی گفت: 
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 «.ساًمَعُ اِلاَّ همَْواتُ لآلرَّحمنِ فالاَ تاسْاَصْوَخَشاعَتِ الْ»تعالی گفت: 
و چون مجلس سماع اتفاق افتأد، ابتأدا بأه قأرآن بایأد کأرد و خأتم نیأز بأدان. 
حکایت کنند از ممشأاد دینأوری کأه رسأول خأدای را بأه خأواب دیأد و از او 
س ال کرد از جمع شدن قوم سماع را. گفت: باکی نباشد ابتدا بأه قأرآن کنیأد 

 بدان. و ختم
و کراهیت است مرید را که سماع غزل کند و اوصاف خد و زلف و خأال، کأه 

 آن بعید التور است.
اند که: سأماع شأهوتی اسأت در قعأر شأبهتی کأه آن را و بعضی از مشایخ گفته

درنیابأأد مگأأر عأأارفی بینأأا دل و دریابنأأده و زدود  شأأهوت و شأأبهت و آن کأأه 
 هوی او را نابسوده.
ریأدی را کأه بینأی کأه میأل بأه سأماع دارد، بدانکأه در او و جنید گفت: هأر م

 بقیّتی است از بطالت.
اند: سماع صراطی کشیده است، صاحب یقینی قصأد آن کنأد و دریابأد و گفته

و صاحب شک قصد کند بانکار؛ و سماع گذرنده را به اعألای علیأین رسأاند 
 یا به اسفل السافلین.

کننأدن شأیخ مشایخ میل به سماع میو یکی از مریدان شیخی را گفت که: نه 
 کن.گفت: اگر تو مانند ایشانی، تو نیز سماع می

و باید که در مجلس سماع کسی نخندد یأا مشأتول چیأزی دیگأر شأود حاضأر 
 نشود.

اند از ابوعبداللّه خفیف که حاضر شدم با شأیخ خأود احمأد بأن حکایت کرده
سأماع افتأاد و وقأت  یحیی، در دعوتی به شهر شیراز، و در آن دعأوت اتفأاق

گردیأد؛ و جمأاعتی از ابنأای شیخ خوغ شد، و برخاست و تواجد کأرد و مأی
دنیا در صفۀ دیگر که برابر مأا بودنأد، و یکأی از ایشأان بخندیأد. شأیخ چأراد 
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اای را برگرفت و آن را بینأداخت بأدان صأفه و بأه دیأوار آمأد و هأر سأه اایأۀ 
ه مأدت سأی سأال نمأاز بامأداد چراد اای در دیوار نشست. و شیخ ابوعبداللّأ

 گزارد.به آبدستِ شب می
و س ال کردند بعضی مشایخ را که دل از سماع چه بیاشأامد و ارواح را از آن 
چه شرف باشد، و نفس از آن چه چیأز شأرب کنأدن گفأت: شأرب دلهأا حلأم 
باشد و شرب ارواح تنعم باشد و شأرب نفأوس ذکأری باشأد کأه موافأق گأردد 

 طبع او را از حیو .
و س ال کردند از تکلف در سأماع؛ بأه جأواب گفأت کأه: سأماع بأر دو نأوع 
است: یکی آنکه مستمع گردد طلب جاه را، یا منفعتی دنیأاوی را و ایأن نأوع 
تلبیس و خیانأت باشأد و یأک نأوع دیگأر کأه تکلأف کنأد طلأب حقیقأت را، 
چنانکه کسی وجأد را طلأب کنأد بأه تواجأد؛ و او بأه منزلأت گوینأده اسأت از 

إذا أرایأتم اهأل «: »الحأدیث»گفت  -صلتی اللّه علیه و سلتم -تن و رسولگریس
چأون اهأل بألا را بیننأد بگرینأد اگأر «. البلال فأابکوا فأإن لأم تبکأوا فتبأاکوا

 نگریند به تکلف گریه کنند.
ای انأد: طبقأهاهل سماع بر سأه طبقأه -رحمة اللّه علیه -و ابونصر سراج گفت

 شنوند.حق رجوع کنند در آنچه می از ایشان در سماع بر مخاطبات
ای از ایشان رجوع کنند در سماع مخاطبات احوال ایشأان و مقامأات و طبقه

انأد و طالبأان بأه صأدق در آنچأه اشأارت و اوقات ایشان بسته شدگان به علأم
 کنند او را اندرین چیز.

و دل انأد اند مجرَّد، آنان که از علایأق قطأع کأردهای از ایشان درویشان و طبقه
ایشان ملوث نشده است بأه محبأت دنیأا و جمأع آن و منأع آن. ایشأان سأماع 
کنند به دلهای خوغ و لایق باشد ایشأان را سأماع، ایشأان نأزدیکترین مأردم

 تر.اند بر سلامت و از فتنه بسلامت
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و هأأر دلی کأأه ملأأوث باشأأد بأأه دوسأأتیِ دنیأأا سأأماع او سأأماعِ طبعأأی باشأأد و 
 تکلف.
ه سماع کسی بود که ضعیف حال باشد که قأوی حاجتمنأد اند: محتاج بو گفته

 سماع نباشد.
گوید: چه دون حال باشأد کسأی کأه محتأاج باشأد بأر کسأی یأا بأر حصری می

چیزی که او را برانگیزاند، و بأه حأق عمأر مأن کأه مأادری کأه فرزنأدغ مأرده 
 باشد حاجتمند نوحه کننده نباشد.

قومی را دارو و قومی را راحأت اند: سماع قومی را چون غذا است، و و گفته
 رسان.

گویأد: وجأد قأومی را زیأادتی بأود و دیگأران را و ابوعبدالرحمن سألمی مأی
نقصان، و آن چأون سألاح اسأت کأه جهأاد را؛ کأه در راه خأدای تعأالی کننأد 
نیک باشد و قتل اولیا را هم بشاید، و همچنین آفتاب چیأزی را بصألاح آورد 

 و چیزی دیگر را تباه کند.
 شنود.اند سماع تعلق به مستمع دارد تا از چه میگفتهو 

یعنأی ااوششأن دشأتی آن «. سَأعتاری بَأرّی»گفأت: یکی از طوافی شنید کأه مأی
أسآأع »گویأد: شنونده بیهوغ گشت، از او س ال کردند، گفت: انداشتم که مأی

 یعنی عطاده که بیننده برّی.«. تر بری
 اند، شعر:خوو شبلی این شعر را بشنود که کسی می

 اسالل عن سلمی فهل من مخر
 

 ن تنزلیکون له علمی بها أیْ 
 

ای که باشد او را علم بأه وی یعنی: ای س ال کننده! از سلمی هست خرکننده
که کجا نزول کند. شبلی به هوا برجست، و گفت: لا واللّه خر کننأده نباشأد از 

 او در دو سرای.
را کأه وجأدی دارد اگأر وجأد او گویأد: واجأب باشأد آن کأس و صبیحی می
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صأأحیح باشأأد بایأأد کأأه وجأأد خأأود را نگأأاه دارد در آن حأأال، چنانکأأه زبأأان 
 نکوهیدن بر او روان نباشد به هیچ حال.

و همو گفته است: وجد سر صفات باطن است، همچنانکه طاعت سر صأفات 
راهر است. و صفات راهر حرکت و سکون اسأت و صأفات بأاطن احأوال و 

 اخلاق است.
ها که در سماع بیفتد هرچه از آن بأر طریأق مسأاعدت باشأد اما حکم خرقه و

یعنی یاری آن جماعت را باشد؛ و هرچه افتادن آن بسبب قول قأوّال باشأد یأا 
انشال شعری اگر در آنجا جماعتی حاضأر نباشأد آن خأاص قأوال را باشأد؛ و 

 اگر در آنجا جماعتی حاضر باشند قول مشایخ در آن مختلف است:
اند: آن خرقه قوّال را باشد بسبب آنکه فایده وجد در سری اسأت ضی گفتهبع

که از جهت قوال است خلعت دهد قوال را به عأوض آنچأه رسأیده اسأت بأه 
 او.

اند: آن جماعت راست، و قوّال یکی از ایشأان اسأت کأه برکأت و بعضی گفته
 حضور جماعت کمتر از قوال نباشد.

ر گفت: هر که به فألان جأای روز بَدْ -ه الصَّلوةعلی -اند که رسولو روایت کرده
رود او را این و آن باشد؛ و هر که کسی را بکشأد چنأدین؛ و هأر کأه اسأیری را 
بگأأیرد، او را چنأأدین دهنأأد، جماعأأت جوانأأان بشأأتافتند و اأأیران و بزرگأأان 
صأأحابه نأأزد نشأأانها و علامهأأا بایسأأتادند، چأأون فأأتح مسأألمانان را میسّأأر شأأد، 

بأه  -علیه الصَّلوة و السَّألام -کردند آنچه ایشان را بود و مصطفیجوانان طلب 
ایشان وعده کرده بود. اس ایران گفتند: مأا هأم اشأت بأودیم شأما را و یأاری 
کأأردیم؛ غنیمأأت را بأأی مأأا برمگیریأأد. خأأدای تعأأالی ایأأن آیأأت فرسأأتاد: 

لآحوا ذاتَ فاأاتَّقُوا اللّأهَ واَاصْأ فالُ لآلّهآ وَ الرَّسوُلِانَْفالِ، قُلِ الْانَْئلَُونکَ عَنِ الْیَسْ»
علیأه الصَّألوة و  -اأس مصأطفی«. تام م أ منینَکُنْ وَااطیعُوا اللّهَ وَ رَسُولاه  اِنْ ناکُمْبَیْ
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 آن را به سویت قسمت کرد. -السَّلام
اند که: اگر قوال از جمله قوم باشد، او نیأز چأون یکأی و از ایشان بعضی گفته
ای باشأد هأر به چیزی دستی نبود؛ و اگر قأوال بیگانأه از ایشان باشد، و او را

چیزی که آن را قیمتی بود، آن را ایثار او کنند و هر چیأز کأه از خرقأۀ فقأر فقأرا 
 تر باشند.باشد ایشان بدان اولی
اند که: اگر قوال اجیر باشد، یعنی مأزد بسأتده باشأد او و بعضی از ایشان گفته

تأرّع کأرده باشأد آنچأه لایأق او باشأد بأدو را از آن هیچ نباشأد و اگأر قأوال 
 دهند.

و اگر گولیم آن از آنِ درویشان باشأد، حکمأش چنأان باشأد کأه بأدان مشأتول 
شوند مادام که در سماع باشند. چون وقت سأماع درگأذرد، جمأع کننأد و در 
میان نهند. اس اگر آنجا محبی از آن درویشان بأود، حکمأش آن باشأد کأه آن 

وقت آن را اقتضا کند، بی آنکأه بأا وی معارضأه کننأد، و  محب برگیرد بدانچه
آنکأأه منأأادی بأأر آن بأأود کأأه آن اسأأتخفافی اسأأت بأأه حأأق خرقأأه و حأأق بأأی

 درویشان.
اس اگر آنجا شیخی بود کأه او را حکمأی باشأد، حکأم بأدان او را باشأد، از 

 آنکه ااره کند یا بذل کند، و آن را بر یاران قسمت کند.
ویش به خرقه خود اولی تر باشد، و جمله درویشأان ایأن و اهل شام گویند: در

 کنند.را انکار می
انأد: هأر خرقأه کأه بأر سأبیل مسأاعدت و یأاری افتأاده و بعضی از ایشان گفته

 تر باشد.باشد، یا آمیخته بود به تکلف رد آن اولی
و اکثر مشایخ کراهیت دارند که خرقه را بیندازند بر سبیل مساعدت، کأه در آن 

 ی است که از حقیقت دور است.تکلف
و اگر شیخ آنجا حاضر نباشد، یاران آن چنانکه وقت اقتضا کنأد، اأیش گیرنأد 
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 و در آن تأخیر نکنند.
اند که تخریق مرقعات کنند الا از بهر تأرک باشأد. و هرچأه از و کراهیت داشته

را  خرقه درویشان باشد، آنچه رقعه را بشاید، تخریق آن اولیتر باشد تا هر یأک
از آن نصیبی برسد و هیچ کس محروم نشود و آن را تفرقه کننأد بأر حاضأران، 
 و غایبان را نصیب نبود که غنیمت آن کس را بود که در کارزار حاضر باشد.

 و در آنکه چگونه قسمت کنند، مشایخ را در آن اختلاف است:
انأد کأه: قسأمت میأان ایشأان بأه تفاضأل باشأد. همچنأین قسأمت بعضی گفتأه

 اث و غنیمت.میر
اند: اگر قسأمت آن شأیخی کنأد بأه تفاضأل قسأمت کنأد و اگأر و بعضی گفته

 کنند، باید که سویت در قسمت باشد.جماعت آن چیز را قسمت می
و آنچه رقعه را نشاید ایثأار کأردن، آن بأر کسأی کأه مسأتحق باشأد از درویشأان 

بأأود و ایثأأار  تأأرتأأر بأأود و آنچأأه از جامأأه محبأأان باشأأد، فأأروختن آن اولیاولی
 مرقوال را و تخریق آن نشاید.

 
 فصل

 در ذکر آداب ایشان در تزویج
علیأه  -تر آن باشد که رغبت کند در زنی دین دار صأالحه کأه ایتمأر گفأتاولی

تنکح المرأة لأدینها و مالهأا و جمالهأا فعلیأک بأذات «: »الحدیث» -الصَّلوة
مال و جمأال، بأر تأو بأاد  نکاح کنید زن را از بهر دین و«. الدین تربت یداک

که زنی را، که خداوند دین است، به زنی کنی تا دستت را ارخیر کنأد. و گفأت 
بزرگترین زنأان برکأت را آن «. اعیم النتسال برکةً اقلتهن م ونة» -علیه السّلام–

 شان کمتر باشد.باشد که م نت
د، و انأگفأت: زنأان را از ضأعف آفریأده -رضی اللّأه عنأه -و عمر بن الخطاب
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 ترین ایشان را به خاموشی.اند، مداوات کنید ضعیفعورت
و از آداب ایشان در این آنست که از بهر دنیا زن نکننأد واز بهأر فأراخ دسأتی 

 نکنند بلکه سنَّت را کنند و اارسایی را.
اس به مقدار لابد از کفایت بحسب طاقت قیام نمایند و اگر مرد عأاجز شأود 

کنأد او را مخیّأر کنأد بأه آنکأه بأر قأدر مسأکنت  یا زن زیادت از طاقت طلأب
آنجأا  -علیأه الصَّألوة-بسازد یا به طلاق و فرقت که آن اقتدا است به مصأطفی

نا تُنَّ تُأرِدْکُنْأ واجِأکَ اِنْلآازَْ یا اایُّهأا النَّبأی قُألْ»که رب العزَّة این آیت فرستاد: 
علیأه  -نُأه زن بودنأد. و سأید ، تا آخر دو آیأت. و ایشأان«یا وزَیناتهاحَیوة الدُّنْالْ

 -رضأی اللّأه عنهأا -ایشان را تخییر داد و ابتدا به عایشه کرد -الصَّلوة و السَّلام
و او را گفت: من ترا حدیثی خواهم گفت، باید که در آن مشورت کنی مأادر و 
ادر را. چون او را بیاگاهانید، عایشه گفت: آیا در تو مشأورت بأا مأادر و اأدر 

ی و ایتمر را برگزیدم وسرای آخرت را. اس گفت: یأا رسأول کنمن! من خدا
اللّه! خر مکن زنان خود را بدین چیز. مصأطفی گفأت: بأه خأدای کأه از مأن 
س ال نکنند الا من خر کنم ایشان را. اس آنگاه که دیگر زنان خر کرد، جملأه 
خدای و رسول را اختیار کردند، و شأکر کردنأد خأدای تعأالی را در ایأن. اأس 

 الآیة.«. دُبَعْ لایَحآلی لاکََا النتسال  مآنْ»آیت آمد: 
تر آن باشد که زن نکنند و نفس خود را شکسته گرداننأد و در این روزگار اولی

 به ریاضت و گرسنگی و بی خوابی و سفر.
«: الحأدیث»روایت کند از رسأول خأدای کأه گفأت -رضی اللّه عنه -ابوهریره

بأر شأما بأاد کأه «. لیه بالصوم فانَّه لأه وجأالٌعلیکم بانکاح فمن لم یستطع فع»
نکاح کنید و آن کس که نتواند بر او باد که روزه دارد که روزه قوت شأهوت را 

 ضعیف کند.
کنأأین گفأأت: مأأرا نفسأأی اسأأت اگأأر و یکأأی را از نیکأأان گفتنأأد کأأه: زن نمأأی
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 دادمی؛ دیگری را بر نفس فاهم آورم!توانستمی طلاق دادن، او را طلاق می
بشر حافی گفت: اگر مرا بازدارند به تیمار داشأتنِ ماکیأانی، ایمأن نشأوم بأر و 

 نفس خود که بامداد کنم و شُرطَی باشم.
 تر از مصلحت عیال است.و گفت: رنج اارسالی کشیدن آسان

 تر است از صر بر ایشان.و گفت: صر از ایشان آسان
 خواست.میو حکایت کردند که: مردی دخر میمون مهران را به زنی 

 اسندم.میمون گفت: او را به تو نمی
 گفت: چران

 گفت: بسبب آنکه آن دختر زرینه و جامه طلبد.
 آن مرد گفت: آنچه او را باید، نزدیک من هست.

 گفت: آنگاه رضا دادم.
 گولینگفت، او را گفتند: چرا او را طلاق میو یکی از ایشان طلاق زن می

 گفت: عاقل ارده زن خود ندرد.
 اس چون زن را طلاق داد، گفتند: چه سبب بود که او را طلاق دادین

 گفت: مرا چه کار است با زنی که از من بیگانه است.
چأون خواسأت کأه فاطمأه را بأه  -علیأه الصَّألوة -اند کأه: رسأولو روایت کرده

بگذشت بأه او. او را گفأت: یأا  -کرّم اللّه وجهه-شوهر دهد، امیرالم منین علی
یر خأود خطبأه کأن و مهأاجر و انصأار حاضأر بودنأد. علأی گفأت: علی! از غأ

الحمدللّه حمداً یبلته و یرضیه و صلتی اللّه علی محمد صلاة تزلفأه و تخطئأه »
و النکاح مما امراللّه به و رضأیه و اجتماعنأا ممأا اذن اللّأه فیأه و قأدره و هأذا 

لأی صأداق محمد رسأول اللّأه صألَّی اللّأه علیأه و سألم زوجنأی ابنتأه فاطمأة ع
 «.خمسمالة درهم و قدرضیت فاسئلوه و اشهدوا

گفأت: نبأود مأا را مگأر اوسأت نرمیشأی  -رضی اللّه عنأه -و امیرالم منین علی
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 دادیم بر آن.خفتیم و به روز علف با شتر میناایراسته، شب بر آن می
 

 فصل
 ذکر آداب ایشان در سَوَال

و گفأت «. حافأاًونا النتأاسَ اِلْئَلُلایَسْ»گوید: خدای تعالی در مدح درویشان می
 «.واَمَّا السَّاللَ فالا تانهَر»عزَّ و جلَّ: 
اعطأوا السأالل و لوجأال «: »الحدیث»گفت  -علیه الصَّلوة و السَّلام -و ایتمر

 عطا دهید خواهنده را و اگرچه بر اسب باشد.«. علی فرسٍ
واهنده راست و اگر خ«. لو صدق السالل فی س اله ما أفلح من رده»و گفت: 

 گفتی در س ال خود رستگار نشدی آن کس که او را رد کردی.
«. ما صاحب الصدق بأعیم اجراً من الذی یقبلهأا إذا کأان محتاجأاً»و گفت: 

کنأأد اگأأر نباشأأد صأأدقه دهنأأده بأأزرگ مزدتأأر از آن کأأس کأأه آن را قبأأول مأأی
ا من سأل مسأئلة و هأو عنهأا غنأی فانتمأ«: »الحدیث»حاجتمند باشد و گفت 

هرکه س ال کند و او از آن توانگر باشد، بدرستی کأه بسأیار «. یستکثر من النار
 گرداند از آتش.می

حأألال «. لاتحأل الصأدقة لتنتأیٍ و لا لأذی مأرّةٍ سأوی«: »الحأدیث»و گفأت 
 نشود صدقه توانگر و نه آن کس را که صاحب قوت باشد.

بهأتر اسأت از  گفأت: کسأب کرد،نأی از دنَیّأت باشأد -رضأی اللّأه عنأه -و عمر
 س ال کردن.

و جنید گفت: هر صوفی که س ال را عادت کند، مبتلا گردد به طمع و خیانأت 
 و درود.

و آداب ایشأأان انأأدرین آنسأأت کأأه سأأ ال نکننأأد مگأأر نزدیأأک ضأأرورت و 
 حاجتمندی و نستانند الا قدر کفایت.
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اند: درویش چون محتاج س ال گأردد، کفأارت او صأدقه بعضی از ایشان گفته
 اشد.ب

اند: روا نباشد که طالب را رد کنند، اگر سایل کأریم باشأد تأو او را نگأه و گفته
دار، و اگر خوار باشد تو نفس خود را از او نگأه دار و روی خأود را از رد او 

 نگه دار.
 اند یاران را.اند که از بهر خود س ال کنند ودوست داشتهو کراهیت داشته

ه چون غُربَا به وی رسیدندی در بأازار رفتأی حکایت کنند از ممشاد دینوری ک
و از دکانهأأا چیأأزی جمأأع کأأردی و اأأیش ایشأأان بأأردی و ایأأن را نأأه از سأأ ال 

 شمارند که آن یاری باشد به نیکی و تقوی.
از بهر یاران سأ ال کأردی؛ و اگأر ایأن سأ ال  -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -و رسول

که جاه بأذل کننأد بأر بأرادران. و  اندبودی از آن احتراز کردی. و دوست داشته
یکأی از مشأأایخ گفتأأه اسأأت: فقأیر را فقأأر درسأأت نشأأود تأا جأأاه را بأأذل کنأأد 
چنانکه مال را بذل کند و ادب خادم در سَوَال آنست کأه نفأس خأود را نبینأد 

 نه درگرفتن و نه در عطا دادن.
 و باید که اعتماد او بر همت فقرا باشد، و وکیل باشد از هر دو گُره.

گوید که: چون ایش مردم شوی، از بهر س ال ایشان را مبأین و نفأس شبلی می
 خود را مبین.

و شیخ ابوالعباس نهاوندی چأون جمعأی از غربأا بأه وی رسأیدندی بأه بأازار 
شدی و طعامها را جمع کردی و بر دسأت ایشأان نهأادی و گفتأی: مأدت سأی 

را، و بأر اهأل آن  سال باشد تا از یکی چیزی نگرفتم. و کراهیت داشتی سأ ال
 انکار کردی.

و جنید گفت: درست نباشد س ال را از کسی که عطأا دوسأتر باشأد نأزد وی از 
 گرفتن.
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تر باشد که به قرض بستاند مقداری که حاجتمند شأود از و خادم را چنان اولی
نفقه قوم به نیکی، و بر ایشان نفقه کند. اس س ال کند و قرض را بگأزارد کأه 

 تر باشد.نزدیکچنین به سلامت 
اند کسی را که نچشیده است طعأم خأواری رد و بعضی از ایشان رخصت داده

 هیچ خیر.
 اند الا از س ال.و بعضی از مشایخ نخورده
ام و آن را اختیأار اند، گفت: س ال را کراهیت داشأتهو از جنید این س ال کرده

 کردم.
 اند: باید که درویش س ال نکند الا وقت حاجت.و گفته

و چون قصد س ال کند باید که زبان او اشارت کند سوی خلأق و دل او سأوی 
 حق.
 اند: احرار از بهر برادران س ال کنند نه از بهر نفس خود.و گفته
 اند: خوردن به س ال نیکوتر است از خوردن به تقوی.و گفته
کأه  اند: هرکأه سأ ال کنأد، و او بأی نیأاز باشأد، از او ببایأد ترسأید از آنو گفته

خصومت کنند با وی، جمله درویشان روز قیامت و گویند: فراگرفتأی آنچأه مأا 
 را بود، و تونه از جملۀ درویشان بودی.

 
 فصل 

 در ذکر آداب ایشان در حال رنجوری
«: الحأأدیث»کأأه گفأأت -صأألَّی اللّأأه علیأأه و سأألَّم -انأأد از رسأأولروایأأت کأأرده

ساله است و گفت انصأار تب یک روزه کفارت یک «. حمیّ یوم کفتارة سنةٍ»
مأژده «. ابشروا فانتهأا کفتأارة و طهأور«: »الحدیث»را چون ایشان را تب آمد 

 یابید که آن کفارت است و ااک کننده.
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حکایت کننأد از ذوالنأون مصأری کأه بأه عیأادت رنجأوری رفأت و او بنالیأد. 
ذوالنون گفت: صادق نیست در محبت او آن کس که بر ضربت او صر نکنأد. 

یمار گفت: بلکأه صأادق نیسأت در محبأت او آن کأس کأه بأر ضأربت او اس ب
 لذت نیابد.

گفأأت. او را و یکأأی از عارفأأان رنجأأور شأأد و صأأفت علأأت مأأر طبیأأب را مأأی
گفتنأأد کأأه ایأأن نأأه شأأکایت باشأأدن گفأأت: نأأه کأأه خأأر کأأردن اسأأت از قأأدرت 

 خداوند قادر.
: بأر و کلیب سأنجاری را خأادمی بأود و حکایأت کأرد: شأیخ روزی مأرا گفأت

م خالی اسأت جأز دلن گفأتم: نأه. بینی که از کآرْراهر جسد من هیچ موضع می
 گفت: همچنین در باطن جسد من هیچ موضع از کرم خالی نیست.

یأابین گفأت: از و ممشاد دینوری بیمار گشت، او را گفتند: رنج را چگونه مأی
یأابی دل ران یابد. گفتند او را که: چگونه میرنج س ال کنید تا مرا چگونه می

 گفت: سی سال است تا دل را گم کردم. 
و یکی از مشایخ گفته است که اگر مرا عافیت دهند و شکر کنم، دوسأتر از آن 

 دارم که در بلا باشم و صر کنم.
و در «. دُعَبْأمَ الْنآعأْ»گوید: می -علیه السَّلام -و خداوند تعالی در قصه سلیمان

 «.دُعَبْمَ الْعْنآ»گوید: قصه ایوب و بلای او می
تداووا عباداللّه فان اللّه تعأالی لأم «: »الحدیث»گفت  -علیه السَّلام -و رسول

یخلق دالً الاخلق له دوالً. فقیل: یا رسأول اللّأه! هأل یأردّ التأداوی مأن قضأال 
مأأداوات کنیأأد ای بنأأدگان خأأدای کأأه «. اللّأأه شأأیئاًن فقأأال: هأأومن قضأأال اللّأأه

د را نیافریأد الا داروی آن بیافریأد. گفتنأد: یأا خدای تبأارک و تعأالی هأیچ در
رسول اللّه! مداوات قضای خأدای را چیأزی رد توانأد کأردن گفأت: آن نیأز از 

 قضای خدای است.
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 فصل
 در ذکر آداب ایشان در حال مرگ

اکثأروا مأن ذکأر «: »الحأدیث»گفأت  -علیه الصَّلوة و السَّألام -رسول خدای
بسأیار «. سعةٍ الاضافة ولا فی ضأیق الا اتسأعهاذم اللتذات فما ذکر عبده فی 

کنید یاد شکننده کامها و لذتها یعنی مرگ، که نکند ذکر آن بنأده در وسأع الا 
 که تنگ دل گرداند او را، و نه در دل تنگ، الا که دل فراخ شود.

گفتند این سأخن «. واکرباه»نزدیک وفات گفت:  -علیه السَّلام -و هم رسول
انأد: خأر کأردن اسأت بر خدای تعالی. و بعضی گفتأه ترک جلدی کردن است

گفأت کأه معأترف اند: ایأن از آن مأیتا خلق برحذر باشند از سختی آن و گفته
گفأت کأه انأد: ایأن از بهأر آن مأیشده بود به عجز و متواضع گشته بود و گفته

وعد  خدای بر او کشف شده بود و لقأای خداونأد ودود. گفأت: واانأدوها از 
ا و زحمت خلق، واانأدوها از حجابهأا کأه خواهأد بأود رسأیدن بأه زحمت دنی

 رب الارباب.
خوانأد، گوید: نزدیک جنید بودم در وقت وفات، و او قأرآن مأیو جریری می

گفتم: مداواتی به نفس خود کن یأا سأیدی. گفأت: هرگأز حاجتمنأدتر از ایأن 
را خأتم نوردنأد و قأرآن نبودم که این ساعت و اینک نامأۀ اعمأال مأن در مأی

کرد. اس دیگر باره ابتدا کرد و هفتاد آیت از سأورة البقأرة برخوانأد و وفأات 
 .-رحمة اللّه علیه -کرد

اند که خیر نساّج در وقت نزع نیأری کأرد بأه ملأک المأوت و و حکایت کرده
گفت: بدرستی که تو بند  مأموری و من نیز بنأد  مأأمورام؛ و آنچأه تأرا بأدان 

و آنچه مرا فرمودند از من فوت شد و درگذشأت. و  فرمودند از تو فوت نشد؛
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رحمأة  -کرد. چون تکبیر گفت، بمرداس آب خواست و آبدست کردو نماز می
 .-اللّه علیه

و علی بن سهل گفت: شما چنان دانید که چنان میرم که ایأن بیمأاران بمیرنأد! 
بدرستی که چون مرا برخوانند مأن اجابأت کأنم و روزی نشسأته بأود و گفأت: 

 .-رحمة اللّه علیه -بیک، و وفات کردل
کأه چأون او را نزدیأک وفأات  -رحمه اللّه -و حکایت کنند از احمد خضرویه

بود، هفتصد دینار در ذمت او بود، غُرَما گردِ او درآمده بودند و نیر به ایشأان 
کرد، و گفت: بار خدایا، تو رهأن را و یقأت خداونأدان مأال گردانیأدی، و تأو 

ستانی. تأو خداونأدا ز بهأر مأن بگأزار. کسأی در سأرای من میو یقت غُرَمای 
فرو زد، و گفت: این سرای احمد خضرویه استن گفت: آری. گفأت: غُرَمأای 
 وی کجااند، ایشان بیرون شوند و حق ایشان بگزارد. اس احمد وفات کرد.

کأرد، اسأر وی اأیراهن بدریأد، و او و در وقتی که ابوعثمان حأیری وفأات مأی
رد، و گفأت: ای اسأر مأن! خألاف سأنتت در رأاهر از ریأای بأاطن چشم باز کأ

 است در دل.
بأه جأواب گفأت کأه: «. لا اله الا اللّه»و جنید را گفتند در حال نزع که: بگو 
 چه مشتبه گشته است، تا من یاد او کنم!

بگو. گفت: این چیزی است کأه « لا اله التا اللّه»و ابو محمد دیبلی را گفتند: 
 ه بودیم و بدان استوارم.آن را شناخت

 بگوی. گفت: من جز از این هیچ ندارم.« لا اله الا اللّه»و رویم را گفتند: 
نمأود و چأون و حکایت کنند که: ابوسعید خراز در حأال وفأات تواجأدی مأی

گفأت: جسأت و مأیق رسأیده، هنأوز برمأیجمله تنش مرده بود و جان به حلَْأ
شأود و یأاد کأردن کر، افروخته مأیای دوست! آرزومندی دل عارفان وقت ذ»

انأد از دوسأتی او، و ایشان در وقت مناجات از بهر سرّ اوست، و مسأت گشأته
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و این چیز دلیل اسأت بأر سأرور «. رودارواح ایشان در حجابها سوی بالا می
 و سکون ضمیر او.

کرد، گفت: این مرد اگر در اوَّل زاهأد حسن بصری مردی را دید که وفات می
 ین وقت احوال وی نیکو گردد.بود در ا

جاف مرگ او کردند، جمله مشأایخ و حکایت کنند که شبلی رنجور گشت، و ارِْ
مبأأادرت کردنأأد و اأأیش او درشأأدند و گرداگأأرد او بنشسأأتند. او گفأأت: خأأیر 

کأه: قأوم بأه جنأاز  تأو  -و او از ایشان دلیرتر بود بأر وی -هست. مالکی گفت
 اند.مردگان که به جناز  زنده آمدهاند: گفت: عجب! عجب است از آمده

و بکران دینوری گفت که: شأبلی در وقأت وفأات گفأت: بأر مأن یأک دِرم از 
میلمه بود، و چندین هزار صدقه کأردم صأاحب آن را و بأر دل مأن هیچیأز از 

دادم و تر نیست. اس گفت: مرا آبدست بأده. مأن او را آبدسأت مأیآن بزرگ
. و در آن حال زبان وی از کار فأرو رفتأه فراموغ کردم خلال کردن محاسن او

بأأود، دسأأت مأأن بگرفأأت و در محاسأأن خأأود بأأرد و عأأرق از ایشأأانی او روان 
 و اس وفات کرد. -گذشتو این قدر از سنتت بر وی نمی -گشته

اند از عبداللّه بن عباس که گفت: در شدم بأر عمأرو بأن عأاص و روایت کرده
مأر اسأر را گرفأت: یأا عبداللّأه! ایأن حاضأر بأود.  -عبداللّأه -ایش او اسأر وی

صندوق را برگیر. اسر گفت: مرا هأیچ حاجأت در ایأن نیسأت. او گفأت: اأر از 
 مال است. گفت: مرا حاجت نیست که آن مال مال درویشی است.

عبداللّه بن عباس گفت که: اسر مر ادر را گفت: خواستمی کأه دیأدمی مأردی 
یابأد و می که مرگ را چگونأه مأیکردی و من از او س ال کردرا که وفات می

بیأنم کأه یأابم کأه مأییابد. ادر گفت: من خود را چنان مأیخود را چگونه می
زنأم آسمان بر زمین نهاده شده است و من در میان آنم و گولیا که من نافاس می

از سوراخ سوزنی. اس گفت: بار خأدایا! بسأتان از مأن جأانِ مأن، تأا راضأی 
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رداشت، و گفت: ای بارخدای! تو فرمودی و من شوی. اس دست را به دعا ب
عاصی شدم و نهی کأردی و مأن مرتکأب معاصأی شأدم و امیأد آن نأدارم کأه 

گأویم: لا یابم که از او نصرت خواهم ولیکن میعذر خواهم و نه قوتی را می
 اله الا اللّه و سه بار بگفت و وفات کرد.

نأدان خأود کأرد و و چون وقأت وفأات عبأدالملک مأروان درآمأد نیأر بأر فرز
 گریستند و این شعر انشال کرد:دختران وی گرداگردِ او برآمده بودند و می

 و مستخرٍ عنتا یرید بنا الردی
 

 و مستخراتٍ و العیون سواجم 
 

 
 فصل

 در ذکر ادب ایشان در وقت بلا
قیأل: طبَّخنأاک بأالبلال طبخأاً حتأأی «. وَفاتانتأاکَ فتُونأأاً»خأدای تعأالی گفأت: 

 اند: اختیم ترا به بلا، اختنی تا گشتی صافی ااک.یاً نقیاً. گفتهصرت صاف
إنت اللّأهَ تعأالی ادَّخأر «: »الحأدیث» -علیأه الصَّألوة و السَّألام -و رسول گفأت

بدرسأتی «. البلال لأولیاله کما ادّخر البلال لأولیاله کما ادّخر الشتأهادة لأحبالأه
دوستان خود، چنانکأه ذخأیره  که خدای تعالی ذخیره کرده است بلا را از بهر

 کرده است شهادت را از بهر محبان.
نحن معاشر الانبیال اکثر بلال  أم الأمثأل «: »الحدیث» -علیه السَّلام -و گفت
 تر.تر و مانندهما گروه انبیا بلا بیشتر یابیم، اس ماننده«. فالأمثل
 شأاب عابأد احب العباد الی اللّه تعأالی« : »الحدیث» -علیه الصَّلوة -و گفت

دوسترین بندگان بر خأدای تعأالی جأوانی عابأد «. و مبتلی صابر و فقیر باس 
 باشد و مبتلای صر کننده و درویشی گشاده دست.

ان اللّأه تعأالی یتعاهأد عبأده بأالبلال کمأا «: »الحدیث» -علیه السَّلام -و گفت
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وار اسأت -تبأارک و تعأالی -بدرسأتی کأه خأدای«. یتعاهد الوالأد الشأفیق ولأده
 گرداند بندگان را به بلا، همچنانکه ادر مشفق فرزند را استوار کند.

و ادب اندر بلا آنست تا ناشأکیبالی نکننأد و نیأر بأه  مأر  بألا کننأد و آنچأه 
انَِّمأا »خدای تعالی وعده کرده است مر صابران را، آنجا که گفت عأزَّ و عألا: 

فرسأتد و هر که بلا از او بیند که بألا مأی«. رِ حآساببِتایْ رَهُمْی وَفتی الصَّابِرُونا ااجْ
غایب شأود بأه دیأدن آن کأه تلخأی بألا درنیابأد، و سأختی آن فرامأوغ کنأد. 

 «.یُنآناابِر لآحُکمَ ربَّکَ فاانتکَ باعْواَصْ»خدای تعالی گفت: 
بینأأی کأأه روزگأأار یوسأأف، چأأون زنأأان او را دیدنأأد، دردِ بریأأدن دسأأت نمأأی

دانسأت تأا یوسأف غایأب شأد، خأدای ان نمأیدرنیافتند، و هیچ یأک از ایشأ
 «.دیهُنَّنَ اایْناه  وَقاطَّعْبَرْناه  ااکْفالاماّ رَاایْ»گفت: 

و یکی شطاری را گفت: کی آسان گردد بر تو، این ضأرب و قطأعن گفأت: تأا 
چون چشم بر معشوق نهیم، و او را بینیم بلا آسأانی گأردد و جفأا وفأا شأود و 

 دوستی عطا شود.
 اند:نون این شعر گفتهو از بهر مج

 و من اجل لیلی افجع القلب و الحشا
 و من اجل لیلی رحل القوم المتی
 و من اجلها سمیّتُ مجنون عامر
 فلولاک یالیلی لما جئت طارقا
 اذلّ لآل لیلی فی رضاها

 

 و من اجل لیلی قرّبوا لی مکالنا 
 بنضح دمالی حبّذاانت خانیا
 فداها من المکروه نفسی و مالیا

 ور علی الابواب بالذل راضیااد
 وأحتمل الاصاغر و الاکابرا

 

اند. نیر کن بدین قوم که چگونأه آسأان شأده اسأت بأر و هم بدین شعرها گفته
یافتنأد و دیدند چگونه بأر بألا لأذت مأیایشان تحمل بلا. چون دوست را می

 نازیدند.بدان می
ش همأان باشأد و همچنین هر که در دعوی صادق باشند و در بلا متحقق؛ حال



22 
 

 گردغ روزگار در او تأ یر نکند و زمانه بر آن دست نیابد.
 و یکی از ایشان گفته است، شعر:
 ذلّ الفتی فی الحب مکرمة  

 

 و خضوعه لحبیبه شرف 
 

گفتنأد کأه:  -رضی اللّأه عنهمأا -روایت است که امیرالم منین حسین بن علی را
تر دارم از تأوانگری، و بیمأاری گوید: درویشی دوسمی -رضی اللّه عنه -ابوذر

گفت: رحمت خأدای بأا  -رضی اللّه عنه-به من دوستر است از صحت. حسین
گویم: هرکس که توکل بر حسن اختیار خأدای کنأد، هأیچ بوذر باد. اما من می

 آرزوی دیگر نباشد او را بجز از آنکه خدای آن را برگزیده است از بهر او.
بلی شأأدند و او در تیمارسأأتانی مقیّأأد و حکایأأت کننأأد کأأه: جمأأاعتی اأأیش شأأ

بود.شبلی نیر به ایشان کرد و گفت: شما کیستیدن گفتند: ما دوستان تأوایم. او 
زد، ایشان بگریختند. شبلی گفأت: ای درود زنأان دعأوی ایشان را سنگ می

 کنید! از من دور شوید.کنید و به ضرب من صر نمیدوستی من می
سالی بدرود نکنند و عجز ننمایند، بلکأه چنأان و از آداب ایشان آنست که اار

الم من القأویّ احأبَّ الی اللّأه »گفت:  -علیه الصَّلوة و السَّلام -کنند که رسول
تر اسأت بأه حضأرت خأدای م من قوی دوست داشته«. من الم من الضعیف

 از م من ضعیف.
ای دوست! حریص باغ بر آنچه ترا منفعت کند و یاری از خدا خواه وعأاجز 

 مشو و اگر ترا مصیبتی رسد، بگو تقدیر کرد و هرچه خواهد کند.
 فاتحۀ عمل شیطان است.« اگر»، که لفظآ «اگر»و بر تو باد که نگویی: 

گوید: در وقت بلا صدق بنده از درود او ایأدا شأود. هرکأه در و ابن عطا می
وقت فراخی عیش شکر کند، و در وقت بلا جزع کنأد و ناشأکیبا باشأد، او از 

 رکَُأوا اانْی تْ الم أحَسآبَ النتاسُ اانْ»جملۀ درود زنان است. خدای تعالی گفت: 
لامَنَّ اللّه  الَّذینَ صأَداقُوا لآهِم فالایَعْقابْ فاتنَّا الَّذینَ مآنْ تانُونا وَلاقادْلای فْ یَقُولُوا آمَنتا وَهُمْ
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مُجاهآأأدینَ لاأمَ الْحَتتأأی ناعْ ونَّکُمْلأُوَلانابْ»و گفأأت عأزَّو عأألا: «. کأاذبِینَلامَنَّ الْولَاأیَعْ
بدرسأأتی کأأه بأألا در مأأردم بأأه منزلأأت دباغأأت اسأأت کأأه «. واَلصَّأأابِرینَ کُمْمآأأنْ

رعونت از آدمی بیرون کند و باز گرداند او رابر حأالتی کأه فایأده از او برتأوان 
 گرفت.

گوید: بلا چراد عارفان اسأت و بیأداری مریأدان و هألاک شأدن و جنید می
 .غافلان

را بلایأی یأا مصأیبتی رسأیدی، گفتأی:  -رضی اللّأه عنأه -و چون جعفر صادق
گفتی خداوندا ایأن ادب کأن و غضأب «. اللتهم اجعله ادباً و لاتجعله غضباً»

مکن؛ از بهر آنکه بلا باشد که آن آزمایش را بود، و باشأد کأه تأدیأب را بأود و 
 اشد.باشد که عقوبت و خذلان را بود و باشد که اختیار را ب

گوید که بلا بر وجوه است: بر دشمنان کینه و عقوبت باشد و بأر و جریری می
گناهکاران آزمایش جنایات و بر انبیا و صدیقان از صأدق اختیأارات. و کأس 

 را وقوف بر آداب و سیرتهای ایشان نبوده به ذکر حکایتهای ایشان.
هأر تقأوای دل از جنید س ال کردند که: فاید  حکایتهأا چأه باشأدن گفأت: از ب

ایشأأان اسأأت. گفتنأأد: در ایأأن سأأخن حجتأأی هسأأت از کتأأاب خأأدای تعأأالین 
بالح الریسُل ما نُثابِّأتُ اانْ کَ مآنْوَکُلاّ ناقصُی عَلایْ»گفت: آری خدای تعالی گفت: 

 «بِهآ فُ ادَکَ.
 

 فصل
 در ذکر آداب ایشان در رخصتها

اللّأه یحأبّ أن تأ تی  انت« : »الحأدیث»گفأت  -صلَّی اللّه علیه و سألَّم -رسول
خأدای تعأالی دوسأت دارد کأه بیاینأد بأه «. رُخصه کما یحب أن ت  ی عزالمه

 رخصتهای وی، چنانکه دوست دارد که بیایند حکمهای مطلق وی را.
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کأه: چأه  -علیه الصَّلوة -س ال کرد از رسول -رضی اللّه عنه -و عمر بن خطاب
 -علیأه السَّألام -ایأمن رسأولنکنأیم و ایمأحال است ما را که نماز را قصر می

گفت: صدقه است که خدای تعالی آن را صدقه کرده است بر شما، صأدقۀ او 
 قبول کنید.

و رخصأأت بأأر مثأأال گهأأواره اسأأت کأأه مبتأأدی بأأدان ورود کنأأد و متوسأأ  از 
سالکان در آن مخیّر گردد و رستگار عارفان در آن راحت یابند و محققأان در 

یأی بسأیار آفأت اسأت، الا برنیّأت رفأتن، بأر سأبیل آن وطن نگیرنأد کأه آن واد
اضطرار که هر کس که بر کنار حمی چرا کند زود باشد که در حمی افتد. بدانیأد 

 که حمای خدای از حرامهای اوست.
و هر کس که ازدرجۀ حقیقت بیفتأد رخصأت وقأوع کنأد؛ و هرکأه از رخصأت 

 بیفتد، وقوع کند در جهل و ضلالت.
ذهب صوفیان بازگردیدن اسأت از حقیقأت سأوی و طلب رخصت کردن در م

: ریأای عارفأان  -رحمأة اللّأه علیأه -راهر. و از بهر این گفت ذوالنأون مصأری
اخلاص مریدان باشد و از وی س ال کردند از گناه مقربان، گفأت نیکأی ابأرار 

 باشد.
و جنید را بعد از مأرگ او بأه خأواب دیدنأد واو را گفتنأد: خأدای بأا تأو چأه 

ای که از من سابق شده بود، بپرسید، تأا آن حأد کأه سأالی هر کلمهکردن گفت: 
آمد من گفتم که چه حاجتمندانه مردم بر باران. خدای تعالی گفأت: باران نمی

کأرد بدرسأتی کأه مأن تو چه دانی که مردم محتاج باران باشند! مرا تعلأیم مأی
 علیم و خبیرام، بَرَو که ترا بیامرزیدم.

کنأد کأه بأه خأدمت رسأول آمدنأد و روایأت مأی -ه عنأهرضأی اللّأ -و ابوهریره
گفتنأأد: فأألان کأأس از اهأأل صأأفه وفأأات کأأرده اسأأت و دو دینأأار یأأا دو درم 

 ، نماز کنید بر یار خود.«صلتوا علی صاحبکم»بگذاشته است. گفت: 
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و درست گشته است که از صحابه کس بوده است که مال بسیار داشأته اسأت، 
بر او انکأار نکأرده اسأت. و امأا انکأار وی در  -لامعلیه الصَّلوة و السَّ -و سید

این جای از آن بود که آن معنی مخالف دعوی او بود. نبینی کأه نمأاز طاعأت 
است، لکن نه آن کأس را کأه محأدث باشأد و همچنأین قأرآن خوانأدن قربتأی 
است لکن نه کسی را که جُنب باشد. هر که با حدث نماز کنأد، یأا جُنأب قأرآن 

: -علیأه الصَّألوة -ت گردد از عقوبأت، و آنچأه رسأول گفأتمَقْخواند، مستحق 
هر که مانندگی کند بأه قأومی، او از ایشأان اسأت. «. من تشبه بقومٍ فهو منهم»

آن ماننأدگی بأه سأیر و سأیرت ایشأان اسأت نأه بأه جامأۀ ایشأان، از بهأر آنکأأه 
ال مأن تهیّأ«: »الحأدیث» -صألَّی اللّأه علیأه و سألَّم -اند از رسأولروایت کرده

هر که ساختگی کند مردم را در گفتار جامه. آنچه راهر «. للنتاس بقوله و لباسه
 «.تشبّه»فرمود و آنچه سیرت است « تهیا»است 

اأس ایشأأان را در رخصأت، آداب و اخأألاق اسأت کأأه بأه معرفأأت آن محتأأاج 
 کنند تا مستند ایشان بر علوم باشد.شوند و بدان تمسّک می

ت آنست کأه آن را ملأک خأود نگیرنأد بلکأه از و آداب ایشان در طلب رخص
بهر مصالح باشد. مثلا در نفقه خود و عیال زیادت از یأک سأاله بنگذارنأد و 

کنأد کأه مالهأای روایت می -رضی اللّه عنه -اقتدا به رسول خدای کنند که عمر
بنی النضیر که خدای تعالی غنیمأت کأرد بأر رسأول خأود و مسألمانان سأتور و 

 ن بدوانیدند این مقدار زیادت نبودی.اشتر را بسبب آ
درویش باشد که بأه رسأوم ایشأان باشأد، و بأه حیلأت ایشأان متحلأی گأردد تأا 
مقامأأات اهأأل حقیقأأت دریابأأد و احأأوال ایشأأان از رخصأأت ایشأأان بأأود. ایأأن 
اموال بنی النضیر ایتمر را بود خاص و از آن مال، نفقأه کأردی اهأل خأودرا، 

دی بأه اسأب و سألاح کأردی از بهأر سأاز راه نفقۀ یک ساله و هرچه باقی بأو
 خدای عزَّو جلَّ.
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 ٭٭٭
و از آن مشتول بودن است به کسب، کسی را که صاحب عیال باشد یا مادر و 

 ادر دارد.
و ادب ایشان اندرین آنست که مشتول نکند کسب ایشان را از گزاردن فریضه

 های خدای تعالی در اوقات آن.
ارد، بلکه از بهر معاونت مسلمانان کند و نیز و باید که کسب را سبب رزق ند

اکثر اوقات به کسب مشتول نباشد بلکه جهد کند که اوقات کسب از وقت 
چاشتگاه فراخ تا آخر نماز نیمروزه باشد. بعد از آن ایش یاران شود و نماز 

 انج وقت به ایشان بگزارد تا نماز خفتن.
ایثار کند آن را بر برادران و  و اگر کسب او از نفقۀ عیال چیزی زیادت باشد،

 اهل صحبت خود.
 ٭٭

 و بعد از آن سئوال است.
و ادب ایشان اندرین آنست که سئوال نکند، الا وقت حاجت بأه قأدر کفایأت 

باید کشیدن و آب روی خود اأیش کسأی نریأزد، کأه آن کأس آنکه م نث او می
اذا سألت فسأأل »«: الحدیث»گفت  -علیه السَّلام -آسان او را ردّ کند. ایتمر

چون سئوال کنی، از نیکان سئوال کن. و در سئوال تلطف کند نأه «. الصاّلحین
مأن تواضأع : »-صألَّی اللّأه علیأه و سألتم -چنانکه تواضع باشد، که ایتمر گفت

هرکه تواضع کند توانگری را از بهأر مأال، «. لتنیف من أجل ماله، لعن اللّه علیه
رضأی اللّأه  -د گرفتأار کنأد. و از جعفأر صأادقخدای تعالی او را به لعنت خأو

 روایت است که گفت: -عنه
 لاتخضعنّ لمخلوق علی طمع
 واستتن باللّه عن دنیا الملوک کما

 فانت ذلک وهن منک فی الدتین 
 استتنی الملوک بدنیا هم عن الدتین
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 واسترزق اللّه ممافی خزالنه
 

 فانت ذلک بین الکاف و النتون
 

سأئوال حاصأل کنأد، در میأان مأال نگأذارد بلکأه آن را بأر  و باید که هرچه بأه
عیال تسلیم کند تا دل او از شتل ایشان فارد شود و آن را بسأرف نفقأه نکنأد 

 و سئوال را عادت نکند.
 ٭٭

 و از آداب رخصت طلب دین است از بهر خدای عزَّوجلَّ.
رورت و ادب اندرین آنست که این از بهر مصالح برادران کند به وقتأی کأه ضأ

گأأردد و غافأأل نشأأود، از آنکأأه وجأأوه دیأأن بازدیأأد کنأأد و آن را ادا کنأأد کأأه از 
مأن ادان «: »الحأدیث»روایأت کنأد کأه گفأت  -علیه الصَّلوة و السَّلام -رسول

دیناً و هو ینوی اداله او قضاله و مات و لم یترک دیناً و فالقضی اللّأه لتریمأه 
یأأا قضأأای آن کنأأد و بمأأیرد، و  هرکأأه دینأأی بسأأتاند و نیأأت ادا«. یأأوم القیامأأة

بنگزارد چیزی کأه آن دیأن را وفأا کنأد، خأدای تعأالی آن دیَأن او بگأزارد روز 
 قیامت.

 ٭٭
 و اماّ حمل زاد در سفرها.

و ادب اندرین آنست کأه بخیلأی نکنأد بأدان، آن کأس را کأه در صأحبت وی 
 است از آن کس که محتاج باشد بدان.

در سفری بود، بفرمود تأا  -للّه علیه و سلَّمصلَّی ا -روایت کنند که رسول خدای
منادی کنند آن کس که او را زاد زیادت است، تا فدا کند بأر آن کأس کأه او را 

ری یعنأأی چهاراأأای، کأأه بأأر آن زاد نباشأأد و آن کأأس کأأه بأأا اوسأأت فضأأل راهْأأ
ای یأاد مأی دأرد نشینند تا فدا کند آن کس را که چهاراای ندارد. و از هر گونأه

ن بردیم که ما را هیچ حق نیست در آنچه زیادت اسأت کأه در دسأت تا ما گما
 ماست، بلکه از آنِ دیگران است.
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 ٭٭
 و از آن حج است دیگری را که مرده است.

و ادب اندرین آنست که این فعل نکند، مگر وقت ضرورت. اس نفقه رفتن و 
 ند.بازگشتن با خود دارد و نفقه از مردم سئوال نکند و از اوقات قبول نک

هرکس که از بهر مرده حأج کنأد »گفت:  -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -رسول خدای
 «.آن مرده را حجی بنویسند، و حاجی را بیزاری از آتش

 ٭٭
 و اما سفر از بهر گردیدن در شهر.

و ادب اندرین آنست که اندرین قصد زیارت برادران کند، یا چیزی کأه حألال 
 ین غرض خود را نگه دارد.کند؛ یا طالب علم باشد. اس در ا

 ٭٭
 و اما قیام و حرکت در سماع.

و ادب اندرین مراعات وقأت اسأت و تأرک مأداخلت و مزاحمأت، مأادام کأه 
وقت جدت باشدو اگر از بهر طیبت بأود، روا باشأد. ایأن بأر سأبیل مسأاعدت و 

 فسحت و مطالبه ب وَد، نه آنکه چیزی نماید، که مشتبه شود بر تاسَاکُر حال.
 ٭٭

 از آن مزاح است.و 
و ادب اندرین آنست که از درود و غیبت و ارده دریأدن دور باشأد، و چیأزی 

بدرسأتی »گفت:  -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -نگوید که مروّت را برد، که مصطفی
 «.که خدای تعالی مزاح کنند  راستگوی را در مزاحِ او بنگیرد.

 -علیأه الصَّألوة -کأه: رسأول گفتأه اسأت -رضأی اللّأه عنأه -و امیرالم منین علی
چون یکی را از یاران خود غمگین دیأدی او را شأاد کأردی بأه دُعابأت یعنأی 

 مزاح.
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 و کراهیت است مزاح بسیار کردن، خاصه خداوندان هیبت را.
اند: با شریف مزاح مکن که بر تو کینه گیرد و با ناکس مزاح مکن که بأر و گفته

 تو دلیر گردد.
بأر صأحابه ننگرسأتی، چأون ایشأان نشأاو  -علیأه و سألَّم صألَّی اللّأه -و رسول

 کردندی از ترس آنکه تشویر زده شوند.
 -صلَّی اللّأه علیأه و سألَّم-خورد. سیِّدو یکی از صحابه درد چشم بود خرما می

کنأأدن گفأأت: یأأا رسأأول اللّأأه! از خأأوری و چشأأمت درد مأأیگفأت: خرمأأا مأأی
 بخندید. -علیه السَّلام -خورم. مصطفیجانبِ درست می

 ٭٭
 کند.اما ارهار علوم که خود استعمال نمی

و ادب اندرین آنست که آن را از بهر فایده رسانیدن و نصیحت و ارشأاد کنأد. 
نضَأأر اللّأأه امأأرل سأأمع «: »الحأأدیث»گفأأت  -علیأأه الصَّأألوة و السَّأألام -رسأأول

 مقالتی فوعاها فاداها کما سمعها فربَ حامل فقهٍ غأیر فقیأه و رب حامأل فقأه
تازه داراد خدای تعالی مردی را که گفتار من بشأنود، و « الی من هو افقه منه.

آن را نگاه دارد و آن را به دیگری رساند، چنانکأه شأنیده اسأت. بسأا دارنأد  
تأر امأوزد فقیأهفقهی که فقیه نباشد و بسا بردارنده فقه که آن کس که از او مأی

 از وی باشد.
 ٭٭

 دارند.شان میو اماّ اوشیدن مرقعات که ای
و ادب اندران آنست کأه از چیأزی کأه در آن شأهرت باشأد، دور گأردد و اکثأر 
اوقات را از بهر اشتتال آن، عمر عزیأز را ضأایع نکنأد و بعضأی را بأر بعضأی 
تلفیق نکند و در ترتیب آن تجاوز ننماید که این وقت را فوت گردانأد بلکأه از 

 بهر فاید  دین کند، نه از بهر دنیا.
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ضی مشایخ چون درویشی را دیدنأدی، تأزیین مرقأع و لبأاس کأردی، او را و بع
حقیر داشتندی تا آن حد که یکی از ایشان گفته است که: چون فاید  بأاطن را 

 نیافتند به راهر و زینت مشتول شدند.
بدیأد  -علیأه الصَّألوة و السَّألام -و باید که مرقع بتایت کهنه نپوشأد، کأه رسأول

آینأأدگان اوشأأیده بأأود، آن مأأرد را گفأأت: تأأرا هأأیچ مأأال جامأأۀ بأأد کأأه یکأأی از 
 هستن

 گفت: آری.
 اند.سید گفت: باید که ا ر آن بر تو ایدا گردد. اس وس  را دوست داشته

 ٭٭
اما در وقت ملاقات دست به گردن یکدیگر آوردن و دست بوسیدن رخصأت 

 است .
 انسی دارد. ادب آن بود که آن با جنس و مانند خود کند و کسی را که با وی

صألَّی اللّأه علیأه و  -از ابو هیثم بن التیهأان روایأت اسأت کأه گفأت: مصأطفی
در راه مدینأه مأرا بدیأد و مأرا معانقأأه کأرد، گفأت:  ابأت کأردن مأأودت  -سألَّم
 است.

 ٭٭
 و اما حب ریاست.

و ادب آن، باید که قدر نفس خود بشناسد، و حد خود نگاه دارد و زیأادت از 
اند: بایأد کأه عاقأل و فرو نیاید الا به منزلت خود، که گفتهقدر خود آرزو نکند 

 زیادت از مقدار خود نفس را رفیع نگرداند و نیز از درجۀ خود فرو نیندازد.
 اند: رفعت جاهل چون رفعتِ بردار کرده باشد.و گفته
اند: ناادید شدن جاهل بهتر است از بزرگورَی او، که آشکارا کننده بأود و گفته

 طلب چیزی نکند که بدان نرسد که بسبب آن وجود ضایع شود.او را و 
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 اند: هر که بر قدر خود اقتصار کند جمال کار و آب روی را باقی گذارد.و گفته
و یکی از مشایخ گفته است: آخر آفتی که از دل صدیقان خروج کند، دوسأتی 

 ریاست است.
 ٭٭

 و اما تقرب با سلاطین و ایش ایشان درَشُد.
د فرمایأد و از بود که ا شتوانی ایشان نکنأد و تأا توانأد ایشأان را ب عْأو ادب آن 

 رلم منع کند.
و بایأأد کأأه درویأأش بأأه مأأدح مادحأأان سأأاکن نشأأود، و بأأه قأأول ایشأأان متأأرور 

شناسأد از وی نگردد؛ و اگر کسی او را مدح کند بخلاف آنکه او خأود را مأی
وسأت دارد کأه او اعراض کند، که خدای تعالی نکوهیده داشت کسی را کأه د

و «. علَآأوایَفْ مَدُوا بمِأالامْی حْ ویَ حآبیونا اانْ»را ستایش کنند بدانچه نکند و گفت: 
در این آیت دلیل است که هر که دوست دارد که او را حمد کنند بدانچأه کأرده 

مند نشود، بجز از آنکه از مکر نفس اماره و خوغ آمأدنِ او بترسأد؛ باشد، بزه
اللَّهم اجعل لی خیراً مما یینون و اغفرلی مما »ن دعا بگوید: و در آن حال ای

 «.لایعلمون و لات اخذهم بما یقولون
کأه کسأی او را مأدح مأی -کرّم اللّه وجهأه -و روایت کنند از امیرالم منین علی

من کأم از آنأم کأه تأو ارهأار کأردی و زیأادت از آنکأه در ضأمیر »کرد، گفت: 
 «.داری

 ٭٭
رزنش کأردن بأه اسألاف ایشأان در حأال ضأجرت. و ادب و اما سفیهان را س

اندرین آن باشد که آن سرزنش نبأود الا در مقابلأه بأی ادبأی، کأه ایشأان کأرده 
 باشند.

 و نیز باید که در حق فرزندان اوشیده گویدو صریح نگوید.
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حاضأر  -علیأه السَّألام -اند کأه جمعأی از جهأودان نزدیأک رسأولروایت کرده
کردنأأد و ایأأن بأأر او کردنأأد و دیأأن او را نقأأض مأأیمأأیگشأأتند، و ایأأذای وی 

ذلآأک  انُابأئکُم بشتأرٍ مآأنْ هَألْ قُألْ»سخت آمد، خدای تعالی این آیت فرسأتاد: 
یأا اخأوان »، الآیأة. مصأطفی گفأت: «هآلاعناأه  وَغاضآأبَ عَلایْأ دا اللّهآ مَأنْمَثُوبَةً عآنْ
 ، ای برادران بوزنه.«القردة

 ٭٭
 را راهر کردن.و اماّ طاعات و عبادات 

و ادب اندرین آنسأت کأه ارهأار از بهأر آن باشأد تأا بأدان ادب مریأد کننأد یأا 
 مبتدی بر ایشان اقتدا کنند و نیر به قبول و ردّ ایشان نکنند.

سأئوال کردنأد کأه در قأرالت قأرآن بلنأد  -صلَّی اللّأه علیأه و سألَّم -و از ایتامر
 «.قاتِ فانآعماهآیدُوا الصَّدااِن تُبْ»اولیتر یا انهانن گفت: 

گوید کأه: ایأن در نمأاز نافلأه بأود، امأا در فأرایض می -نورّ اللّه مضجعه -شیخ
 نیست میان اهل علم، که ارهار آن اولیتر باشد.

 ٭٭
 و اما بیرون آمدن از بهر نزهت.

و ادب اندرین آنست که خلأوت جأای را بجویأد، و از جملأه انأواع منکأرات 
 ن نزهت چیزی تولد کند که ازالت آن نتوان کرد.دور باشد، که نباید که از آ

 دوست داشتی که نیر بر سبزی کردی و آب روان. -علیه السَّلام -و مصطفی
 ٭٭

 و اما نیر کردن بر بازیها.
و ادب اندرین آنست که از هرچه محرمات باشد، اجتناب نمایأد و نیأر بأدان 

 کردن حرام است. نکند و بداند که هر چیز که فعل آن حرام است، بدان نیر
روایت کنند کأه گفأت: جمأع حبشأیان بأازی مأی -رضی اللّه عنها -و از عایشه
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علیأه الصَّألوة و  -نگرسأتم بأر در حجأر  مأن. رسأولکردند، و من ایشان را می
 مرا به ردای خود اوشیده بود و بازنگشت تا من بازگشتم. -السَّلام

 ٭٭
 اما حضور مجلسها که در آن سخن ررافت باشد.

 و ادب اندرین آنست که سماع غیبت نکنند و منکرات نشنوند. 
 -جابر بن سمره روایت کنأد کأه زیأادت از صأد بأار مجالسأت کأردم بأا رسأول

خواندند و احوال ایام جاهلیأت که یاران وی شعرها می -صلَّی اللّه علیه وسلَّم
بأودی و گأاه بأودی کأه تبسأم کأردی بأا کردند و مصطفی خأاموغ مأییاد می

 شان.ای
 ٭٭

 و اما طعامهای ااک و لذیذ را تناول کردن.
و ادب آن باشد که آن را عادت نکند، بلکه بایأد کأه تنأاول آن میأان گرسأنگی 

 گذشته و ریاضتی آینده باشد، تا از آن بسلامت باشد.
علیأه الصَّألوة و  -روایأت کنأد کأه مصأطفی -کرّم اللّه وجه -و امیرالم منین علی

 داشتی.  رید دوست -السَّلام
 و روایت کنندکه بوی خوغ و حلوا دوست داشتی و آن را رد نکردی.

 گفت: مهتر طعامهای دنیا گوشت است. -علیه الصَّلوة و السَّلام -و مصطفی
 ٭٭
 و اما بگریختن از خواری و رنج و جفا.

 و ادب اندرین آنست که طلب سلامت دل کند و از دشمنی کردن دور باشد.
اسأت: گأریختن از آنچأه طاقأت نأدارد از سأنت ایتمأران یکی از مشایخ گفته 

 است.
 «.تُکُمْلاما خآفْ کُمْتُ مآنْفافاررَْ»گوید: خدای تعالی در قصّۀ موسی کلیم می
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تأر رأالمی مأر نفأس خأود را، کسأی گوید: رالممی -رضی اللّه عنه -و شافعی
ی کسأی باشد که تواضع کند ایش کسی که او را گرامی ندارد و رغبت در دوست

 کند که از وی منفعت نیابد؛ و مدح کند کسی را که نشناسد.
نیسأت مأ من «. لیس للم من ان یذل نفسأه»گفت:  -علیه السَّلام -و مصطفی

 را که نفس خود را خوار گرداند.
 ٭٭

 و جامه را گرو کردن بر طعام.
صألَّی اللّأه  -ادب چُنان بود که گرو نکنأد، الا در حأال ضأرورت کأه مصأطفی

 .زره را ایش جهودی گرو نهاد به چند صاع از جَوْ -و سلَّم علیه
 ٭٭

و اما گسأتاخی بأا دوسأتان کأردن بدانکأه بأه منزلهأای ایشأان فأرو آینأد، و بأه 
 مهمانی روند بی آنکه ایشان برخوانند.

ادب اندرین آنست که این حرکت خاص با کسأی کننأد کأه بأه آن شأاد شأود و 
قصأد  -صألَّی اللّأه علیأه و سألَّم -ه رسأولبداند که آن از بهأر کرامأت اوسأت کأ

 -رضأی اللّأه عنهمأا -سرای ابوالهیثم التیهان کرد و با وی ابوبکر و عمر بودنأد
وابوهیثم از شأیر و خرمأا آنچأه داشأت حاضأر گردانیأد و ایشأان بیاشأامیدند و 

گفت: این از نعمتهایی است کأه آن  -صلَّی اللّه علیه و سلم -بخوردند و رسول
 تید.را بخواس

 ٭٭
 و اما عتاب کردن با برادران.

ادب اندرین آنست که قصد آن کند کأه انأدوهی کأه در دل دارد، زایأل کنأد. و 
تشنیع نکند بلکه دل را ااک کند از غل و حقد و عذر یار خأود قبأول کنأد کأه 

 اند، شعر:گفته
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 نک معتذرا، ان برّ عندک فنما قال اوفجرامعذشر من شاتاقبل 
 اطالک من ارضاک راهره، و قد اجلک من شعصنک مستترافقد 

 اقبل معاذیر من یأتیک معتذراً
 ما قال اوفجراان برّ عندک فی

 فقد أطاعک من ارضاک راهره
 و قد اجلک من یعصیک مستتراً

اند: راهر کردن عتاب بهتر از اوشأیدن کینأه. قانأر مأولای علأی بأن ابأی و گفته
رضأی اللّأه  -روایت کند کأه: مأن بأا علأی اأیش عثمأان -رضی اللّه عنه -طالب
در رفتأأیم و عثمأأان خلیفأأه بأأود و خواسأأتند کأأه خلأأوت گزیننأأد و مأأرا  -عنهمأأا

رضأی اللّأه  -ای نشستم. و عثمان بأا علأیه دور شو. من به گوشهاشارت کرد ک
کأرد و علأی سأر در اأیش افکنأده بأود و هأیچ سأخن نمأیعتاب مأی -عنهما

گولین علأی بأه جأواب گفأت: اگأر گفت. عثمان گفت: چرا هیچ سخن نمی
گویم، نه نگفته باشم الا چیزی که تو آن را کراهیت داری و نیست ترا نزد من 

 تو دوست داری.الا آنچه 
و حکایت کنندکه: یحیی بن خالد، عتابی کرد بأا عبأد الملأک بأن صأالح، در 
چیزی که در میان بود. یحیی در میان سأخن او را گفأت: تأو کینأه وری، او بأه 
جواب گفت: اگر کینه نزد تو هست، هرچه از خیر و شر در دل تست، این نأزد 

برخاسأأت؛ یحیأأی  مأأن  ابأأت اسأأت. چأأون هأأر دو راضأأی شأأدند، عبأأدالملک
گفت: این مرد بزرگ قریش است و ندیدم هیچ کس که به عبارت چنین کینأه 

 را تزیین کند.
 ٭٭

 اما مدح مذموم و ذم ممدوح.
و ادب اندرین آنست که محافیت حدود حق دو جانب کند و از حأد نگأذرد 
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 بسبب متابعت نفس و به مراد نگوید.
حاضأر  -علیه السَّلام -س رسولروایت کنند که دو مرد از سادات عرب به مجل

کرد و آن دیگر در مدح یأار تقصأیر شدند. یکی از ایشان یار خود را مدح می
گفأت. کرد، تا آن شخص دیگر خشم گرفت و بعد از مدح عیبهأای او مأیمی

این مذمت را بعد از مدح انکار کرد. اأس آن شأخص  -علیه السَّلام -مصطفی
ه اگأر در اول راسأت گفأتم در آخأر درود گفت: یا رسول اللّه! به حق خدا کأ

گفتم. و مردم از مناقب و مثالب خالی نباشأند و شخصأی کأه از کسأی راضأی 
صألَّی اللّأه  -باشد عیب او بیند؛ و کسی که خشم گیرد، مناقأب نبینأد. مصأطفی

 «.إنت من البیان لسحراً»گفت:  -علیه و سلَّم
 ٭٭
 و اما بریدن از کسی که مستحق آن باشد.

انأأدرین آنسأأت کأأه قصأأد ارهأأار حأأق و کاسأأتن باطأأل کنأأد و عأأداوت،  و ادب
از کعأب بأن  -صألَّی اللّأه علیأه و سألَّم -کنأد کأه مصأطفی -عزَّ وعلا -خدای را

مالک و دو یار دیگر برید بسبب آنکه ایشان به غزاه تبوک نرفته بودنأد و نیأز 
دنأد و سأخن کریاران را فرمود تا از ایشان بریدند و با ایشأان مجالسأت نمأی

 ، الآیة.«ضُ بمِا رَحُبَتْارَْهم الْعَلایْ حتی اذِاا ضَاقاتْ»گفتند، نمی
 ٭٭
 و اما دریدن مرقعات قومی که تزویر کنند.

و ادب آنست که اندرین قصد ابطال تزویر و خیانت و فریأب و تلبأیس ایشأان 
، ای مکأرا و «کُمْنادَخَألاً بَیْأ مأا نکُأمْوَلا تاتَّخآذُوا اایْ»کند. خدای تعالی گفت: 

 خدیعةً.
و این چنان باشد که کسی خود را بر علویان بندد و موی ببافد بسبب شرف تأا 

کأه  -مردمان دانند که او علوی است. لابد انکار آن چیز و تبأاه کأردن آن کأس
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واجأب باشأد و شأاید تأا کسأی او را نشأاید  -کنأددعوی نسأب بأه درود مأی
 فریفته نگردد.

فرموده است تأا مسأجدی کأه منافقأان بنأا  -لوة و السَّلامعلیه الصَّ -و مصطفی
وَالأذَّینَ ااتاخَأذُوا »گفأت:  -عزَّوجألَّ-کرده بودند خراب کنند و بسوزند. خدای

الآیة. بسبب آنکه معلأوم بأود کأه « مُ مآنینَنَ الْریقاً بَیْراً وتَافْجدِاً ضآراراً و کُفْمَسْ
ود، و اگرچه بیأاهر مسأجد بأود و قصد ایشان در بنا کردن آن مسجد نه خیر ب

جد  اُسآأسَ علَاأی فیأه اابَأداً لامَسْأ لا تاقُأمْ»بحق مسجد دیگر؛ رب العأزة فرمأود: 
 «.ویالتَّقْ

فرمود تا بعضی از درخت جهأودان بنأی النضأیر  -علیه الصَّلوة -و نیز مصطفی
وهأا قالمأةً تمُُتارَکْ لیناأةٍ ااوْ تُم مآأنْمأا قاطاعْأ»بگفأت:  -عزوجل -بریدند و خدای

 ، الآیة.«عَلی اُصُولآها
 ٭٭

 و اما اجازت درود از بهر مصالح خلق و ارهار حق.
و در قصّأۀ داود «. فاعلَاأه  کابأیرهُم هَأذاا بَألْ»خدای تعالی در قصّأۀ داود گفأت: 

 «.جَة  واحآداهٌجَةً وَلآیَ ناعْعُونا ناعْعی وتَآسْاِنَّ هذَا ااخی لاه  تآسْ»گفت: 
بأا شخصأی م رجأی منأارره  -رضأی اللّأه عنأه -ه جعفر صادقو حکایت کنند ک

کرد اأیش جعفأر منصأور. جعفأر صأادق در بعأث گفأت کأه: مرجیأی را اأیش 
ایتمأأر آوردنأأد و بفرمأأود تأأا آن مرجأأی را بکشأأتند. آن مأأرد بأأه طریأأق جأأواب 

ایأن مأذهب و قأول نبأود. جعفأر گفأت:  -علیأه السَّألام -گفت: در عهد رسول
نبود، تو از کجا ادیأد آوردین م رجأی بأه جأواب وی چیزی که در عهد رسول 

و بدرسأتی کأه  -گفت: تو به چه چیز دستوری یافتی که بر ایتمر درود گأولی
 -«من کذتب علی متعمداً فلیتبوّأ مقعده مأن النأار: »-علیه السَّلام -ایتمر گفت

بأه حجأت خأود بگفأت، و  -علیهمأا السَّألام -اس جعفر قصّۀ ابأراهیم و داود
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 منقطع شد. مرجی
 ٭٭

 و اما زیارت کردن زنان ایر.
و ادب اندرین آنسأت کأه قصأد آن تقأرب بأود خالصأاً للّأه را، و طلأب کأردن 

 برکت و دعا.
روایأت اسأت کأه گفأت: برخیزیأد تأا بأه  -رضی اللّأه عنأه -و از ابوبکر صدیق

 زیارت او کرده است. -علیه السلام-زیارت امّ رویم شویم، که رسول
 ٭٭

به ابنأای دنیأا و سألاطین و رؤسأا، و از بهأرِ ایشأان قیأام کأردن و  و اما تکلف
 استقبال ایشان کردن.

و آداب آنست که طمع در دنیای ایشان نکند، و نیز طمأع نأه از بهأرِ حرمأت و 
 جاه خود کند.

 -علیأه الصَّألوة و السَّألام -و در حدیث است که بزرگان قریش اأیش مصأطفی
«: الحأدیث»ی و بأزرگ داشأتی و گفأت در شدندی و ایشان را کرامأت کأرد

چأون بأه شأما آیأد کأریم قأومی او را گرامأی «. إذا أناکم کریم قأوم فأاکرموه»
 دارید.

 ٭٭
 و امَّا گریه در حال مصیبت.

و ادب آنست که نوحه نکنند وفریاد برندارند. و مصطفی به وفأات اسأر خأود 
انأأدوهناک  بگریسأأت، و گفأت: چشأأم بگریأد و دل -علیهمأأا السَّألام -ابأراهیم

انابأک یأا »شود و لکن نگویم آنچه خدای تعالی بأدان خشأم گأیرد و گفأت: 
 ، ما به تو ای ابراهیم اندوهناکیم.«ابراهیم! لمحزونون

 ٭٭
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 و امَّا صحبت با جوانان.
 و ادب آن ایش از این درباب ادب صحبت گفته شد.

 ٭٭
 و اما گشاده رویی با کسی که به دل به او کراهیتی دارند.

 دب اندرین آنست که آن از بهر قصد سلام و سلامت باشد نه ریا و نفاق.و ا
علیأه  -گفت: مردی اجازت خواسأت تأا اأیش رسأول -رضی اللّه عنها -عایشه
درآید و مأن نزدیأک او بأودم گفأت: بأدمردی اسأت ایأن، اأس او را  -السَّلام

سأخن خأوغ مأی، و   گپ      کرد به او دستوری داد. چون آن مرد اندر آمد، نو می
گفت. من متعجب شأدم. چأون آن مأرد بأیرون شأد، مأن او را از ایأن سأئوال 

انت من شرِّ النتاس من اکرمأه النتأاس اتقتأال «: »الحدیث»کردم، گفت یا عایشه 
، بدرستی که بَترین مردم آن کأس بأود کأه گرامأی دارنأد مأردم او را از «فحشه

 ترس فحش او.
 ٭٭

 بر قدر ایشان و مقدار عقل ایشان.و اما نزدیکی به او باغ مردم 
 اند:و ادب اندرین آنست که سلامت طلب کند از بدی ایشان، که گفته

 انزلني طول النويٰ دار غربةو 
 شئت لاقنت الذي لا اشاکلهاذا 

 سجنة حتيٰ شقال ه فحامقت
 کان ذا عقل لکنت اعاقلهولو 

 و اانزلنی طول النتوی دار غربةٍ
 اذا شئت لاقیت التذی لااشاکله

 فحامقته حتی یقال سجیّة
 و لو کان ذا عقلٍ لکنت اعاقله
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 ٭٭
 و اماّ سفها را یار گرفتن دفع مضرات را.

ب اندرین آنست که اندرین قصأد صأیانت نفأس کنأد. احنأف قأیس مأیو اد
 گوید: گرامی دارید بی خردان را که ایشان نگه دارند شما را از نار و عار.

دوست داشأتی  -رضی اللّه عنهما -و ابن سیرین روایت کند که عبداللّه بن عمر
ز که صحبت کند با بی خأرد، تأا بأه وی رد کنأد سأفاهت بأی خأرد دیگأر را ا

 اند:خود و گفته
 یعدوا الذتلاب علی من لاکلاب له

 ویتتقی مریض المتأسد الحامی
 و اما یاد کردن عیبی که در کسی بود آن را کراهیت دارند.

و ادب اندرین آنست که یاد عیبی نکنند، الا آن چیز که در آن مشهور باشد، تأا 
 ارده آنچه اوشیده باشد دریده نگردد.

علیأه الصَّألوة و  -روایت کنأد کأه: مأن نزدیأک رسأول -ه عنهارضی اللّ -عایشه
بودم و عینه بأن حصأین درآمأد بأی آنکأه دسأتوری خواسأت. ایتمأر  -السَّلام

گفت: کجاسأت دسأتورین او گفأت: هرگأز دسأتوری نکأردم هأیچ کأس را از 
دانم. چون بیرون شد، مأن سأ ال کأردم کأه ایأن مأرد مضر از آن روز باز که می

 نادانی فرمان ده.«. احمقی مطاع»گفت:  کیستن ایتمر
کأرد بأا وی در کأه مشأورت مأی -گفت: آن کس را -علیه السَّلام -و هم رسول

که: فألان بخیأل اسأت و فألان کأس عصأا از دوغ فأرو  -کار زن خواهندگان
 ننهد.

 بدرستی که صفوان الید زفان است ااک دل. -علیه السَّلام -و گفته است
 ٭٭

 عران و امثال ایشان.و اما در مواسات شا
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و ادب اندرین آنست که عرض خود را از ایشأان نگأه دارد و از بهأر سألامت 
 خود کند و عطا کند آنچه تواند، تا از شر زبان ایشان ایمن گردد.

آنچه نگاه «. ما وقی به الرّجل عرضه فهو صدقة: »-علیه الصَّلوة -ایتمر گفت
 دارد مرد، بدان عرض خود را آن صدقه است.

و از  -علیأه الصَّألوة -و روایت کنند که یکی از شعرا حاضر شد نزدیأک رسأول
 بهر رسول شعری بر خواند که در آن قسمت غنیمت حنین کرده بود، و گفت:

 ایقسم نهبی ونهب العبید
 بین عیینة و الاقرع

، زیأان او از مأن بریأد. و او «اقطعوا عنی لسانه»گفت:  -علیه الصَّلوة -رسول
 نج اشتر ببخشید.را ا

و روایت کنند که کعب بن زهأیر هجأو مصأطفی گفتأه بأود و ایتمأر فرمأود کأه 
ای خون او بریزید. اس بیامد و مسلمان شد و مدح گفت ایتمر را بأه قصأیده

 که معروف است. شعر:
 نبّئت انت رسول اللّه أو عدنی
 و العفو عند رسول اللّه مأمول

 

 
 

که معاویه بعد از مأرگ کعأب از  -ردای خود -لامعلیه الصَّلوة و السَّ -مصطفی
آن  -علیه السَّألام -او را اوشانید و خلفال بعد از مصطفی -ابنای او خریده بود

 اوشیدند.را می
 ٭٭

 و اماّ نثار از یکدیگر غارت کردن.
و ادب اندرین آنست که از حرص دور شوند، و مقصود آن بأود کأه شأادی بأر 

 دل صاحب آن رسانند.



112 
 

علیأه  -روایت کنأد کأه: مأن حاضأر بأودم بأا رسأول -رضی اللّه عنه -ذِ جبلمعا
کرد. چون نکأاح کأرده بأود. مصأطفی که یکی را از انصار خطبه می -الصَّلوة
اأس فرمأود کأه «. علی الالفة و الخیر و الطأالر المیمأون«: »الحدیث»گفت 

اوردنأد و بی -که میوه در آن بأود -دف بزنید بر سر بار خود؛ و جماعت سبدها
علیأأه  -کردنأأد، مصأأطفیکردنأأد. قأأوم آن را غأأارت نمأأیشأأکر نثأأار گأأری مأأی

کنیأدن گفتنأد: یأا رسأول اللّأه! تأو نهأی کأرده گفت: چرا غأارت نمأی -السَّلام
بودی ما را از غارت کردن فلان روز گفت: نهأی کأردن مأن شأما را از غأارت 

را غأارت کنیأد.  کردن لشکرها بود، و نهی نکردم شما را از غارت ولیمأه؛ آن
کشید و مأا که ما را می -علیه الصَّلوة و السَّلام -معاذ گفت: من دیدم رسول را

 کشیدیم در آن غارت.او را می
 ٭٭

 و امَّا فخر کردن و ارهار دعوی.
و ادب انأأدرین آنسأأت کأأه قصأأد او ارهأأار نعمأأت خأأدای تعأأالی بأأود بأأر وی. 

 «.ک فاحَداثْمَةآ ربََّوَ اامَّا بِنآعْ»خدای تعالی گفت: 
 -علیأأه الصَّأألوة و السَّأألام -و ایأأن چیأأز در غلبأأات حأأال باشأأد. چنانکأأه رسأأول

آدم و من دونه تحت لوالی یأوم »و گفت: «. انا سیِّد ولد آدم ولافخر»گفت: 
 «.لو کان موسی حیاًّ لما وسعه الااتتباعی»و گفت: «. القیامة

انأا عبأد آکأل کمأا  انتما«: »الحدیث»و چون به نفس خود رجوع کرد، گفت 
ام، بخأورم چنانکأه بنأدگان خورنأد و گفأت بدرستی که من بنده«. یاکل العبد

هأأوّن علیأأک فلسأأت بملأأکٍ انَّمأأا انأأا عبأأد و انأأا »آن زن را چأأون بترسأأید: 
ام و مأن بنأده مترس که من اادشاهی نیستم، بدرستی که من بنده«. عبدالصمّد

 مهتر و اناه نیازمندانم.
که چون قوم تمأیم بیامدنأد و  -صلَّی اللّه علیه و سلَّم -رسولو روایت است از 
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 -علیأه السَّألام -خطیب و شاعر بایشان بود، تا مفاخرت کنند با وی. مصأطفی
 ابت بن قیس را که خطیب وی بود، برخواند و شاعر مصطفی بأود و جأواب 

 ای که معروف است، شعر:شعر ایشان بگفت در قصیده
 رَکُمْإنَّ فاخْ بنی دارمٍ لاتافخَروُا

 رِ المَکارِمدا ذِکْیَعُوُدُ وَ بالاًعآنْ
 تُمُخَرُونا وَأنْنا تافْعَلایْ تُمْهبلْ
 نَ رآئروَ خادِمِنناخَوَلی ما بَیْلا

گفأت: بدرسأتی کأه رنأج نمأودی مأا را ای  -علیأه السَّألام -اس رسول خدای
انأد را فراموغ کأرده برادر. دارم اگر یاد کنیم از تو آنچه رنّ بردی که مردم آن

تأر آمأد از شأعر حسّأان؛ برخاسأتند و این چیز که ایتمر گفت، بر ایشأان سأخت
متلوب و مقهور، اس مسألمان شأدند و ایتأامر ایشأان را نیکأی کأرد و جامأه 

 داد.
 ٭٭

و امّأأا منأأع کأأردن و تنأأگ دل شأأدن در نزدیأأک دریأأافتن محأأال و درجأأه چیأأز 
 احتمال واجب باشد قولاً و فعلاً.

ادب ایشان اندرین آنست که از فحش و نابکار گفتن دور شأود، و محافیأت  و
حدود حق کند و رلم روا نأدارد، کأه هرگأاه کأه خشأم مسأتولی شأود بأر عقأل 

لِ اِلاَّ قاأوْرَ باِلسیأول مآأنَ الْجَهْألای حأبی اللّأه  الْ»غالب گردد. خدای تعالی گفت: 
مأن اسأتهجر م منأاً «: »الحأدیث»گفت  -علیه السَّلام -و مصطفی«. رلآمَ مَنْ

 هرکه م منی را بر بیهوده گفتن دارد، گناه آن بر وی است.«. فعلیه و زره
 و شافعی گفت: هرکه او را به خشم آورند و خشم نگیرد، او خری باشد.

انأد: در تفسیر گفتأه«. صآرُونایَنتْ بَتی هُمْوَالذَّینَ اذِا ااصابَهُمُ الْ»و خدای گفت: 
 د که ایشان را خوار کنند و چون قادر شوند عفو کنند.کراهیت دارن
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«. سَأبِیلٍ مآأنْ هِمْمآهآ فااُولئک ما عَلایْدا رُلْتاصَرَ بَعْوَلمَن انْ»و خدای تعالی گفت: 
و جهد کند تا از بهر نفس خود خشم نگیرد بلکه غضب او از بهر غأیرت حأق 

هرگأز  -اللّه علیه و سألَّم صلَّی -باشد و از بهر برادران که روایت کنند که: رسول
از بهر خود کینه نگرفت الا که بشکسأتند محأارم خأدای را؛ اأس کینأه گرفتأی 

 خدای را.
و یکی را از علما گفتند: تو احتمال کنأی در نفأس خأود و احتمأال نکنأی در 
دوست خأودن گفأت: از بهأر آنکأه احتمأال مأن در نفأس خأود حلأم باشأد و 

 احتمال در حق دوست ملامت باشد.
 ٭٭
گفت: ایأن آن مقأدار  -برَّد اللهّ ضریحه -امام رباّنی، شیخ کامل، صاحب کتاب

است که حاضر من بود در این وقت از آداب ایشان در رخصأتها، جملأه را بأر 
سأأبیل اختصأأار یأأاد کأأردیم و از بسأأیار گفأأتن احأأتراز نمأأودیم. و مأأن بیأأدارم در 

واهم کأه عفأو کنأد از خحضرت خدای تعالی از زلتت و غل  و از آفریدگار می
 «.هآ اُنیبتُ واَِلایْه  تاوَکَّلْفیقی اِلَّا باللّهآ عَلایْوَ ماتاوْ»این، 

اس بدرسأتی کأه از بهأر مأذهب احأوال اسأت و مقامهأا و اخألاق و آداب و 
رخصأأت کمأأتر از ایأأن همأأه باشأأد و هأأر کأأس کأأه تمسّأأک بأأه همأأه کنأأد او از 

آداب ایشأان کنأد، او از محققان است؛ و هر کس تمسک بأه رأاهر اخألاق و 
 -جمله رسم نهندگان است؛ و هر کس که تمسک به رخصأتها کنأد و بأه آدابأی

او از جملأه ایشأان  -که آداب درویشأان باشأد و در ایأن کتأاب ذکأر کأرده شأد
او را بأه ایشأان  -علیأه السَّألام -باشد که تشبه کرده باشند با صادقانی که رسول

به بقوم فهو منهم؛ و مأن کثأر سأواد قأوم من تش»رسانیده است آنجا که گفت: 
هرکه مانندگی کنأد بأه قأومی، او از ایشأان اسأت؛ و هأر کأه بسأیار «. فهو منهم

 گرداند سیاهی قومي او از ایشان است.
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این آنگأاه باشأد کأه مألازم سأه اصأول شأود کأه اجمأاع مشأایخ بأر آن اسأت. 
شأده باشأد از  بدانکه از بهأر آن باشأد یأا بعضأی از آن گرفتأه باشأند و بأیرون

احکام مذهب و اسامی آن، و از محرّمأات ارهیأز کأرده باشأد، انأدک و بسأیار 
علیأه  -آن، الا آن قدر که م من را از آن ناگزیر باشد، و این آنست که مصطفی

اربأع مأن الأدنیا و «: »الحأدیث»مستثنی کأرده اسأت از دنیأا و گفتأه  -السَّلام
رقأأة تأأواری بهأأا عورتأأک و بیأأت رَة تسأأدت بهأأا جوعتأأک و خلیسأأت منهأأا: کآسْأأ

یکنتک من الفرّو الحرّ، و زوجة صالحة تسکن الیهأا و مأا سأوی ذلأک فلأیس 
رَت کأه یعنی: چهار چیز از دنیا اسأت و نأه از دنیأا اسأت: کآسْأ«. لک فیه حقی

ای که عورت خأود بأدان بپوشأی، و خانأهگرسنگی خود بدان بنشانی و خرقه
داند و جفتی نیک که به او آرام گأیری و هأر ای که ترا از سرما و گرما ایمن گر

 چه جز این باشد ترا در آن حقی نیست.
و از جنید سئوال کردند که چه گولی در آن کس کأه او را نمانأده باشأد از دنیأا 

ای الا مقدار انج درم، اسم تصوّف بر وی افتد یا نأهن بأه جأواب گفأت: بنأده
 ی باشد از بها هنوز بنده باشد.که خود را باز خرَد تا یک درم بر ذمت او باق

هر کس که این احوال را ملازمت نماید او از مبتدیان اسأت در مأذهب؛ بأر او 
بادا که جد کند و جهد نماید در طلب زیادت و ارتقا بأر بزرگأواری احأوال تأا 
از محققان گردد که بدرستی که یکی از مشایخ گفته اسأت هرکأه بأه تنأگ آیأد 

کرد به بزرگی احوال و هر که ارتقا نکند از احأوال، بأه از سختیها، ارتقا نتوان 
طاریقاأأةآ تاقام وا علَاأأی الْاِسْأأ لاأوْ وَاانْ»مراتأب مأأردان نرسأأد. خأدای تعأأالی گفأأت: 

 «.مالً غداقاً ناهُمْقایْلآاَسْ
و هأأرکس کأأه مجانبأأت نمایأأد از ایأأن اصأأول، یأأا از بعضأأی از آن او از درجأأۀ 

گفتأأیم، اگأأر تأأرک کنأأد از مأأذهب رخصأأت بیفتأأد بسأأبب آنکأأه از آداب کأأه 
مفارقت کرده باشد و از حق دور گشته. و حرام باشأد بأر وی رفیقأی کأردن بأا 
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ایشان و اوقات ایشان و لازم باشد جماعت را که از وی مفارقأت کننأد و دور 
 شوند و از وی برند و او را به خود راه ندهند و دور گردانند.

چیأزی از ایأن، آن کأس شأریک وی  و هر کس که با ایأن قأوم مداهنأه کنأد در
 وَمَأنْ»باشد در عادت او و هیچ عذر نباشد او را اندرین. خدای تعالی گفت: 

 «.هُمفاانَّه  مآنْ کُمْمآنْ یَتاوَلَّهُمْ
اللأأه تبأأارک و تعأأالی مأأا را از جملأأه صأأادقان گردانأأاد و در رسأأاناد مأأا را بأأه 

ز فأواحش آنچأه رأاهر متحققان به فضل و بزرگی خأود و نگأاه داراد مأا را ا
باشد از آن و آنچه باطن باشد و ما را توفیأق دهأاد طلأب کأردن رضأای او را، 
آنچه اوشیده است از آن و آنچه آشکارا است و سودمند گرداناد ما را و جملأه 
مسلمانان را بدانچه جمع کردیم و مکناد نز آن کس که در او نیر کند بوبأال، و 

ع کأردن و یأاد گأرفتن بجأز عمأل کأردن بأدان و مکناد بهر  ما از این کتاب جم
قریب اسأت و  -تبارک و تعالی-متابعت آن به جود او و فراخی رحم او که وی

 مجیب. و منفعت کناد خدای ما را و شما را اندرین که رؤف رحیم است.
و درود بسأأیار بأأر سأأید مختأأار محمأأد رسأأول اللّأأه بأأاد و بأأر اهأأل بیأأت و 

 ان و دوستان وی جملةً.خویشاوندان و یاران و متابع
 ٭٭٭٭

تمّ الکتاب بحمداللأه الملأک الوهّأاب و الصألوة و السَّألام علأی محمأد سأیّد 
العجم و الاعراب و علی آله و اصحابه الترّ الانجأاب، علأی یأدمحق الحریأق 
بنار فراق الاحباب، و هو تراب اقدام الاصحاب الراجی الی رحمة اللأه سأتتار 

ر بن محمد بن الحاج محمد بن أبی القاسم بأن عم»العیوب و معطی الثواب 
و فقه الله للعمل بما فی هذا الکتاب، و بلته مراتأب المشأایخ « احمد شیرکان

المذکورین فی هذه الابواب؛ و حرر ذلک فی شهر جمادی الاخر لسأنة سأتین 
و سأأبعماله، اللهأأم اغفرلأأه لوالأأده و لجمیأأع المأأ منین و الم منأأات بفضأألک و 
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